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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 نگاهى به زندگانى سياسى امام جواد 

 علامه جعفر مرتضى عاملى
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 سخني از مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم معرفت تاریخ و شناخت بزرگان و شخصیت هایی که پیش از ما 

زیسته اند و وقایع و حوادثی که در گذشته رخ داده است، می تواند بهه دو وهورت حاوهل    

 .گردد

تدائی و سطحی که دارای جنبه ی ووری می باشد و در دانستن ویژگهی  نخست معرفت اب

های فردی شخصیت تاریخی و سرگذشت ظاهری دوران حیات او یها در علهم بهه ظهواهر     

 .حوادث و رویدادهای تاریخی بدون کشف علل و عوامل خلاوه می شود

دث دومین وجه شناخت تاریخ و شخصیت های تاریخی، شناخت عمیق و ریشه ای حوا

در این گونه شناخت به مجرد جنبه ی ووری و ظاهری قضایا اکتفها  . و زندگانی افراد است

نشده، به ریشه یابی حوادث و کشف ارتباط آنهها بها یکهدیگر و تهأثیر و تهأثر رویهدادهای       

 .تاریخ پرداخته می شود

ی و ماننهد آن تعبیهر مه   « تعقهل تهاریخی  »، «فلسفه ی تاریخ»از این نوع علم تاریخی به 

( در مقابهل جههل  )شناخت ابتدائی و سطحی تاریخ، در حد خود، به عنوان یهك علهم   . شود

ارزشمند است ولی برای قضاوت وحیح در مورد آنچه گذشته است و برای استنتاج و بههره  

 .برداری از گذشته برای آینده نمی تواند به کار آید

وجهه دوم، از سرگذشهت    در کتاب وحی الهی، قرآن مجید در موارد بسیاری بها نظهر بهه   

پیشینیان سخن رفته است و با ذکر علل و عوامل حوادث، گذشتگان مایه ی عبرت یا اسهوه  

 .و الگو برای حاضران و آیندگان معرفی شده اند

ما برای اینکه بتوانیم درباره ی وقایع تاریخی و شخصیت های تاریخی قضاوت بهه حهق   

بتوانیم از شیرین و تلخ گذشته عبهرت بیهاموزیم بایهد    و واقعگرایانه بنمائیم و نیز برای اینکه 
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شناختی منسجم، قانونمند و براسها   . به شناختی عمیق و همه جانبه از آن امور دست یابیم

 .رابطه ی علیت که بر تمام مظاهر وجود حاکم می باشد

اگر برای هر فرد یا گروه دیگری، تحصیل این گونه معرفت نسبت به تهاریخ و شخصهیت   

تاریخی جنبه ی الزامی نداشته باشد، برای ما مسلمین و بخصهو  بهرای مها شهیعیان     های 

که سیره و عمل رهبران معصوم خود را حجت دانسته، نیل به سعادت دنیهوی   اهل بیت 

در همه ی زمینه ها می دانیم، شناخت محققانه ی  و اخروی را در پیروی آن حضرات 

ی ایشان و مواضعی که در شرائط مختلف اتخاذ نموده اند و بررسی دقیق سهیره  تاریخ زندگان

. و سنت ایشان، در طول شناخت کتاب وحی الهی، قرآن، مهمترین فریضه به شمار مهی رود 

، امهام روح الله موسهوی خمینهی    در زمان ما که به رهبری قائد بزرگ، فقیه اهل البیت 

می برپا گشته و قوای قانونگذاری، قضهائی و اجرائهی بهر مبنهای     مدظله نظام جمهوری اسلا

احکام اسلامی بنیان نهاده شده اند و سیاست های داخلی و خارجی کشهور بهر محهور فقهه     

، بهرای مها   اداره می شود، شناخت تفصهیلی و عمیهق رهبهران معصهوم      اهل بیت 

برنامه ها و اعمال خود را هر چه دقیق تر بها اعمهال   اهمیت و ضرورتی ملمو  تر دارد، تا 

و رفتار آن امامان هدی منطبق سازیم و در این راه، نخستین گام عبارت اسهت از شهناخت   

و نقهش عمهده ای کهه ههر یهك در دوران       شخصیت واقعی هر یك از ائمه اهل بیهت  

ور و ههدایت ایفها نمودنهد و    امامت خود در تداوم خط رهبری الهی و استواری جبههه ی نه  

 .مواضع مختلفی که بنا به اختلاف شرائط و احوال، در برابر دوستان و دشمنان اتخاذ کردند

نوشهته ی محقهق   « الحیاة السیاسیة للامام الجواد »: در کتاب حاضر که ترجمه کتاب

یاسی زندگانی جهواد  متتبع، جعفر مرتضی العاملی می باشد، در عین اختصار و اجمال، بعد س

، به بررسی گذاشته شده و با اشاره به شرائط ویژه ی زمان امامت آن حضرت به الائمه 

خصو  با توجه به خردسالی آن امام بزرگوار نقش بسیار مههم و حساسهی کهه در تهداوم     

خط رهبری الهی و استمرار هدایت امت و شکست خطوط انحرافی ایفاء نمهود بیهان گشهته    
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 باشد تا در تحصیل معرفت محققانه نسبت به حیات پربرکهت ائمهه اههل البیهت     . است

 .گامی به شمار آید و اثری بر جای گذارد

  4604ماه  والله المستعان سيد محمد حسيني آذر
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 مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپا  خدای را، پروردگار دو جهان و درود و سهلام بهر   

و خانهدان طیهو و طهاهر او و نفهرین و لعنهت بهر همهه         بهترین آفریدگانش، محمد 

نگارنده، در این بررسهی کوتهاه پیرامهون    . دشمنانشان، از اولین و آخرین، الی قیام یوم الدین

، در پی آوردن تمام آنچه که به این موضهوع مهرتبط اسهت،    دگانی سیاسی امام جواد زن

چرا که چنین کاری، مسهتلزم یهك بررسهی گسهترده پیرامهون وضهع سیاسهی،        . نبوده است

 .در آن احوال زیست و موضع گرفت، می باشد اجتماعی و فکریی که آن امام همام 

چنین کاری، باید بررسی کننده، بر دیگر سخنان و مواضع آن امام و  همچنین، برای انجام

رابطه آن حضرت با غلامان، یاران و پیروانش و چگونگی رفتار آن حضهرت بها آنهان، بهه     

ویژه در مواردی که به سر و سامان دادن به امورشان و حهل مشهکلات داخلهی ایشهان، در     

می شود، و حتی بهر رفتارههای شخصهی آن    رابطه با مسؤولیت های محوله به آنان، مربوط 

 .حضرت پرتو انداخته، روشن سازد

نباید به بررسی چند حادثهه ی   برای بررسی تمام جوانو زندگانی سیاسی امام جواد 

رخ داده اسهت بسهنده کهرد     حیات امهام   برجسته و موضع گیری مهم و حساسی که در

کهه بهالب بهر هفهده     ) ضع، در طول مدت امامت امام جواد چرا که اینگونه حوادث و موا

از شمار انگشتان یك دست تجاوز نمی کند و نمی توان حیات سیاسهی آن  ( سال بوده است

 .حضرت را در آن چند حادثه خلاوه کرد

به خصو  با این ملاحظه که چه بسا گفته می شود که آن حوادث و مواضع تحت تهأثیر  

اکتفا نمهودن بهه بررسهی آن چنهد حادثهه ی انگشهت       . خاوی پدید آمده اند عوامل مقطعی

شمار، به معنای اهمال و تجاهل نسبت بخش بزرگی از موضوع است که می تواند بهرای مها   
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روشن کند که چگونه ممکن است سراسر زنهدگی انسهان جههاد و مبهارزه و رویهارویی بها       

 .به خاطر آن و در راه آن سپری گردد تمامی مظاهر طاغوت باشد و در جهت هدفی والا و

که باید به بررسی و کنکاش گذاشهته شهود و از    که حیات سیاسی ائمه ی اهل بیت 

آری، برای انجام یك بررسی جامع و همهه جانبهه،   . آن بهره گرفته شود، اینچنین بوده است

لازم است تمامی این موضوعات و مسائلی جز اینها را روشن نمهود و بهه نحهوی فراگیهر و     

اطع ویهژه ای کهه از مهمتهرین    در یکهی از مقه   ژرف، که با میزان نقشی که آن حضرت 

شمرده می شهود، تناسهو داشهته     مقاطع سیاسی، فکری و اجتماعی دوران حیات ائمه 

 .باشد، درك کرد

ولی من در این بحث، در پی اشاره ای مختصر بهه امهور چنهدی کهه بهه نظهرم از چنهان        

اش گسهترده تهر و   اهمیت و حساسیتی برخوردارند که می توانند مدخل مناسبی بهرای کنکه  

فراگیرتر و ژرف تر، پیرامون زندگانی سیاسی این امام بزرگ، امام محمد تقی الجهواد، بهر او   

 .هزاران درود و سلام، باشند

در برابر حکهام و مواضهع    در مواضع ائمه : در اینجا نکته ای دیگر هست و آن اینکه

بلکه ایهن دو بعهد همهواره    . از بعد سیاسی جدا نیست ، بعد عقیدتیحکام در مقابل ائمه 

از این رو ما ناچاریم در این مبحهث، مسهأله   . توأم و قرین بوده، بر یکدیگر اثر می داشته اند

و  چرا که این مسأله، محور و مهدار موضهع گیهری ائمهه     . را مطرح نماییم« امامت»ی 

در بطهن  « امامهت »به گونه ای که مسأله ی . استموضع گیری دیگران در مقابل ایشان بوده 

 .و حکام، جا داشته است مواضع متقابل ائمه 

توویه می کنم برای شناختن شرائط ویژه ی مقطع زمانی حیهات امهام جهواد    : و بالأخره

یهز مراجعهه   ن« زندگانی سیاسی امام رضا »پژوهنده، به نوشته ی دیگر ما، کتاب ( )

از خدا می خواهم که این نوشته را سهودمند و قصهد   ... کند، بسا او را در این زمینه مفید افتد

نویسنده را خالص گرداند و پاداش نیك آن را برای شهیدان ابرار اسلام، در ایران اسهلامی و  
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 انقلابی، و در لبنان، به ویژه جبل عامل مظلوم و دیگهر سهرزمین ههای اسهلامی کهه شهاهد      

یورش بی رحمانه و کینه توزانه ی نیروههای کفهر و اسهتکبار جههانی مهی باشهند، منظهور        

 .فرماید

و خدا است توفیق دهنده و استوار سازنده و او است یاور و راهنما ایهران، شههر مقهد     

  1212/  11/  1ق . ه 1145جمادی الأولی  21قم، 

 جعفر مرتضي الحسيني العاملي 



11 

 

 رسالت و پيام برنامه ريزي، در خدمت

پس از آنکه حکومت کینه ورز اموی، به جنایهت رسهوای خهود در مهورد امهام حسهین       

و فرزندان و خاندان و یاران پاك نهاد آن حضرت رضوان الله تعالی علیهم، دسهت زد  ( )

به گونه ای تحریك کننده، عملیات براندازی خود را افزایش داد که هدف از آن عبارت بهود  

، جلوه گاه آن بودند، و تصهفیه ی  تصفیه ی خط امامت الهی، که اهل بیت رسول الله از 

تمامی رهروان این خط و هر کس که گرایشی به این مرام داشته باشد، هر کهه باشهد و ههر    

 .کجا یافت شود

جهز   - چنانچه نقل شهده  -، که در سطحی گسترده و در زمانی که گاه ()امام سجاد 

سه نفر به امامت آن حضرت معترف نبودند، با انحراف از خط وحیح اسهلام، مقابلهه نمهود،    

توانست در آن فضای ظلمانی، نور بیفشاند و از نو، بذر نیکی بکارد و بها محهور قهرار دادن    

 .خط امامت و جا انداختن آن در میان امت، راه حق را ادامه دهد

مان خود ادامهه داد تها اینکهه توانسهت شهرائط و      آن حضرت آنقدر به کوشش های بی ا

موقعیت مناسو را برای پیدایش یك جنبش گسهترده دینهی، علمهی، فرهنگهی و پرورشهی      

جنبشی که تمامی مردم را به اسلام حقیقی و تعالیم راسهتین الههی، کهه پیوسهته     . فراهم آورد

 .«لکافرونا و لوکره... »کوشش شده بود در ابهام و پیچیدگی بماند، آشنا سازد 

، به وجود آمهد تها   و به این ترتیو، مدرسه و مکتو دو امام بزرگوار، باقر و وادق 

در ایهن راه   میوه های نیکو و نتیجه ی مطلوب کوشش های بی وقفه ای که امام سجاد 

در کهربلا، آن   و یهاران باوفهایش   مبذول داشت و خون های ریخته شده ی امام حسین 

جهت گیری این نهضهت  » (1). را تغذیه می کرد، به وسیله ی آن دو امام بزرگوار به دست آید

 .علمی به سوی تثبیت سه اول قرآنی زیر بود

 .«و یعلمهم الکتاب»: تعلیم احکام دین و نشر معارف آن - 1
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دن نقهش  برانگیختن گنجینه های خرد و دوری گزیدن از جمود فکهری و بازگردانه   - 2

 .«و الحکمة»: عقل و اوالت آن

و »: پرورش معنوی و اهتمام ورزیهدن بهه پهالایش جهان هها و پاکسهازی اخهلاق        - 2

ُْ أ : این سه اول، در آیه ی شریفه ی قرآنی. «یزکیهم ينُأ ينو م مِِّ ُُ ََ  ََ يِِّين مِِّ
ُ ي بَعَثَ فِِ الْأ ِ هُوَ الَّذ

ِْ أ وَيُعَ  ي
ِْ أ آيَاتِهِ وَيُزَكِِّ يأ

ٍَ يَتألوُ عَلَ بيِن مَةَ وَإِن كََنوُا مِن قَبألُ لفَِِ ضَلََلٍ مُّ
كِأ ُ  الأكِتَابَ وَالْأ ُْ  (2) لِِّمُ

 .آمده است

گذشته از این سه محور، عمهق بخشهیدن بهه روح بنهدگی و تسهلیم و خضهوع در برابهر        

دستورات الهی، به منظور حفظ دین از تحریف و تأویل غیر مسهؤولانه ی ایهن و آن، مهورد    

، در پس برانگیختن ایهن جنهبش، فهراهم آوردن زمینهه ی     ائمه  (2).«تمام بودتوجه و اه

مناسو و آماده ساختن امت برای برپایی حکومهت خهدای سهبحان بهر زمهین را مهد نظهر        

و به همین جهت کادرهای روشن بین و گروهی افهراد آگهاه و مسهؤول را پهرورش     . داشتند

 .دادند

تربیهت   ز آگاه و روشنفکری که امام باقر و امهام وهادق   به گونه ای که گروه پیشتا

نمودند نماینده ی جو عمومی حاکم بر تقریبا تمامی سرزمین های اسلامی بودند، ایهن خهط   

 .و بعد از آن حضرت امتداد یافت فرهنگی تا زمان امام رضا 

اهتمام ورزیدند تا اینگونه فعالیت هایشان در کمهال خفها باشهد و بهه      آن حضرات 

طور سری انجام گیرد و در بازداشتن شیعیان خود از انتشار و علنی ساختن این فعالیت هها  

پافشاری می فرمودند و آشکار نمودن مسهائل و فعالیهت هها را گهاهی، خهروج از دیهن، و       

نی سبو دچار شدن به مصهیبت و گرفتهار آمهدن    گاهی مساوی با کشتن امام به عمد، و زما

 .اعلام می داشتند... به داغی آهن و محبو  گشتن در زندان ها و

که در این باره نمونه های جالو توجه بسهیاری در دسهتر  کسهی اسهت کهه دروهدد       

از امهام بهاقر و وهادق    ( روایات نهی از افشاء اسرار)بیشتر اینگونه روایات  (1). بررسی برآید
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نقل شده و روایاتی که از غیر این دو امام بزرگوار نقل گردیهده اسهت نهاچیز و غیهر      

 .قابل ذکر می باشد



11 

 

 افشاء اسرار و آثار آن

ناتوانی شیعیان در پوشاندن و حفظ اسرار، و اینکه برنامه ی خود را فهاش و مسائلشهان   

 را از کف شهیعیان و ائمهه    را به وورت علنی و بی پرده مطرح ساختند، نه تنها فروت

ربود، بلکه خلفای عباسی را متوجه حقیقت آنچه می گذشت نمود و آنان به میزان برد تأثیر 

نهه تنهها مراقبهت و کنتهرل حرکهات      »: و آنگاه... در میان مردم واقف شدند فکر ائمه 

و بسیاری از شیعیان ایشهان،    شیعیان، بخصو  امامان شیعه را شروع کردند، بلکه ائمه

عروهه را  . ، به مصائو و سختی های گوناگون گرفتار شهدند (خلفای عباسی)به دست آنان 

را در زنهدانهای   بسیار تنگ کردند و پس از آن حضرت امام کهاظم   بر امام وادق 

 .خود محبو  ساختند

و به شرکت در این گونه محافل تشهویق   (5)اقدام کردند  به برپایی مجالس بحث و مناظره

و ههر گهاه متوجهه رشهد و     ... نمودند تا میزان تأثیر افکار شیعی را در سطح عمومی بداننهد 

در زندان هها، عکهس   ( )پیشرفتی در تأثیر آن افکار می شدند، با بدرفتاری با امام کاظم 

 .العمل نشان می دادند

و آن امام بزرگوار همچنان از زندانی به زندان دیگر و از رنجی به رنج دیگر منتقهل مهی   

در پاره ای روایات می بینیم که آن حضرت به این خاطر که وضهع دشهوار و خطرنهاك    . شد

 (1). است، هشام را از پرداختن به بحث و مناظره نهی می فرماید

یزان وحشت دسهتگاه حکومهت عباسهی از    در اینجا کفایت می کند که برای نشان دادن م

یحیی بن خالد، به ههارون الرشهید مهی    : در مردم، اشاره کنیم که( )تأثیر اندیشه ی امام 

دل های پیروان عباسیان را تبهاه و فاسهد نمهوده و علیهه آنهان      ( امام کاظم )او »: گوید

 .(2)« برگردانده است
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 يك مقايسه

در گسهترده و فراگیرتهرین سهطح، بهه مطهرح       مام باقر و امام وادق در حالی که ا

ساختن معارف اسلامی به خصو  در زمینهه ههای فقههی، و شناسهاندن احکهام شهرعی و       

، بیشهترین  معارف الهی در بالاترین حد امکان، اهتمام می ورزیدند، می بینیم امام رضها  

زمینه های اعتقادی متمرکز می نماید و بهر اسهتواری و تثبیهت    اهتمام و کوشش خود را در 

اوول و معیارهایی تأکید می کند که می توانند خط وهحیح را محفهون نگهه داشهته، تهوان      

منطقی آن را در برابر هر انحراف یا کوششی در جهت بهره برداری غیهر مسهؤولانه، توسهط    

 .سودجویان و هواپرستان بالا ببرند
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 امامان در ميان امتجايگاه 

علی رغم کوشش ههای حکومهت   : به هر حال، آنچه در آن تردید راه ندارد این است که

و بستن راه ها بر آن، روز به روز بر نیرو و نفوذ آن خط،  برای ضربه زدن به خط ائمه 

ائمهه  . به خصو  در میان طبقه ی اهل دانش و فرهنگ، علماء و دانشمندان، افزوده می شد

، منزگاه دل ها و آبشخور اندیشه ها بودند، چشم ها به سویشان دوخته شهده بهود و از   

احترام و ستایش گروه های مختلف برخوردار بودند و همگان به بسیاری فضهائل و شهدت   

 . تقوا و والایی و تقد  و پاکی ایشان معترف بودند

واقع گشت، فقط یکی از شواهد بسیاری اسهت کهه    آنچه در نیشابور برای امام رضا 

می بینیم در تهاریخ  . را نشان می دهد میزان گرامیداشت و ستایش مردم، نسبت به ائمه 

ابوزرعهه ی  : وارد نیشابور شد، دو تن حافظ حهدیث  زمانی که آن حضرت : آمده است

ه بی شهماری از طالبهان علهم بهر آن حضهرت      رازی و محمد بن اسلم طوسی به اتفاق گرو

درآمدند و با عجز و لابه، خواهش کردند آن حضرت به آنان روی بنماید، پس در حالی کهه  

 .طبقات مختلف مردم روی پا ایستاده بودند، دیدگانشان به جمال آن جناب روشن گشت

مهی دریهد،    در این میان، جمعی فغان برآورده، گروهی گریه سر داده، کسی جامه بهه تهن  

دیگری خود را به خاك انداخته، دسته ای بر سم مرکبش بوسه می زدنهد، و پهاره ای بهرای    

 .تما  با او تا سایبان کجاوه گردن می کشیدند

بزرگان قوم فریاد . تا آنکه روز به نیمه رسید و دیدگان چون جویبارها اشك می ریختند

را بها آزار عتهرتش    سهول خهدا   ای مردم، آرام گیرید، خاموش شوید و ر»: برآوردند

 .«میازارید
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کلمهة لا الهه الا الله حصهنی فمهن     »: و چون پس از آنکه حدیث معروف سلسلة الهذهو 

را ایراد فرمود، شمارش کردند، بیست ههزار کاتهو وهاحو    « ...دخل حصنی امن من عذابی

 .(8)قلم و دوات شمارش شد 

. بسیار است ولی مجال بهرای آوردن یکایهك آنهها نیسهت     شواهد مربوط به این موضوع

عظمهت منزلهت ائمهه     آنچه که از سیر حوادث برمی آید این است که بعد از امام کهاظم  

نزد مردم تا بدانجا رسید که خلفای عباسی دیدند نمی توانند به طور علنی و بهی پهرده    

آسهیو   اساتشهان را جریحهه دار سهازد، بهه ائمهه      که عواطف مردم را برانگیزد و احس

برسانند، و از طرف دیگر نیز نمی توانستند ایشان را به حهال خهود واگذارنهد تها آزادانهه و      

 .(1) خواهند بکنندمطابق خواست و اراده ی خود هر چه می 

ناچهار   از این رو آنان خود را از پیش گرفتن سیاستی جدید در برابر آن حضهرات  

و سهپس رفتهار او بها     بازی تفویض ولایت عهدی از جانو مأمون به امام رضا . دیدند

و پس از آن، موضع متوکل عباسی که مردی بسیار تند و سهرکش بهود و از    امام جواد 

، کهه آن  ههادی   بود، در برابر امام سرسخت ترین کینه ورزان و دشمنان اهل بیت 

حضرت را به سامرا آورد تا در نزدیکی خودش باشد و او را به ظاهر تکریم و تجلیهل مهی   

. (14)... ولهی خهدا بهه او امکهان انجهام آن را نهداد       -نمود ولی در باطن مقاود سوئی داشت 

 . استتمامی اینها و نمونه های دیگری در این مورد، دلیل و شاهد وحت و ودق سخن ما 
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 پرسشي كه خود به خود مطرح مي شود

 .قرار داشته اند با وجود اینکه عموم مردم یا در خط ائمه 

یا دست کم در برابر آن خط حساسیت منفی و مخالفتی نداشته انهد و از پیهروی آن، یها    

به خصو  با توجه به اینکه قشهر بیهدار و اههل دانهش و     ... سازش با آن ابایی نمی نمودند

چنانکه پیشتر اشاره شد  -فرهنگ که بر تمام سرزمین های اسلامی سلطه ی فکری داشتند 

شههکوفایی و رشههد معلوماتشههان، مههدیون آن حضههرات    و در سههاختمان شخصههیت، و -

، در جههت بهه دسهت گهرفتن حکومهت و      چهرا بها ایهن احهوال، ائمهه      ... بودنهد  

 فرمانروایی، در عمل، و به وورت نهایی و تعیین کننده، حرکت ننمودند؟

انهو ائمهه   ما در متون تاریخی موجود، حتهی، نشهانه ههایی از قاطعیهت و جهدیت از ج     

پاسهخ دادن بهه ایهن    . در جهت یك حرکت سرنوشت ساز در ایهن مهورد نمهی یهابیم     

در آن  پرسش، نیاز به این دارد که با توجه به وقت فراوان، واقعیت شهرائطی کهه ائمهه    

سهر  شرائط به سر بردند، و موقعیتی که ایشان در برابر مسائل و حوادث موضع گرفتنهد و از  

گذراندند، بررسی شود و شاید نتوان در این مختصر، حتی حداقل ایهن بررسهی را بهه انجهام     

 .رساند

ولی در اینجا گریزی نیست از اینکه به پاسخ فوق، یا دست کهم بهه مقهدمات پاسهخ کهه      

تصوری هر چند محدود از واقعیت آن مقطع زمانی، و از میزان امکان دست زدن بهه قیهامی   

 :ت، به پژوهنده بدهد، اشاره کنیمهت دستیابی به حکومسرنوشت ساز در ج

 انقلاب زودرس، هر چند پيروز شود، شكست خورده است

مطالبی آورده ایم کهه شهاید در   « نقش الخواتیم لدی الائمة »ما، در نوشته ای به نام 

 .اینجا برای پاسخ دادن به سؤال فوق سودمند باشد
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نقهل   -جز بر سبیل توضیح یها تصهحیح    -از این رو عین آن مطالو را بدون کم و زیاد 

توانسهتند بسهیاری از علمهاء و     اگهر چهه ائمهه    : ما در آن مبحهث گفتهه ایهم   . می کنیم

و ههر چنهد ایهن تعلهیم و تربیهت، در      ... برجستگان دانش، و مردان بزرگی را پرورش دهند

سلامی انعکا  داشته و اثری غیر قابل انکهار در سهاختار فکهری و    نقاط مختلف سرزمین ا

ولی این اثر، از بعد عهاطفی و فکهری خشهك فراتهر     ... عاطفی عموم مردم بر جای گذاشت

نرفته، به درجه ای نرسید که بنیان مستحکم اعتقادی ایجاد کند، کهه بتوانهد در درون انسهان    

ه، وجدان بیداری پدید آورد که مهی توانهد در   فکر زنده را با احساسات راستین همراه ساخت

 .زمینه ی حرکت و عمل دگرگونی ایجاد کند و انسان را به موضع تعهد و پیام منتقل سازد

بنابراین، برای اقدام به یك قیام ریشه ای و سرنوشت ساز، امکان اعتماد بر آن آگهاهی و  

ه رفهاه و زنهدگی مهادی و    به ویژه اگر حالت تمایل شدید عمومی ب. احساسات سطحی نبود

تسلیم همگانی در برابر شهوات و لذائذ را که نتیجهه اش عبهارت بهود از ضهعف و رکهود و      

هرا  از هر حرکتی به منظور ایجاد دگرگونی در وضع موجود آنان که بهدان مهأنو  شهده    

 .خو گرفته بودند، در نظر بگیریم

یختگی عاطفی، موفق بهه تغییهر   و بر فرض اینکه مردمی اینچنین، در اوج هیجان و برانگ

وضع به سود جبهه ی مخالف بشوند، ولی با چنان زمینه ی فقط فکری و عهاطفی و عهاری   

از بعد عقیدتی و شوق وجدانی، هرگز نمهی تواننهد پشهتیبان اسهتمرار و تهداوم سهالم و بهی        

و « تغییهر »خدشه ی انقلاب باشند و نخواهند توانست مسهؤولیت ههای مربهوط بهه ایجهاد      

و در زنهدگی خهود ایهن    « انفس»رگونه شدن را که بخش بزرگ آن به تحول و تغییر در دگ

 .مردم، مربوط می شود، تحمل کنند

بلکه به زودی چنین حرکتی به ضد خود مبدل می شود و فرزندان خهود را بهه کهام مهی     

ی کشد، مبادی و اوول خود را می شکند و نادیده می گیرد و بالأخره، رو به افهول و نهابود  

 .می گذارد
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چرا که تا زمانی که نیرویی قوی، احساسات را پیوسهته برنیهانگیزد و شهعله ور نسهازد،     

آتش احساسات دوامی نداشته، فروکش می کند و فکر و اندیشهه بسهان تهوده ای خاشهاك     

های مصلحت اندیشی و هوا و شهوت پرستی آن را پراکنهده   خشك و خاموش که وزش باد

ا نمی گذارد، درمی آید و این در وورتی که اندیشهه و احسها  بهه    ساخته، اثری از آن برج

خدمت شهوات و هواهای نفسانی درنیایهد و در راه اسهتفاده ههر چهه بیشهتر از شههوات و       

 .خواهش های حیوانی و توفیر و توجیه انحرافات، به کار گرفته نشود
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 زيديه، سرمشق و الگو، يا مايه ي عبرت؟

که در چنان اوضاع و احوالی، جنبش و نهضت به تغییر اوضهاع   اینها همه در وورتی بود

چنانچهه در  . ولی این فرض، فرضی بعیهد و دور از واقعیهت اسهت   . به نفع انقلاب توفیق یابد

چهرا  ... بیش از یك قرن، تجربه های مکرر، ناکامی چنین جنبش هایی را ثابت نموده است

ر فراوان زیهدیان بهه شکسهت انجامیهد و     که آشکارا دیدیم چگونه حرکات و قیام های بسیا

چه آسان سرکوب شدند، به طوری که به زودی از آن همه خروش و قیام، به وورت وقهایع  

 .گذشته و خاتمه یافته یاد می شد

« بیعهت و علهل آن  »چنانچه در فصهل   -حتی تو گویی هیچ حادثه ای رخ نداده است و 

ایهن همهه ناکهامی علهی      -مشروحا آورده ایهم  « زندگانی سیاسی امام رضا »در کتاب 

رغم آن بود که زیدیه در زمینه های مختلف و در همه ی وحنه ها نفوذ گسترده ای داشهتند  

سهبو و علهت ایهن    ... و در امور سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی و عاطفی سلطه ی کامل داشتند

ش هایی سیاسی بهود و  شکست ها جز این نبود که قیام های زیدیه که در درجه ی اول جنب

کهه در برابهر    تنها ویژگی آن این بود که بهه پیهروی از ههر کهس از خانهدان پیهامبر       

 .حکومت شمشیر برکشد، فرامی خواند

و از اوالت فکری و باورهای عقیدتی نیرومند و برخاسته از عمهق جهان و جوشهیده از    

نیروی عهاطفی و احساسهی تنهد و چنهان آگهاهی       ژرفای وجدان، برخوردار نبود، بر چنان

فرهنگی خشك متکی بود که به سر حد آمیختگی احسا  با اندیشه، و اندیشهه بها وجهدان    

نرسیده بود، تا زیربنای محکمی از تعهد و رسالت پدید آورد که به خاطر آن در گهرداب هها   

 .فرورفته شود، و جان ها در راهش ارزانی گردد

بازدارنده ای که از اندرون خهود نیروههای انقهلاب مهی جوشهید،      بلکه برعکس، عوامل 

 .اعتماد بر آن چنان نیروی عاطفی و فکری را همچون اعتماد تشنه بر سراب می ساخت
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و همین نکته است که روشن می سازد که چگونه مردمی که بها حهوادث، بها قاطعیهت و     

و زمان رسیدن میهوه نزدیهك   جدیت روبرو می شدند، پس از آنکه آبها از آسیاب می افتاد 

به زندگانی بهی دردسهر و آرام،    -به گمان خود  -می شد، به زندگی دنیوی باز می گشتند و 

متمایل می شدند و به خواهش های نفسانی روی می آوردند و به حوادث بعدی نتائجی کهه  

نمهی   بنابراین، در چنهین شهرائط و احهوالی، ائمهه     ... به بار خواهد آمد، نمی اندیشیدند

توانستند بدون محاسبه، امت را در یك درگیری و نبردی که هرگز نتیجهه ای جهز شکسهت    

 .سریع و ناکامی مهلك در پی ندارد وارد سازند

زیرا این شکست به معنای پایان کار آنان و فروپاشیدن دعوت و پیام ایشهان، بهه آسهانی    

و پایان یافتن امر امهت  . (11) ل آنان چنین بودورد زیدیه و امثاچنانچه در م. به یك سره، بود

به معنای پایان کار اسلام و امت، و نابودی آن دو و خاتمه بخشیدن به تمهام آثهار حیهات و    

و روشن است که چنین اقدامی، یك اشتباه بزرگ در سیاسهت  . حرکت در اسلام و امت بود

نده در این باره به همین جها بسه  . و سفاهت در مدیریت و بدترین خیانت به شمار می رفت

 .می پردازیم می کنیم و در وفحات آینده، به زندگانی سیاسی امام جواد 
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 !زلزله و طوفان

ق زاده شهد و در   .'ه 115، در ماه مبارك رمضان سهال  امام محمد تقى جواد : آغاز

ى، ، به وسیله همسرش و به تحریك و فرمان معتصم، خلیفهه عباسه  224ماه ذى القعده سال 

بها   242نیهز در سهال    پدر گرامى آن حضرت امام رضها  . مسموم گشت و رحلت نمود

 .سمىّ که به دست عبدا مأمون، خلیفه عباسى به وى خورانده شد، به شهادت رسید

بود که در خردسهالى یعنهى تقریبها      ، نخستین امام ازائمهّ دوازده گانه امام جواد 

 .هاى رهبرى را بر عهده گرفت هشت سالگى متصدّى شؤون امامت گردید و مسؤولیّت در

نیز در همین سهنین بلکهه در سهنین     پس از آن حضرت، فرزندش، امام على هادى 

و بعد از آن، امهام مههدى عجهّل ا    . متولىّ امر امامت گردید -هشت یا شش سالگى  -کمتر 

 .حالى که بیش از پنج سال نداشت به امامت رسید تعالى فرجه الشّریف نیز در

نخستین نمونه زنده امامتى بود که شیعه بهدان معتقهد   » -به تعبیر برخى - امام جواد 

است، با تمام معناى این کلمه، و با تمام اوواف و احوال و شهؤونى کهه در کتهاب و سهنّت     

 .«براى امام آمده است و بر مبناى آن، خدا است که متولىّ تسدید و تربیت مداوم او است
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  هاى شيعه از ويژگى

، خوب است اشاره کنهیم  شاره به مسائل مربوط به آثار کمى سنّ امام جواد پیش از ا

و به جهت پاى بندیشهان بهه روش    شیعه امامیهّ، تحت تأثیر تعالیم ائمهّ اطهار : به اینکه

 قرآن، به اعتماد بر عقل، و تسلیم در برابر داورى آن و پذیرفتن احکهام آن در اعتقاداتشهان،  

 .اند ممتاز گشته

این ویژگى، یك امر عارضى یا یهك حالهت اسهتثنائى در مهورد ایشهان نبهوده، بلکهه از        

امورى است که در اندیشه و تفکّر آنان ریشه داشته و در زوایاى مختلهف فرهنهگ تشهیعّ و    

 .به طور کلى معارف شیعه، نفوذى عمیق داشته است

 :کنند اضافه مىمحققّ پژوهشگر، سید مهدى روحانى در اینجا 

هاى زاینده، امثهال   هاى نو و قریحه و در میان شیعه، متکلّمان بزرگ و واحبان اندیشه»

مهؤمن  »هشام بن حکم، هشام بن سالم، ابو جعفر محمد بن نعمان احول کهه نهزد شهیعه بهه     

شهرت یافته، و على بن اسهمعیل میثمهى و غیهر    « شیطان الطّاق»و نزد اهل سنّت به « الطاق

 .برخاستند... و پس از آنان، شاگردانشان و ایشان

شود در اعتماد بر عقل و احکام عقلى تندروى کهرده،   که گفته مى« اعتزال»بلکه مسلك 

چرا که دو رکن بزرگ ایهن مسهلك کهه عبارتنهد از     . از سخنان ائمهّ شیعه نشأت یافته است

 .«شده استبرداشته  توحید و عدل، از سخنان امیر المؤمنین على 

بنهابراین، شهیعه جهز بها برههانى روشهن و دلیلهى قهاطع کهه باورهایشهان را خاضههع و           

 .پذیرفتند چیزى را که عقل بعید بداند نباید مى. خردهایشان را تسلیم سازد
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  شيعه و امامت

از  ههاى آن، از زمهان رحلهت پیغمبهر اکهرم       موضوع امامت، و مسائل و ویژگهى 

همترین موضوعاتى بوده است که به طور کلىّ در اندیشه اسلامى و به طور اخصّ در تفکهّر  م

 .شیعى مطرح بوده است

بهه خهوبى از    -چه رسد به متکلّمهان و دانشهمندان و متفکهّران ایشهان     -تمامى شیعیان 

موضوع و مسائل امامت آگاهى داشتند و درباره آنچه که به شؤون و احوال و اووهاف امهام   

مانند دیهدگاه آنهان دربهاره لهزوم     . هاى روشنى برخوردار بودند شود، از دیدگاه بوط مىمر

را  اى که خداوند ائمهه   ها، و داشتن علم همه جانبه عصمت امام و طهارت او از پلیدى

 چنانکه علاّمه محقهق، احمهدى مهى    -و شناختن این دو امر. به آن علم اختصا  داده است

 مهى  از جانهو حامهل وحهى، پیهامبر     )ور عادّى، محتاج به نصّ و تعیین به ط -گوید 

و در وورتى که امامت کسى، مشکوك و مهورد تردیهد باشهد، بهتهرین وسهیله بهراى       . باشد

شناختن امامى که به امامت تعیین شده و بدو تصریح گشته، عبارت است از آزمهایش او بها   

قادى و غیر اینها، یا دیهدن کرامهات از وى، همچهون خبهر دادن از     هاى فقهى و اعت پرسش

 .آنچه که جز به تعلیم الهى، راهى به دانستن آن نیست

بینهیم خیلهى    به همین جهت که موضوع و مسائل امامت نزد شیعه روشن بوده است، مى

سهوا  شد و مهدّعى، ر  زود دروغ و دغل مدّعیان دروغین امامت، نزد ایشان فاش و برملا مى

که پهس از آن حضهرت بهراى     چنانچه در مورد عبدا افطح، پسر امام وادق . گشت مى

نیز که بعد از بردارش امهام   و در مورد جعفر، فرزند امام هادى . خود ادعّاى امامت کرد

مدعّى امامت خهود شهد، چنهین شهد و ادعهاى آن دو خیلهى زود بهه         حسن عسکرى 

وایى انجامید، تا آنجا که حتىّ فرزندان خود جعفر امامهت او را نپذیرفتنهد، و بهه امامهت     رس

قائل شهدند و در میهان آنهها علمهاى بسهیارى کهه       ( عجّل ا تعالى فرجه الشریف)امام مهدى 
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به طورى که در نظهرم هسهت و   )اند، وجود داشته است  بعضى از آنان از بزرگان امامیهّ بوده

بهه ملاحظهه    شیخ طوسى یا شیخ مفید  -ین مطلو را به یاد ندارمهم اکنون منبع ا

 .«(12)احترام فرزندان جعفر، از بدگویى بسیار از پدرشان خوددارى نموده است

را پذیرفتهه، در برابهر آن    بینیم تمامى شیعیان، امامت امهام جهواد    از سوى دیگر مى

و با اینکه عموى پدرش، على بن جعفر، از علماى بهزرگ بهود و منزلتهى بهالا     . تسلیم شدند

را بهه امامهت معهین     داشت و پیرمردى کهنسال بود، به این سبو که خداوند امام جهواد  

داشهت کهه    کرد و بهزرگ مهى   اش، چنان احترام مى فرموده است او را با وجود خردسالى

و او در . گرفتنهد  انگیز بود و به خاطر همین رفتار، بر او خرده مهى  براى بعضى افراد تعجّو

 .(12)نمود جواب خرده گیران بر وحّت رفتار خود تأکید مى
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  زلزله در اعماق

توانیم انکار کنیم کهه بهه محهض شههادت      هایى که گفته شد، نمى على رغم تمام واقعیّت

، ، و آغاز امامت فرزند خردسهالش، امهام محمهد تقهى جهواد      رضّا امام ابوالحسن ال

شیعه، به خصو  شیعیان عامى، با نخستین گرداب عقیدتى بسهیار خطیهر، و در نهوع خهود     

شهوند کهه    شوند و در درون خودشان با زلزله فکرى شدیدى مواجه مى بى نظیر مواجه مى

 .تکاند اعماق جانشان را مىلرزاند و  شان را مى هستى

تواند در رابطهه داخلهى شهیعیان و در موقعیهّت و جایگهاه       گذشته از اینها، این حادثه مى

هاى دیگر اسلامى، در سطح جامعه مسلمانان، خلل ایجاد کنهد و در پهى    تشیعّ در میان فرقه

موضهوع  روشن بودنهد  . آن در جهان اسلام موجو پیدایش تحوّلات و تغییراتى فکرى بشود

و مسائل مربوط به آن، نزد شیعه، بدین معنى نیست که عامهّ مردم و ضعیفان آنهان  « امامت»

بینیم که ایهن حادثهه    مى -آید چنانچه به زودى مى -بلکه . به این زلزله خطیر دچار نشوند

بهه خصهو  کهه ائمهّه     . حتىّ بعضى از بزرگان و علماى شیعه را تحت تأثیر قرار داده است

شیعیان خود را به بزرگداشت اندیشه و خهرد آمهوزش داده بودنهد و شهیعیان در حهدّ       

 .بودن« خرد گرا»بالایى 

از آنجا که برخى مسائل باریك در مسأله امامت، به تأمّل و ژرف نگرى و دقهّت بیشهتر   

بهه  چهه رسهد    -نیاز داشت، و این مقدار توان، براى کسانى که بهره فراوانى از علهم ندارنهد   

ها، آثار آن ضهعف پنههان،    فراهم نیست، به هنگام مواجه شدن با واقعیّت -توده عامى مردم

 ها ایجهاد و ضهربه   اى شدید در اندیشه زلزله -دست کم در آغاز کار -پدیدار گشته، ناگزیر 

و گذشت زمان باید، تا دوباره اندیشه و عقل ابتکار عمهل را  . شود ها وارد مى اى تند بر دل

بگیرد و انسان را رهبرى کند و بر مواضهع و رفتهارش مسهلّط گهردد و جهانش را       به دست

 .تغدیه کند و با وجدانش پیوند یابد
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تهوانیم بهه    به هر حال، در مورد پى آمدهاى داخلى این حادثه در نوع خود بى نظیر، مهى 

 :موارد زیر اشاره کنیم

چنهد مهاه بهود، مهأمون      زمانى که سنّ او شش سهال و »: گوید ابن رستم طبرى مى: الف

پدرش را به قتل رساند و طائفه شیعه در حیرت و سرگردانى بمانهد و بهین مهردم اخهتلاف     

خهرد سهال اسهت و شهیعیان در دیگهر       کلمه پدید آمد و گفته شد ابو جعفر امام جهواد  

 .(11)«شهرها متحیّر گشتند

تردید بهه جههت    -علیهما الرّحمْ و شیخ حسن بن عبدالوّهاب، یا سید مرتضى علم الهدى 

... »: انهد کهه   و دیگهر نقهل کهرده    -است « عیون المعجزات»اختلاف در مودر مؤلف کتاب 

پهس در  . نزدیك بهه هفهت سهال بهود     رحلت نمود، سنّ ابو جعفر  چون امام رضا 

ت، وفوان بهن یحیهى،   ریّان بن ول. بغداد و شهرهاى دیگر بین مردم اختلاف کلمه پیش آمد

محمد بن حکیم، عبدالرحمن بن حجّاج و یونس بن عبدالرحمن بها جمهاعتى از بزرگهان، و    

گهرد آمدنهد و در    -(بركْ زلول)محلهّ  -در -معتمدین شیعه در خانه عبدالرحمن بن حجّاج 

 .ماتم امام و مصیبت ایّام به گریه و اندوه پرداختند

گریه را واگذاریهد، اکنهون امهر امامهت را چهه      »: پس یونس بن عبدالرحمن به آنان گفت

بهزرگ شهود، مسهائل خهود را نهزد چهه کسهى        ( یعنى امام جواد )کسى است؟ و تا این 

 .ببریم؟

آیا تهو نهزد   : ریّان بن ولت برخاست و گلوى او را در پنجه گرفت و با خشم به او گفت

 ان دارى؟کنى ودر باطن شكّ و شرك پنه ما تظاهر به ایمان مى

از ناحیه خدا باشهد، حتهّى اگهر یهك روزه باشهد، بسهان       ( امام جواد )اگر امامت او 

و اگر از جانو خدا نباشد، حتىّ اگر دو هزار سهال عمهر کنهد، چهون     . پیرمردى خواهد بود

 .خواهد بود، در این باره شایسته است اندیشه شود( عادى)دیگران، یکى از مردم 
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و ... ضر به یونس بن عبدالرّحمن رو آورده او را نکوهش و توبیخ کردنهد پس جمعیّت حا

چون موسم حجّ فرا رسیده بود، پس هشتاد تن از فقیهان و علماى بغداد و شههرهاى دیگهر   

عهازم مدینهه    مجتمع شدند و راهى حجّ گشتند و به قصد دیدن ابهو جعفهر امهام جهواد     

در اینجا قضیهّ آمدن عبدا بن موسى به نزد آنان و پرسهش  ) ...شدند و چون به مدینه رسیدند

 :(، سپس آمده است(15) هاى ناوحیح او نقل شده آنان از او و جواب

پس شیعیان متحیّر و غمگین شدند و فقها مضطرب گشهتند و برخاسهته قصهد بازگشهت     

آمهد و   ما نمهى توانست جواب مسائل ما را بدهد، عبدا نزد  نمودند و گفتند اگر ابو جعفر مى

نهزد آنهان و    آنگاه در ادامه روایت، آمهدن ابهو جعفهر    « ...داد هاى ناوحیح نمى جواب

هاى آنان از او و جواب دادن وحیح آن حضرت و اینکهه آنهان شهادمان گشهتند و      پرسش

مردم با الحاح و دقّت، مسائل خود را نزد آن حضرت مطرح سهاختند، آورده شهده، سهپس    

بهراى اطهّلاع    (11).بین آن حضرت و اسحق بن ابراهیم واقع گشت نقل گردیده اسهت آنچه که 

 .بیشتر به روایت مراجعه شود

 -در این روایت دیدیم که حتىّ حال بعضى از علمأ و فقهأ مانند یونس بهن عبهدالرحمن   

 باشهد  که از اوحاب اجماع یعنى کسانى که طائفه، بر وحّت منقولات آنان اتّفاق دارند، مهى 

پهس  . ، آنچنان بوده اسهت این مرد بزرگ و ثابت قدم و استوار در دوستى اهل بیت  -

توانست باشد حال دیگرانى کهه از نهور علهم بههره نبهوده، در بسهیارى از        دیگر چگونه مى

اعتقادات خود به ویژه در مسائل جزئى و تفصیلى عقیدتى، نقطهه اتکهأ ثابهت و مسهتحکمى     

 .ندارند؟

همانطور که مفید از ابن قولویه از کلینهى از محمهّد بهن     -بینیم  درجاى دیگر مى چنانچه

 باشهد، بهه آسهانى نمهى     مى یحیى که او نیز از اوحاب اجماع و از وحابه بزرگ ائمهّ 

بهر امامهت او    تا اینکه امام رضا . تواند درك کند که امام مسلمین کودکى خردسال باشد
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خردسهالى او چهه ضهررى دارد؟ همانها     »: فرمایهد  کند و برایش دلیل آورده مهى  مى تأکید

 .(12).«عیسى در سه سالگى حجّت اقامه کرد و به احتجاج برخاست

و در روایت دیگرى از على بن محمد بن حسن از عبدا بن جعفهر حمیهرى از احمهد بهن     

مهن و  »: اسهت کهه گفهت   نقل شهده  ( بزنطى)محمد بن عیسى از احمد بن محمد بن ابى نصر 

کهه  ( امهام جهواد   )وارد شدیم در حالى که ابو جعفهر   وفوان بن یحیى بر امام رضا 

اتّفهاقى   -پناه بر خهدا  -فدایت گردیم اگر : سه سال سن داشت ایستاده بود، ما عرض کردیم

اشهاره   ابو جعفهر  همین پسرم و با دست به : بیفتد بعد از شما چه کسى امام است فرمود

. بلهى در همهین سهن   : فرمهود ! با اینکه او در این سن و سهال اسهت؟  : ما عرض کردیم. کرد

 .(18)«دو سال داشت به او احتجاج فرمود خداى تبارك و تعالى در حالى که عیسى 

براى آشنا ساختن اوحاب و شهیعیان خهود بها     بینیم امام رضا  و در جاى دیگر مى

بنا به نقل ابن قولویه از کلینى از محمد بن یحیى از احمهد بهن محمهد     امامت امام جواد 

بعهد از آنکهه چیهزى را بیهاد      بن عیسى از معمّر بن خلادّ که گفت شنیدم، او امام رضها  

ست این، ابو جعفر، او را بهه جهاى خهود نشهاندم و     شما را چه نیازى به آن ا»: آورد، فرمود

اى هستیم که کودکانمهان از بزرگانمهان ارث    ما خانواده»: و فرمود« جانشین خود گردانیدم

 .(11)«!به مو برند، مو مى

، شهروع  ، از زمان امهام وهادق   بلکه ظاهرا  زمینه سازى براى امامت امام جواد 

 وارد شدم در حالى که پسر بچهّ پنج سهاله  بر امام وادق »: گوید بصیر مىابو . شده بود

چگونه خواهید بود زمانى که همانند این پسهر،  : ، پس امام فرمود(24) اى دست مرا گرفته بود

به زودى در همانند سنین او، کسى بهر شهما ولایهت    »: یا فرمود. بر شما گردد( خدا)حجّت 

 .(21) «خواهد یافت

کنیم که استدلال نمهوده اسهت بهه     اشاره مى و کمى بعد، به استدلال خود امام جواد 

برد، خلیفهه   را در حالى که کودکى بود که گوسفند به چرا مى سلیمان  اینکه داوود 
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ایمهان آورد، و در آیهه    در نهه سهالگى بهه پیهامبر      و به اینکه على . خود ساخت

 .شمرده شده است شریفه تابع رسول 

خود ناچار شده است با همان حجج و براهین به شبهات در مورد امامهت   امام جواد 

خود پاسخ بگوید حسین بن محمد از معلى بن محمدّ از على بن اسباط روایهت کهرده اسهت    

کهردم تها ووهف     آمد و من به سراپاى او نگاه مى به طرف من مى امام جواد : که گفت

من در این فکر بودم تا اینکه امهام بنشسهت و   . اندام او را براى دوستان خود در مصر بگویم

اى على، همانا خداوند درباره امامت حجّت آورده، چنانکهه در بهاره نبهوّت حجهّت     : فرمود

و « دادیهم ( داورى)در کهودکى بهه او حکمهت     -« و آتیناه الحکهم وهبیّا   » :آورده و فرموده

چهون بهه    -و بلهب اربعهین سهنْ    »: و نیز« چون به حدّ توان رسید -ولمّا بلب اشدّه »: فرمود

داده شهود، همهانطورى کهه روا    « حکم»پس روا بود به امام در کودکى « چهل سالگى رسید

علىّ بن محمهّد نیهز روایهت    مانند این روایت از م. داست در چهل سالگى به او حکم داده شو

 .(22) شده است

بدان متمایز بوده است موجهو آن   شاید همین موقعیّت بسیار استثنائى که امام جواد 

بوده که مردم به مطرح نمودن سؤالات بسیار از آن حضرت، اهتمام بورزند، بهه طهورى کهه    

اجهازه ورود خواسهتند، پهس     قومى از مردمان اطراف، از ابهو جعفهر   »: نقل شده است

کهه در   م اجازه داد و داخل شدند و در یك مجلس سى هزار مسأله مطرح کردند و امها 

 (.22.)«آن هنگام ده سال داشت، به همه آن مسائل پاسخ داد

شاید این جماعت، همهان گروههى باشهند کهه پیشهتر بهدانان اشهاره شهد و یهونس بهن           

که این مسائل را زمانى که در موسهم حهجّ   . عبدالرحمن و ریّان بن ولت جز آن گروه بودند

 .نموده باشند به مدینه آمده بودند، از حضرتش سؤال

یا در بیان آن بهراى بیهان   . در روایت، عدد تقریبى باشد« سى هزار»و بعید نست که عدد 

زیرا در این مورد و موارد مشهابه، شهمارش دقیهق مسهائل     . فراوانى مسائل مبالغه شده باشد



22 

همچنین ظاهر قضیهّ حاکى از آن است که آن قوم، مهدتّى و چهه بسها    . رسد بعید به نظر مى

 نزد آن حضرت بوده، بها او گفتگهو مهى   « قبا»یا « وریا»روزى را در یك جا مثلا  در چند 

اند، بنابراین این مقصود از اینکه در یهك مجلهس سهى ههزار مسهأله پرسهیدند، یهك         کرده

 .مجلس، به ملاحظه یکى بودن مکان و پرسش شونده و پرسش کننده است

گان و نسخه برداران افهزوده باشهند و   را نویسند« هزار»رود که کلمه  چنانچه احتمال مى

 .(21).نقل نموده است« هزار»شاهد، اینکه مرحوم فیض کاشانى این حدیث را بدون کلمه 

آمهده باشهد، و   « سى هزار مسهأله »و بنابر فرض اینکه در حدیث، . حقیقت هر چه باشد

وّجهه  انگیهز و جالهو ت   شاید این فرض ارجح باشد زیرا روایت در ودد بیان امرى شهگفت 

 (25).اند است علاّمه مجلسى و جز او وجوه دیگرى را در توضیح مراد این روایت ذکر کرده

کنهد   بینیم نظیر این روایت را عبدالواّهاب وراّق، درباره امام احمد بن حنبل نقل مى و مى

مردى است که شصت هزار مسأله از او پرسیده شد و او بها نقهل و روایهت حهدیث و     »: که

 (21).«سائل پاسخ دادخبر به آن م

شکىّ نیست در اینکه پرسش از شصت هزار مسأله، در یك مجلس نبوده است، بلکهه در  

 -همانطور کهه اشهاره شهد    -مجالس متعددّى وورت گرفته است همچنین روشن است که 

 عدد شصت هزار عدد تقریبى است، نه یك آمار دقیق و شمارش شده

بها وجهود    فقط از امهام جهواد    ر میان ائمهّ اینکه د: کنیم در اینجا باز تکرار مى

اش، این مسائل فراوان پرسش شده است، نشان این است که بهدون شهك نسهبت     خردسالى

تعمدّى در کار بوده است کهه مهردم را    (کمى سنّ)اش  به خصو  این امام، به خاطر ویژگى

 .به این همه پرسش از او واداشته است

 ولى تأسّف آور اینکه جز مقدارى بسیار نهاچیز از مسهائلى کهه از ایهن امهام همهام       

ها، اطمینان قلبهى یهافتن    زیرا هدف از آن سؤال. سؤال شده است، به دست ما نرسیده است

 .به امامت آن حضرت بوده است و توجهّى به لزوم ثبت و نگاشتن آن مسائل نشده است
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به اعتقاد بهه توقهّف   ( مؤلّفه)، جمعى از شیعیان شهادت امام رضا  دیدیم که بعد از: ب

و از اعتقاد به امامت کسهى بعهد از آن حضهرت    )، باز گشتند بر امامت امام موسى کاظم 

 (.منصرف شدند

اى دیگر به امامت احمد بن موسى قائل شدند این دو دسته ههر چنهد نسهبت بهه      و دسته

ههاى   شدند و تعدادشهان از تمهامى فرقهه    عیان که معتقد به امامت امام جواد اکثریت شی

هاى دیگر منقرض شدند، اندك بودند، ولى همهین کهه    و جز آنان، فرقه (22)شیعى بیشتر بود،

چنین عقائدى ظهور کرد علامت و نشانه پدید آمدن تزلزل داخلى در میهان شهیعیان، بعهد از    

 .باشد ، و مؤثّر افتادن آن تزلزل، در ضعفأ و ناآگاهان آنان، مىامام رضا 

اى که یکى به امامت احمد بن موسهى   سبو پیدایش دو فرقه»: اند نوبختى و جز او گفته

 قائل شد، ایهن بهود کهه ابوالحسهن الرضّها       و دیگرى به توقّف در امامت امام کاظم 

حمد، هفت سال داشت، پس شیعیان، او را کودك و وغیر شمردند و وفات یافت و پسرش م

 (28)«...امام باید بالب باشد: ندگفت

و نهه   -کسانى از شیعه، به امامهت احمهد بهن موسهى ابهن جعفهر      »: و به تعبیر شهرستانى

و از کسانى هم که به امامت علهى الرضّها قائهل    . معتقد شدند -برادرش على بن موسى الرضّا

عى در امامت محمدّ بن على به شك افتادند، زیرا بعد از وفات پدر، خردسال بهود  بودند، جم

و گروهى، در اعتقاد به امامهت  . و شایسته امامت نبود و به راه و رسم امامت آگاهى نداشت

 .(21)«...او استوار گشتند

معتقد گشهتند در ایهن مهورد کهه      گذشته از اینها، شیعیانى که به امامت امام جواد : ج

برخى از آنان گفتند آن حضرت علهوم خهود   . مصدر و منبع علم او چیست؟ اختلاف نمودند

اى  دسهته . گیرنهد  هاى پدرانش و اوول و فروعى که در آنها نوشته شده بر مهى  را از کتاب

ه داشهت،  دیگر گفتند او از پدرش دانش فرا نگرفته، زیرا زمانى که او چهار سال و چنهد مها  

بلى، هنگام بلوغ او خداوند وسائل و اسباب علهم، ماننهد   . پدرش به خراسان گسیل داده شد
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اى دیگهر   و فرقهه . کنهد  الهام، آگاهى قلبى، رؤیاى وادقه و غیر اینها را براى وى فراهم مى

 (24...)گفتند ممکن است از هر دو راه علم حاول بکند

امامهت امهام جهواد    )این اختلاف، اگر نشانه چیزى باشد، نشانه این است که ایهن حادثهه   

منهد بودنهد و    اى از شیعیان، که تا حدودى از آگاهى و شهناخت بههره   بر بخش عمده( 

براى معتقدات خود، به خصو  در مسائل مربوط به امامت، بیّنهه و برههان داشهتند، اثهرى     

روه اندکى از آنان که ضهعیف و ناآگهاه بودنهد، اثهر گذاشهته، آنهان چهون        نگذاشته، ولى برگ

 .اند شبکور در شو ظلمانى و دیجور، به این سوى و آن سوى رفته

آید که بخش اعظم شیعیان همچنهان   به هر حال، از سخن ریّان بن ولت و غیر او بر مى

توانهد در قهدرت آن    نّ او نمىمعتقد بودند که علم امام، به تعلیم الهى، و لدنىّ است و کمى س

 .حضرت بر دریافت علوم و معارف اثر بگذارد

در بعضى از روایات آمده اسهت کهه آن حضهرت قسهمتى از علهوم خهود را علهى رغهم         

و چهرا نتوانهد چنهین باشهد؟ زیهرا خهداى       ( 21.)خردسالى، مستقیما  از پدر فرا گرفته است

آنچنهان  . ین مقام بلند را به او عطا فرمهوده سبحان او را برگزیده و همو اهلیّت و شایستگى ا

. و خدا به او کتاب داد، در حالى که در گهواره بهود . توانست پیامبر خدا شود که عیسى 

 .داد« حکم»و خدا در کودکى به یحیى بن زکریاّ 

پس چرا خداوند قدرت فرا گرفتن تمامى علوم امامت را از پدر، طىّ چهار سال، بهه ایهن   

 ام بزرگ ندهد؟ام

 بلکهه در بهاره وهلاحیّت   . اختلاف و چند دستگى در همین حدّى که گفته شهد، نبهود  : د

گروهى بر آن شدند کهه آن حضهرت   . نیز اختلاف اقوال و آرأ پدید آمد هاى امام جواد 

 اسهت، در  از زمان وفات پدرش، واجو الاطاعه است و ههر چهه در وهلاحیّت ائمهّه     

باشد و خردسالى او مانع و بازدارنده از پرسش از او در باره حهوادث و   ولاحیّت او نیز مى
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ایهن گهروه اکثریهّت شهیعیان بودنهد کهه مرامشهان        . شهود  وقایع، و اقتدأ به او در نماز، نمى

 .استوارى و تداوم یافت

بها او،   یعنى ولایت امهر . اى دیگر گفتند، آن حضرت از زمان وفات پدر، امام است دسته

ولهى  . و ادامه ولایت در نسل او است و با وجود او هیچ کس جز او شایسته امامهت نیسهت  

، بلکه امامت جماعت و اجراى احکام را کسهى دیگهر،   (22)اقتدأ به او در نماز وحیح نیست

 (22.)گیرد تا اینکه او بالب شود از اهل فقه و دین و تقوا بر عهده مى



21 

 

  زرگباز هم نمودارهاى خطرات ب

گذشته از تمامى آنچه گفته شد، هنگامى کهه حتهّى برخهى از علمهأ و فقههاى بهزرگ و       

ههر   -مواجه شدند و  آمیز بعد از وفات امام رضا  اندیشمندان شیعه، با وضعیّت مخاطره

درباره امور دقیقه و مشکل مربوط به امامت، در بهین خهود دچهار     -چند به وورت محدود

تر و مخاطره آمیزتر بهوده   در چنین موقعیّتى، وضع عمومى مردم که پیچیده اختلاف گشتند،

 .شود است، روشن مى

زیرا چگونه ممکن بود مردم عادّى را قانع نمود به اینکهه کهودکى نورسهته کهه حهداّکثر،      

و . کند مسؤولیّت رهبرى و هدایت امّت را بر دوش بگیرد عمرش از هشت سال تجاوز نمى

هها   ترین وورت حلّ کند، و با مخالفهت  مسائل آنان را به بهترین و کامل بتواند مشکلات و

 !.و خطرات، روبرو شود و با دانایى و آگاهى و مسؤولیّت، آنها را از سر بگذراند؟

بر فرض اینکه نسل حاضر بتواند به خاطر داشهتن زمینهه عهاطفى و رسهوبات فکهرى و      

هها و عواطهف، بها     ند، به طورى که آن اندیشها عقیدتى اى که با آن متولدّ شده و رشد نموده

ذهنیّت و حیات طبیعى آنان ترکیو یافته و یکى شده است، بتواند از ایهن گهرداب هولنهاك    

 .جان بدر بر دولى

بهه خصهو  اگهر    . ها سال ادامه خواهد داشهت  ها، بلکه تا ده ولى این وضعیّت، تا سال

که جانشین بلاواسطه پهدر خواههد بهود     ملاحظه کنیم که به زودى، در مورد امام هادى 

 .شود دوباره مطرح مى( خردسالى)نیز این مسأله 

و این به معناى آن است که این حالت استثنائى، از نسل سابق گذشته، به نسل نهو منتقهل   

هاى جا افتاده عقیدتى است و با مسأله امامت پیونهد عهاطفى    نسلى که فاقد بنیان. گردد مى

 .اند لکه از آغاز آشنایى با آن، با شكّ و تردید همراهیش کردهنداشته، ب
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چنین نسلى در برابر این تزلزلى که در داخل خودشهان و مشخصها  در اعمهاق و ژرفهاى     

 .آید، هیچ پناهگاه و مدافعى نخواهد داشت وجودشان پدید مى

ى کهه بهه   ههاى گونهاگون و بسهیار    ها و رویاروئى به این ترتیو، با قطع نظر از مخالفت

تهر، در   شد، شیعیان با گردابى دامنه دارتر و سهخت  زودى از جانو دیگران پیش آورده مى

 .درون خودشان مواجه بودند
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 بادها تند

و  بازهم گذشته از آنچه گفتیم، با نگاهى جسهتجو گهر بهه عصهرى کهه امهام جهواد        

یابیم که شهیعیان   سر بردند، در مىهمزمان، طائفه شیعه با آن وضعیّت استثنائى در آن عصر ب

توانسهت ریشهه آنهان را     اند که مهى  اى مواجه بوده با خطرى جدّى و گردبادهاى براندازنده

همهانطورى  . هاى نیستى، یا در وادى ابهام و تاریکى پرتاب کنهد  برکند و آن را تا دوردست

دند، چنهین  که طوائف دیگرى که خیلى کمتهر از شهیعه و بها خطراتهى ضهعیفتر، مواجهه شه       

 .سرنوشتى داشتند

آنچه که در آن زمان به خصو  در مورد عامهّ مردم که بهره فراوانهى از علهم و آگهاهى    

سهاخت، عبهارت بهود از کوشهش      تهر مهى   افزود و مشکل را پیچیهده  بر خطر مى. نداشتند

هاى یکهدیگر، بها مطهرح نمهودن      واحبان مسالك و مذاهو در جهت بر ملا نمودن ضعف

هاى جدّى آنان براى القأ شبهه و زیهر سهؤال بهردن     فکرى و عقیدتى، و تلاش مسائل دقیق

 .شد تمامى آنچه که به عقائد، افکار و تصوّرات دیگران مربوط مى

ها و جا افتادن و تثبیت افکهار و   چرا که آن مقطع زمانى، مقطع شکوفایى و تبلور اندیشه

گر، شایستگى خود را ثابت کننهد و بهراى   مذاهبى بود که بتوانند در برابر افکار و مذاهو دی

 .ترى از مردم توان خود را به کار گیرند تر و وسیع هاى بزرگ فراگرفتن بخش

موضع حکّام در این درگیرى در آن هنگام، حاکمان، از وحنه درگیرى دور نبودند، بلکهه  

 .با دقّت بسیار و مهارت بى نظیر وحنه را زیر نظر داشتند

 و اهتمامى که به آینده و سرنوشت خودشان داشتند، به این درگیهرى  بلکه به خاطر توجهّ

 بها آن گروههى کهه مهى     -گاه پنهان و گاه آشکار -زدند و  هاى فکرى و عقیدتى دامن مى

دیدند سازش با آن نه فقط دردسر و مشکلى در پى ندارد، بلکه بهراى آینهده حکومتشهان و    
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کنهد، سهازش و    ضمانتى جدّى فهراهم مهى  بالأخره براى سرنوشت و هستى شان پشتوانه و 

 .کردند تبانى هم مى

تهرین و   ترین، داناترین، دورانهدیش  این حاکمان، و پیشا پیش آنها مأمون عبّاسى، زیرك

، دیدند حالت مشوّق و یاور اندیشه و علم، به خهود گهرفتن و   (21) سیاستمدارترین عباسیان

بنا به علل گونهاگونى   -عقائد، ظاهر گشتن در جهره حامى و مدافع آزادى بیان و احترام به 

 به هدف آنان و ماندنشان بر اریکهه قهدرت کمهك مهى     -که اینجا جاى بررسى آنها نیست 

ههاى بسهیار نهفتهه داشهت و نتیجهه آن       هها و گمراههى   و این پوشش مزوّرانه، نیرنگ. کند

ارى نداشهت،  عبارت بود از محو بسیارى از حقائق که با سیاست حکّام و منافعشهان سهازگ  

 (25.)با مکر و خدعه

اى برخوردار است اشاره کنهیم   در اینجا شایسته است به امرى که از اهمیّت ویژه  معتزله

و آن اینکه معتزله، در آن مقطع زمانى، در مرحله شکوفایى و تکامل یافتن مکتبشان بودنهد،  

نفهوذ و دیگهر    کهرد و از سهلطه و   و حکومت در آن زمان از آنان حمایت و پشهتیبانى مهى  

امکانات مادّى و معنى حکومتى، براى استحکام و تثبیت خط فکرى آنان و ضهربه زدن بهر   

 .کرد هاى دیگر و تضعیف موقعیّت و نفوذ آنان، به هر شکلى، بهره بردارى مى گروه

خوب است ناگفته نگذاریم که خطّ فکرى اعتزال، در حدّ بسیارى در اعتمهاد بهر عقهل و    

و معتزلیهان، نصهو  و   . کار هر چه که با عقل سازگار نباشد، تنهدرو بهود  احکام عقلى و ان

کردند و آنچه را کهه عقلشهان وهریحا  تأییهد      مطالو وریح دینى را به عقل خود عرضه مى

 .کردند پذیرفتند و بقیهّ را ردّ و انکار مى کرد مى مى
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  شيعه و موقعيتّ آنان

هها، و داراى رسهاترین برههان و     مشهورترین فرقهه ترین و  شیعه امامیهّ از شناخته شده

تا آنجا که نیرو و عظمت فکهرى  . هاى فکرى بود ترین مواضع در وحنه درگیرى سرسخت

دعوت شیعى بدان حدّ رسیده بود که حکومت ناچار شد با رهبر و مقتداى آنان، یعنهى امهام   

بیعت گهرفتن بهراى ولایهت     با آن روش مخصو  و بى نظیر، یعنى -دیروز-که ) رضا 

اى کهه همهه دانسهتند و در     عهدى، او و سپس سر به نیست کردنش بها آن روش ترسهویانه  

 .سازش کند( ایم جاى خود آن را شرح داده

این سازش اگر نشانه چیزى باشد، نشانه میزان تهوان و نفهوذ ایهن فرقهه، و تهأثیر آرأ و      

 باشهد، و اینکهه فرقهه    هایشهان مهى   یرىگ اقوال آن در میان مردم و در احساسات و موضع

تهرین   هاى دیگر، این فرقه را نیرومندترین حریف فکرى و عقیدتى خود، و مجهّز به روشن

 دیدند که اگر به آن فروت داده شود، به زودى وهحنه را در اختیهار مهى    دلیل و برهان مى

کر و فطرت و خهرد  اى که در اعماق ف گیرد و با اندیشه زنده و پویاى خود، و اسا  و پایه

 .گیرد هاى مختلف مردم را زیر پوشش مى و وجدان انسانها دارد، گروه

امامهت  )نظیهر و مههمّ، هماننهد ایهن رویهداد       اى عقیدتى، و در نوع خود بى آرى، حادثه

ها و در آن موقعیّت پیش آمهده،   اى با آن ویژگى به خصو  که براى فرقه!( کودکى نور 

به ویژه کهه تحریهك از جانهو حکومهت و     . ین فرقه را جلو کندتواند توجهّ دشمنان ا مى

طبیعت تردید برانگیز خود حادثه، با هم، زمینه را براى بهره بردارى از وضعیّت پیش آمهده،  

براى شروع یورشى سخت و سرنوشت ساز، به منظور ساقط نمودن فکر اعتقادى این فرقهه،  

 .فراهم ساخت

بنابراین، به زودى با تمام تهوان  . کرد را خنك مىبدون تردید چنین یورشى دل حکومت 

به تدارك این هجوم و به وجود آوردن شرائط مناسو براى موفقیّت ههر چهه بیشهتر طهرح     
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از سر راه برداشتن اندیشه عقیدتى این فرقه و حتى نابود سهاختن آن  : خود که عبارت بود از

 .کرد از بیخ و بُن، کمك مى

هها و بهراى بقهأ و اسهتحکام      یدند، دیگر در تمهام زمینهه  رس و اگر به این هدف خود مى

چرا کهه دیگهر خطهرى جهدّى کهه      . حکومت فروت و مجال موفقّیت به دست آورده بودند

 .ماند آینده عقیدتى و سیاسى آنان را تهدید کند باقى نمى

آرى، مقارن بودن آن نهضت فکرى بسهیار نیرومنهد، کهه از آغهاز و در زمهانى دراز، در      

ین مسائل، که عبارت بود از موضوع امامت و رهبرى، با امامیهّ درگیرى داشهت،  تر حسا 

با پدید آمدن شرائط جالو توجهّى که این گمان را که به سبو خردسالى امام جهواد و پهس   

هاى متمهادى، شهدیدترین سسهتى و ضهعف      و ادامه این وضع تا سال از او امام هادى 

کهرد، فروهتى    ین فرقه به وجود آمده است، در دشهمنان ایجهاد مهى   هاى اعتقادى ا در پایه

مناسو براى تصفیه حساب فکرى و به اوطلاح افشهأ ضهعف مبهانى عقیهدتى تشهیعّ پدیهد       

 .آورده بود

اى، براى طرح سؤالات بسیار، و دامن زدن بهه شهبهات متعهددّ در مهورد      در چنین زمینه

هها در   هاى مهالك فرو رفته شهده و جهان   بزرگترین اول دینى که به خاطر آن در گرداب

ترین اختلاف بهین امهّت،    بزرگ»: گوید مى« شهرستانى»تا آنجا که . شود باخته شده و مى

اى که همهواره در بهاره    اختلاف درباره امامت بوده، چرا که درباره هیچ اول دینى، به اندازه

 .فروت فراهم بود( 21) «امامت شمشیر کشیده شده، در اسلام شمشیر کشیده نشده است

، غوطهه ور گشهتند، و آن را از جملهه    آرى، مردم مخهالف، در موضهوع سهنّ امهام     

رهبهرى و جانشهینى   داد در ادعّاى امامهت و   مدارك و دست آویزهایى که به آنها امکان مى

یجهاد کننهد،   در زعامت و هدایت امّت، از سوى آن حضهرت، شهبهه و شهكّ ا    رسول 

 .قرار دادند
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آنها درباره کمى سنّ شهما گفتگهو   »: شخصى به حالت پرسش به آن حضرت عرض کرد

 «کنند؟ مى

. خداوند به داوود وحى فرستاد که سلیمان را جانشین خود قهرار دههد  »: فرمود امام 

 (.22)«برد در حالى که سلیمان کودکى بود که گوسفند به چرا مى

آقاى من، مردم، خردسالى شما را بر شهما  »: سّان به آن حضرت عرض کردو على بن ح

 .«!گیرند؟ خرده مى

ييِ : فرماید گیرند که مى اى مى آنها از کلام خداوند چه خرده»: امام فرمود ِِ ين َُ ذِهِ 
قُلأ هََٰ

بَعَنِ  نَا وَمَنِ اتذ
َ
َٰ بصَِيَرةٍ أ ِ عََلَ دأعُو إلََِ اللَّذ

َ
که در آن زمان نهه   على به خدا قسم، جز ( 28) أ

 (.21)«پیروى نکرده بود و من هم نه سال دارم سال داشت کسى از پیامبر 

 :اند و بالأخره، در این خصو  برخى چنین گفته

پس . پدرش وفات یافت و او در حالى که هفت سال داشت جانشین پدر در امامت شد»

عامهّ مسلمین، ولایت ائمهّ و رجوع به آنان را در حالى که در سنین کودکى هستند، بر شهیعه  

به خصو  که در عهادات و رسهوم عربهى، در ولایهت امهر و      . خرده گرفتند و عیو نهادند

که به سهنّ بلهوغ و رشهد نرسهیده      این جهت، امامت جواد  به. رهبرى، سنّ اهمیّت دارد

 (14).ترین مشکلى بود که شیعه با آن مواجه شده بود بود خطرناك
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  شمشير دولبه

تردیدى نیست که اگر شیعه، که به اعتبار بخشیدن به عقل و احکام عقلى تا حدّ بسهیارى  

ا با دلیل قاطع و برهان روشهن، و بها حکهم    ورزد، و تمام مسائل و احکام خود ر اهتمام مى

کنهد و بهر تمهام     و به همین ویژگهى مباههات مهى   . داند فطرت و عقل و وجدان، منطبق مى

کند و بر ایستادگى بر این مبنا و کوتاه نیامدن از آن، در هر شرائطى و با  مخالفانش فخر مى

 .شکست بخورد -اگر چنین جمعیّتى  -کند هر پیامدى، تأکید مى

توانهد   بینند از آزادى عمل بر خوردار است و مى اگر این فرقه در شرائطى که مردم مى و

ترین، مهمترین و دوربردترین مسأله که محهور   حرف خود را بزند، آن هم در مورد حسّا 

ناکام شهود، ایهن شکسهت، شکسهتى     ... ها است و مدار اساسى سایر مسائل و در تمام زمینه

به خصهو  در زمهانى کهه    . تواند قد علم کند و دیگر نمى. اهد بوددرهم کوبنده و نهائى خو

 سایر عقائد و فِرق در تلاش براى اثبات موجودیّت و تثبیت خط فکهرى خهود در گسهترده   

توانسهت   این شکست آشکار، مى. ترین سطح ممکن و در نواحى مختلف جهان اسلام بودند

 :قرار دهد در برابر سه انتخاب مشکل -خواه ناخواه  -شیعه را 

به نواحى دور دست و مناطق جهل و محرومیّت و بدوى، و دور از نقاط درگیهرى و   -1

هاى خوارج که مبهادى و اوولشهان    چنانچه تمامى فرقه. طلبى فکرى، انداخته شود مبارزه

با احکام عقل و فطرت و وجدان سازگارى نداشت و نتوانست در برابر فکر و منطق مخالف 

 .ه چنین سرنوشتى دچار شدندایستادگى کند، ب

به نحوى که بها فکهر و عقیهده    . یا اینکه بسیارى از افکار و عقائد خود را تعدیل کند -2

گرسهنگى دادن یها   . همگانى که از جانو حاکمان براى مردم تجویز شده، با ترور و وحشت

 .شود، موافق و سازگار درآید تطمیع و سپس تزویر، حمایت مى
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که مخالف و ناهماهنگ با معتقدات عمومى نباشد، افکهار و عقائهد   یا دست کم به نحوى 

از فرق خوارج، چنهین شهد و مها در    « اباضیهّ»چنانچه در مورد فرقه . خود را تعدیل نمایند

خواههد توفیهق تکمیهل و انتشهار آن را در وقهت       که از خدا مى)پژوهشى پیرامون خوارج 

 .ایم توضیح آن را آورده( مناسو بدهد

اى درونى که درهها را بهه روى خهود     اینکه به درون گرایى روى آورده، به عقیدهیا  -2

هاى ابهام و گنگى بسر برد و جرأت ظهاهر گشهتن در برابهر     و در تاریکى. بسته، مبدّل شود

را  -شهیعیان اسهمى یها تهوارثى     -نور، و پایان دادن به شبهات و اشکالات بیشتر افراد خود 

 .ر سطح همگانى، به پاسخگویى حریفان و مبارزه جویان بپردازدندارد، چه رسد به اینکه د
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 از سوى ديگر

از سوى دیگر، اگر شیعه بتواند این مرحله سرنوشهت سهاز و بسهیار حسهّا  را از سهر      

بگذراند و این پیکار فکرى را به سود خود تمهام کنهد، و نقهش پیشهتاز خهود را در سهطح       

، توانسته است حقّانیّت و شایستگى خهود را نهه   ...نگهداردفکرى همگانى، آنچنان که هست، 

هها بسهر    فقط براى نسلى که با آن حادثه ویژه همزمان بود و در زمهان اوج آزادى اندیشهه  

 .آیند، ثابت و مبرهن سازد هاى دیگرى هم که بعدها مى برد، بلکه براى نسل

در زمانى بهوده اسهت کهه     زیرا در این وورت پیروزى این فرقه، به ویژه در این شرائط،

ترین وضع و موقعیهّت   دشمنان آن به خصو  از لحان فکرى و سیاسى، در بهترین و قوى

تهرین   تهرین و خطرنهاك   دیدند که شهیعه در حسهّا    و از طرف دیگر همگان مى. اند بوده

بهرد و   ترین موقعیّتى که ممکن است براى آنان ایجاد شود، به سهر مهى   مرحله، و در ضعیف

اى نیز از رو در رو شدن مستقیم و بى پهرده بها دشهمنان، و رو نمهودن و نشهان دادن       چاره

 .تمامى نیرو و توان طرفین، نبود
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 نتيجه قاطع

اى  نتیجه و پیآمد قطعى، این بود که شیعه و تشیعّ از این گرداب بسیار سهخت، بها جلهوه   

 رآمهد و تمهامى تهدیهد   تر، به د تر، و استوارى و ثبات سخت بیشتر و درخششى خیره کننده

 .ها را پشت سر گذاشت ها و سرکشى

ولى چیزى که در اینجا شایان توجه است این است که هر چند در زمینهه فکهرى نتیجهه    

این بود، ولى این نتیجه آنچنان قاطع و تمام کننده نبود کهه بهه تصهفیه همهه جانبهه و کامهل       

 .عقائد و افکار مخالف بیانجامد

آن افکار و عقائد، ساخته و پرداخته حکومت بهود و   -شارت رفتچنانچه پیشتر ا -زیرا

 .مورد حمایت حکّام

امّا جاى تردید نیست که این پیهروزى در زمینهه عقیهدتى و فکهرى، توانسهت در برابهر       

اى و اساسهى بهراى    ههاى ریشهه   شایستگى و توان خطوط گوناگون دیگر، در ارائه راه حل

هر چند پیروان آن خطهوطى، بهراى کتمهان    . ذاردمشکلات عمومى، علامت سؤال بزرگى بگ

حقائق، قادر بودند هوچى گرى کنند و هیاهو راه بیاندازند و طبل و شیپور به ودا درآورند، 

 .و آنگاه با تحقیر و تزویر و بدنام کردن این و آن، حقیقت را بپوشانند

بعهد از حسهن و حسهین    : ایم که روایت شده ما از ابى جعفر و ابى عبداََََ : فقهأ گفتند

عبهداََََ آمهد و در وهدر    . شود، پس این امام مها نیسهت   ، امامت در دو برادر جمع نمى

 .مجلس نشست

گهوئى در مهورد مهردى کهه بها مهاده الاغهى         خدایت عزیز بدارد، چه مهى : مردى گفت

مهدّت یهك سهال    شهود و بهه    دستش قطع شده، بر او حدّ جارى مى: درآمیخته؟ عبداََََ گفت

 .گردد تبعید مى
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گویى درباره مهردى کهه بهه تعهداد سهتارگان آسهمان        چه مى: دیگرى برخاست و گفت

 .همسرش را طلاق داده است؟

شود همچون جدائى برج جوزا و عقهاب تیهز بهال از     همسرش از او جدا مى: عبداََََ گفت

 .زمین

ن هنگهام ابهو جعفهر    پس ما از جرأت و جسارت او در خطاگویى متحیّر گشهتیم، در ایه  

او بر مردم سهلام  . وارد گشت و او را هشت سال سنّ بود، در مقابل او از جا برخاستیم 

در وهدر مجلهس نشسهت،     کرد و عبداََََ بن موسى از جاى خود برخاست و ابهو جعفهر   

 .بپرسید خدایتان رحمت کند: سپس گفت

گوئى در مورد مردى کهه بها    لاح کند چه مىخدایت او: پس مرد اوّلى برخاست و گفت

شهود و قیمهت    آن مرد به کمتر از حدّ شلاق زده مهى : ماده الاغى درآمیخته؟ ابو جعفر گفت

شود و آن حیهوان   شود و سوار شدن بر آن الاغ و نیز بچه آن حرام مى الاغ از او گرفته مى

 .اى آن را بخورد شود تا بمیرد یا درنده در بیابان رها مى

اى مرد، اگر مردى قبر زنى را بشکافد، کفنش را بدزدد و بهه  : پس بعد از سخنى فرمودس

خورد و اگهر   شود و به جهت زنا حدّ زنا مى او تجاوز کند دستش به خاطر سرقت قطع مى

 .گردد شود ولى اگر زن داشته باشد کشته یا سنگسار مى عزب باشد تبعید مى

گویى در مورد مردى که  چه مى  اللهول یابن رس: پس مرد دوّمى برخاست و گفت

 .بلى: خوانى؟ گفت قرآن مى: زن خود را به تعداد ستارگان آسمان طلاق داده است؟ فرمود

ِ : سوره طلاق را بخوان تا: فرمود ادَةَ لِلَّذ َْ قِيمُوا الشذ
َ
اى مرد، طلاق جز با پنج شهرط  . وَأ

اهد عادل، وقوع طلاق در حالهت پهاکى از عهادت ماهیانهه،     شهادت دو ش: شود حاول نمى

 .عدم وقوع آمیزش در آن پاکى، وقوع طلاق به قصد جدّى

: بینى؟ گفهت  اى مرد آیا در قرآن عدد ستارگان آسمان را مى: آنگاه بعد از سخنى فرمود

 .تا آخر روایت... نه
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  امامت در معرض توطئه

  مفهوم كلىّ امامت

و شیعیانشان عبارت است از ادامه خط نبهوّت،   زمانى که امامت از دیدگاه اهل بیت 

و نیز، سر چشمه همیشه جوشانى اسهت  . در رهبرى الهى امت به سوى هدف والاى رسالت

براى اندیشه اسلامى اویل، که باید همواره امّت را سیراب کند و زنهده نگههدارد و زلالهى و    

 .گرفته است ز خدا و رسول گوارایى را ا

هنگامى که امامت چنین مفهومى داشته باشد، طبیعتا  نیازمند بهه آن اسهت کهه از جانهو     

کسى که داراى چنین حقى است، پذیرش این امتداد خط، اعلان گردد و سهپردن و واگهذارى   

بهراى متحمهّل شهدن     هاى رهبرى به کسهانى کهه کمهال شایسهتگى و لیاقهت را      مسؤولیّت

همچنان که با خبر ساختن همهه  . هاى سنگین آن را دارند، به اطلّاع همگان برسد مسؤولیّت

مردم، از منبع پاك و اویل علوم و معارف، براى تغذیه حرکت فکرى و تجهیز آن بهه آنچهه   

 .یابد، لازم است که در خط تکاملى و پیشرویش به سوى هدف، بدان نیاز مى

به طهورى  . بر پا شود (11)ست که طبیعى بود، بناى امامت، بر دو پایه اساسىاز همین جا ا

که با نبود هر یك از این دو پایه، بنا از هم پاشیده، امامت محتواى اولى خهود را از دسهت   

 .بدهد

 :آن دو رکن و پایه عبارتند از

 .نص -1

پدرانشهان از پیهامبر   ، از طریهق  علهم مخصووهى، کهه خداونهد آن را بهه ائمهّه        -2

 .اختصا  داده است 
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 علاوه بر این دو رکن، شایستگى و اهلیّت براى امامت، که به معنهاى دارا بهودن خصهلت   

. باشهد  ها و ملکات رهبرى که بتوانند خط را نگاه دارند و سلامت مسیر را تضمین کنند، مى

 .از شرائط تصدّى این مقام است... گى و، شجاعت و بخشند«عصمت»مانند دارا بودن 

، در هر مناسهبتى، بهه نشهان دادن ایهن     بینیم ائمهّ اطهار  به همین خاطر است که مى

هها و خطهرات ههر     اند، و سختى ورزیده امور، به ویژه، به ارائه آن دو رکن مهمّ، اهتمام مى

شهد، آنهان را از بیهان     ر، بر آنان وارد مىچند بزرگ که احیانا  به دنبال ابراز و اظهار آن امو

 .داشت آن حقائق باز نمى

کنیم بهه   ما در اینجا فقط اشاره مى. بر این امر بى شمار است شواهد بر اهتمام ائمهّ 

جمهل، کهه از وهحابه    ( جنهگ )و روز  در کوفه، وفّین، روز شورى اقدام امیر المؤمنین 

در مورد حدیث غدیر، شهادت خواست و شمار بسیارى از آنان بهدان گهواهى    پیامبر 

 .دادند

در منى، وحابه را گرد آورد و فضائل پدرش امیرالمهؤمنین   همچنان که امام حسین 

 (12).ى نمهود هاى معاویه را به ایشان یادآور و به خصو  حدیث غدیر را و نیز بدکارى 

هدف از این اقدامات و اهتمامات، تثبیت امامت، و جلوگیرى از نابودى و فراموشى نصهو   

 .کند، بوده است و وقایعى که آن را ثابت مى

علهم مخصووهى را   : اند که در سخنان بسیارى اظهار داشته علاوه بر تمام اینها، ائمهّ 

. به امر خدا، آنان را بدان تعلیم و اختصها  داده اسهت، دارا هسهتند    که پیامبر گرامى 

اند جفر و جامعه نزد ایشان است و احادیث دیگهرى کهه جوینهده     مانند احادیثى که فرموده

 .یابد در منابع و مراجع روائى به وورت پراکنده مى
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  آشكارى نص

جود نص بر امامهت امیرالمهؤمنین و ائمهّه    در انکار و هر چند که دشمنان اهل بیت 

، و یا در جهت تغییر و تأویل نصو  وارده در این باره بهه معهانى   اطهار از فرزندان او 

رود و  و وجوهى دور از عقل و ذهن، تلاش و کوشش بنمایند، ولى طبع آدمى زیر بار نمهى 

 .زند ذوق سلیم آن را پس مى

توانند حدیثى را که نزد خودشان به تواتر نقل شده کهه پیهامبر    ىآنان نتوانسته و هرگز نم

فرموده است که بعهد از او دوازده تهن جانشهین او خواهنهد بهود کهه همگهى از         اکرم 

هاى آنان یا اسهامى بعضهى    و در بسیارى از روایات نام... باشند قریش، یا از بنى هاشم مى

 .انکار کننداز آنان، آمده است، 

از بیسهت طریهق روائهى    « العمهدْ »یحیى بن حسن در کتاب »: قندوزى حنفى گفته است

دوازده نفر که همگى از قهریش هسهتند، جانشهین     روایت کرده است که بعد از پیامبر 

 بخارى از سه طریق، مسلم از نه طریق، ابوداوود از سهه طریهق، ترمهذى   . آن حضرت هستند

و علاّمهه محقهّق، شهیخ    ( 12) «اند از یك طریق و حمیدى از سه طریق این روایت را آورده

لطف الله وافى، در کتاب خود ودها حدیث، از طریق بسیار گرد آورده است که بر خلافهت  

 (11).دلالت و تأکید دارند و امامت دوازده تن بعد از رسول الله 

بعهد از مهن دوازده   »بر وحّت عبارت »: طى تصریح نموده است به اینکهو بالأخره، سیو

 (15).«اجماع شده است و این عبارت از طرق متعددى روایت شده است« خلیفه خواهد بود
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  و برخى، منصف... برخى، مغرض

برخى از عامهّ، به هنگام تعیین و مشخّص نمودن آن خلفأ دوازده گانه، همچهون شهبکور   

تهاریخ  »چنانچهه سهیوطى در   . انهد  ك و ظلمانى به این سوى و آن سهوى زده در شو تاری

هاى قاضى عیاض و جز او را منعکس نموده ولى خود، بهه نتیجهه و حاوهلى     گفته« الخلفا

ههایى   قطعى نرسیده است و فقط توانسته هشت خلیفه را که به نظر خهودش داراى ویژگهى  

خلفأ اربعه، حسهن  : شمرد، بر شمرده که عبارتند از اند که بتوان آنها را از آن دوازده نفر بوده

 .، معاویه، عبدالله بن زبیر و عمر بن عبدالعزیزبن على 

رود که مهتدى، از خلفأ عباسى، بدین جهت کهه در میهان    و احتمال مى: آنگاه گفته است

بهه خهاطر اینکهه    « رالظّاه»عباسیان همانند عمر بن عبدالعزیز در میان بنى امیه بوده، و نیز 

مههدى اسهت،   : ماند دو نفر که یکى از آن دو عادل بوده است، بر آنان افزوده شود، باقى مى

 (11).«باشد مى زیرا مهدى از اهل بیت محمد 

و تها  ... هاى بلند، از معاویه تا عمهر بهن عبهدالعزیز    و ما نفهمیدیم وجه و سبو این پرش

و آیا عرف مردم، چنین معنى و تفسیرى را از آنچنان نصهو  و سهخنان    .چیست؟!! مهدى

پذیرند؟ یا اینکه بین ایهن افهرادى کهه نهام بهرده       فرموده است، مى وریحى که پیامبر 

 !.دانند؟ بینند و آنها را متّصل به یکدیگر مى اى نمى شدند فاوله

بر خلفأ اربعه و خلفأ بنى امیهه کهه یزیهد لعنهه الله     قاضى عیاض هم این حدیث متواتر را 

و به این ترتیو تجاهل نموده و وریح بعضهى  !! تعالى نیز در شمار آنان است، منطبق ساخته

گوید تمامى آن خلفأ از بنى هاشم هسهتند، و وهریح بعضهى دیگهر را کهه       روایات را که مى

 فته و در برابر وریح روایهاتى دیگهر کهه مهى    را ذکر کرده است، نادیده گر اسامى آنان 

و روایهات دیگهرى    (12) «کنند تمامى آن خلفأ بر مبناى هدایت و دین حق رفتار مى»: گوید
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کنهد، خهود را بهه نهادانى زده      هایى است که مدعّاى او را تکذیو و رد مى که بیانگر ویژگى

 .است

ان بهه بیهان حهق گشهوده، و بهه      بینیم که زبه  ولى در مقابل، در میان آنان کسى را هم مى

 قنهدوزى حنفهى مهى   . راستى سخن گفته و در راه خدا، از بدگویى بدگویان، نهراسیده اسهت 

 :گوید

احادیثى که دلالت دارند بر اینکه جانشینان بعد از رسهول الله  : اند برخى از محققان گفته»

بها گذشهت زمهان و دیهدن و     . گشته استدوازده نفرند، از طرق بسیار نقل و مشهور  

امامهان   شناختن روزگار، یقین حاول شده است بهه اینکهه، مقصهود و مهراد پیهامبر      

 .باشد دوازده گانه از اهل بیت و عترت خودش مى

توان این حدیث را بر خلفاى بعد از او، از وحابه، منطبهق سهاخت، چهرا آنهان      زیرا نمى

توان آن را بر پادشاهان اموى منطبق ساخت، زیرا آنهها   و نیز نمى. وازده نفر بودندکمتر از د

 از دوازده نفر بیشتر بودند، و غیر عمر بن عبدالعزیز، تمهامى آنهان بهى پهرده سهتم روا مهى      

ز ، بنها بهر روایهت عبهدالملك ا    داشتند، و همچنین، از بنى هاشم نبودند، زیهرا پیهامبر   

و اینکهه در ایهن روایهت آمهده اسهت کهه       . تمامى آنان از بنى هاشهم هسهتند  : جابر، فرمود

دههد،   ، این روایت را بر روایات دیگر تهرجیح مهى  (18) حضرتش این جمله را آهسته فرمود

 .زیرا خلافت بنى هاشم خوشایند آنان نبود

توان این حدیث را بر پادشاهان عبّاسى منطبق نمود، زیرا اولّا  شهمار آنهان    همچنین نمى

ى: از دوازده نفر بیشتر بود و ثانیا  آنها به آیه ََ فِِ الأقُينرأ أمَودَِّأ م اِ ِّ ال را لُكُ أ عَلَيأهِ اجَأ
َ
أ أُ َ  قُلأ   ا

 .کردند و به حدیث کسأ، چندان توجهّ و عمل نمى (11)

پس ناچار این حدیث منطبق اسهت بهر امامهان دوازده گانهه از اههل بیهت و عتهرت آن        

، چرا که آنان در عصر خود، داناترین، بزرگوارترین، پرهیزکهارترین مهردم و   حضرت 

ترین مردم، بودند و علهوم آنهان بهه     داراى بهترین نسو و برترین حسو، و نزد خدا، گرامى
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گرفهت، اههل علهم و     پیوستگى داشت، و از وراثت و تعلیم الهى، نشأت مهى  جدّشان 

 .اند تحقیق و ارباب کشف و توفیق، ایشان را چنین شناخته

ائمهّ اثناعشر از اهل بیت خهود   این مطلو که مراد و مقصود پیامبر  (54) گواه و مؤیدّ

حدیث ثقلین، و احادیهث  : دهد، عبارت است از که این معنى را ترجیح مىاو است و چیزى 

 .بسیار دیگرى که در این کتاب و جاهاى دیگر، ذکر گردیده است

امهّت بهر   : اضافه فرمهوده  امام اینکه در روایت جابر بن سَمُرََه آمده است که پیامبر 

، به معناى این است کهه بهه هنگهام ظههور قهائم آنهان،       کنند تمامى آنان اجتماع و اتّفاق مى

در  -پایان سهخنان قنهدوزى حنفهى    - (51) «کنند مهدى، امّت به امامت همه آنان اعتراف مى

مورد فراز اخیر سخنان قندوزى، همانطور که به زودى در اواخر فصل سومّ، از جاحظ نقهل  

این باشد که امّت بر اقرار بهه فضهل و    کنیم این معنى محتمل است که مراد پیامبر  مى

 .شوند متفقّ مى علم و تقواى آن امامان 

در این باره، آنچه آوردیم بس است، بررسى کامل در ایهن زمینهه بهه مجهالى گسهترده و      

 .نوشتارى مستقل، نیاز دارد
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 امامت، در معرض سؤ قصد

را از طریق نقل قطعهى   شود روایات و نصو  راجع به امامت ائمهّ  همانطور که مى

، اثبات نمود، همچنین، در وورتى که دشمنان عناد و لجهاج بورزنهد،   از پیامبر گرامى 

و آن نصو  را انکار کنند و کوشش کنند در برابر سیلاب مهیو نصهو  قطعهّى الصهّدور،    

اى از آن علومى که مختصّ بهه آن حضهرات    توان از راه ارائه و اظهار گوشه ، مى(52) بایستند

باشد، امامت را و خود آن روایات و نصو  را اثبات کرد و آن علهوم را کهه جهز     مى 

توانهد داشهته باشهد، بسهان شهاهدى       از مصدر وحى و منبع رسالت سرچشمه دیگرى نمهى 

 .دلول واقعى آنها، مدرك قرار دادوادق بر وحّت آن نصو  و م

و همین ویژگى، رمز و سبو اورار و پافشارى حکّام و دیگر دشمنان، بر نهابود سهاختن   

امامت بود، نخست از راه تهى ساختن آن از محتواى فکرى و علمى، و بعد از شکسهت ایهن   

و بها ناکهامى   . واهاى نهار  راه، از راه کوبیدن شخصیّت امام، با تزویر، شایعات دروغ، و اتهّام

این روش، روش تصفیه جسمانى، گاهى آشکارا، و گاه پنهانى، به عنهوان برداشهتن مرکهز و    

 .کند کانون خطرى که آنان را تهدید مى

توانیم در اینجا بیهاوریم و بها موضهوع بحهث      اى که مى ترین مثال و نمونه شاید نزدیك

و سهپس بها امهام     ا امام رضها  فعلى نیز رابطه نزدیك دارد، رفتار مأمون است نخست ب

و ( 52.)بیعهت بگیهرد   ، که ناچار شهد اوّل بهراى ولایهت عههدى امهام رضها       جواد 

درآورد، سپس براى درهم کوبیدن شخصیّت  همچنین دخترش را به همسرى امام جواد 

را به کار بست، و پس از ناکامى  (51) و موقعیّت امام روش ویژه و در نوع خود بى نظیر خود

 .، موضعى دیگر اتخّاذ کردند و روشى متفاوت به کار گرفتنداین دو امام بزرگوار 
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  امامت، مبارزه جويى و عدم سازش

به دلیهل اینکهه نظهام حهاکم از راه قههر و غلبهه، یها از راه         -فى نفسه- زمانى که امامت،

تطمیع و تزویر زمام حکومت را کهه ههیچ حقهّى در آن نهدارد، بهه دسهت گرفتهه اسهت و         

رود، و حکومهت را   مشروعیّت آن لااقل مشکوك است، مخالف نظام حهاکم بهه شهمار مهى    

ست دزد، زمانى که معتصم قول امهام  کند، به طورى که در مسأله بریدن د وریحا  محکوم مى

: را پذیرفت، و اقوال دیگر فقیهان را رها کرد، ابن ابهى داوود راجهع بهه او گفهت     جواد 

گفته تمام فقیهان را به خاطر قول مردى که نیمى از مردم بهه امامهت او معتقدنهد و ادّعها     ...»

کند و به حکم آن مهرد   فته، رها مىکنند او شایسته مقامى است که معتصم در اختیار گر مى

 .«کند، نه به حکم فقهأ حکم مى

اش پرید و به گفته خهود ابهن ابهى     معتصم با شنیدن سخنان ابن ابى داوود رنگ از چهره

کند که پهس از چههار روز    روایت اضافه مى. داوود از بیدار باش و هشدار من به هوش آمد

 .(55).به امام زهر خورانید

حالى، طبیعى است که دستگاه حاکم با دیده رضایت و پذیرش بهر ایهن    با چنین ووف و

و یاران و پیروان این خط را به نشر افکارشان و تبلیهب اوهول   . خط عقیدتى خطرناك ننگرد

 .و معتقداتشان تحریك و تشویق ننماید

بلکه برعکس، حکومت خود را خیلى زود در جهت مقابله و پیکار با این خط فکهرى و  

 هایى که در اختیار و توان دارد و به نهوعى مهى   و مبلغّان آن، با انواع وسائل و شیوهپیروان 

 .یابد تواند از آنها در این مقابله استفاده کند، مى

، تا زمانى که حکومت، بهه ههر نحهو    (یعنى امام)و در مورد سمبل و مدار این خط فکرى 

از وفحه هستى محهو نکهرده، هرگهز    ممکن، او را به طور قطعى و نهائى از میان برنداشته و 

 :شود که آرامش و قرار نخواهد یافت وقتى چنین باشد، به طور طبیعى نتیجه این مى
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اگر احیانا  ببینیم میان نظام حاکم و واحبان آن خط فکرى و گروندگان و مبلغّان آن، تها  

ایهن   حدّى سازش و همزیستى به وجود آمده است، خصووا  اگر این همزیستى بین رهبرى

شناسد، با حکومهت،   خط فکرى که مشروعیّت و بنیاد وجودى حکومت را به رسمیّت نمى

 .اى جز این نخواهیم داشت که یکى از دو طرف را وریحا  متهّم کنیم مشاهده شود، چاره

یا باید این طائفه و فرقه را آن هم در سطح رهبرى، متهّم کنیم به اینکه در ایهن مقطهع، از   

 .خود نزول مهمىّ کرده و به اوطلاح کوتاه آمده است اوول و معتقدات

البتهّ این در وورتى است که نتوانیم پى ببریم به اینکهه در نتیجهه فشهار شهدید و تهدیهد      

به منظور حفظ اول مکتو و به دسهت آوردن موقعیهّت   « تقیهّ»وریح حکومت یا بر مبناى 

 .ستى با حکومت شده استبراى حمایت و دفع شرّ از آن، این فرقه، مجبور به همزی

و یا باید خود حکومت را متهّم کنیم به اینکه بهه نیرنگهى بهزرگ دسهت زده و دروهدد      

اى وحشتناك، به منظور ضربه وارد کردن بر فکر و عقیده این فرقه یها حتهّى از    انجام توطئه

 .میان برداشتن آن از بیخ و بن است

در بهازى   -ایهم  توضیح داده رضا همانطور که در کتاب زندگانى سیاسى امام  -ولى 

گیرى مأمون در مقابهل   براى ولایت عهدى، و نیز در موضع گیرى براى امام رضا  بیعت

به خوبى و روشنى، اتهّهام نظهام حهاکم،     -شود که به زودى به آن اشاره مى -امام جواد 

 .عیان است و توطئه و تزویر حکومت، واضح
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  مأمون توطئه گر زيرك

، مهأمون بزرگتهرین و مهمتهرین خلیفهه     (51) اند همانطورى که متون تاریخى تصریح کرده

 .ترین، مکّارترین و دوروترین آنان بوده است عباسى و داناترین، دوراندیش

بود و امام بخش بزرگى از زنهدگانى خهود را همزمهان     همین مرد، معاور امام جواد 

هاى متعددّى به منظور کسو پیهروزى نههائى    مأمون کسى است که کوشش. با او به سر برد

و چه در زمان امام جهواد   و قطعى بر اندیشه شیعه امامى، چه در زمان امامت امام رضا 

 اشتباه گذشتگانش در رفتار با ائمهّه اههل بیهت     او پس از آنکه به. ، به عمل آورد

پى برد، تلاش نمود که با آنان به روشى نو، و در نوع خود بى نظیر، که در پهس آن نیرنگهى   

 .تر نهفته بود رفتار کند اى بزرگ تر و توطئه سخت

مون را هاى مهأ  اى از روایات تاریخ، که کوشش از این رو مناسو است در اینجا به پاره

: دهد، و ما قسمتى از آن روایهات تهاریخى را در کتهاب    براى نابودى امامت شیعى نشان مى

 .ایم بیاوریم آورده« زندگانى سیاسى امام رضا »

مأمون به گردآوردن علمأ و اهل کلام خصووها  از معتزلهه،   : ایم که ما در آن کتاب آورده

 ورزید تا آنان امهام رضها    مسائل بودند، اهتمام مىکه اهل محاجهّ و جدل و موشکافى 

را محاوهره کننهد و در گفتگوهها و مباحثاتشههان، آن حضهرت را در خصهو  بزرگتههرین      

بهود،   مدعّاى خود و پدرانش که داشتن علهم خها  بهه علهوم و آثهار پیهامبر اکهرم        

 .شکست بدهند

در مسأله امامت، مذهو تشهیعّ   با شکست یافتن امام رضا  هدف نهائى او این بود که

سقوط کند و براى همیشه ستاره شیعه و امامهان شهیعه خهاموش گهردد و بهه ایهن ترتیهو        

بزرگترین منبع و مصدر مشکلات و خطراتى که مأمون و دیگر حاکمان غاوو و ستمگر را 
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اى از شواهد تهاریخ کهه نشهان دهنهده ایهن       اینك پاره. کند، از میان برداشته شود تهدید مى

 :باشند نقشه مزورانه مأمون مى

هاى  هاى مختلف، و پیروان هوا و هو  مأمون از متکلّمان فرقه»: گوید ودوق مى -1

 احضهار مهى   گمراه کننده، هر که را که نامى از او شنیده بود، براى مباحثه با امام رضها  

 (52).«در گفتگو با یکى از آنها محکوم شود امام  کرد، به امید اینکه شاید

کهرد، بهه ایهن     از شهرهاى مختلف، متکلّمان را احضار مى»: گوید اباولت چنین مى -2

آرزو که یکى از آنان در مباحثه، امام را شکست دهد تا منزلت او نزد علمأ پایین بیاید و بهه  

ولهى ههیچ دشهمنى، از یههود و     . نتشر و شایع گهردد وسیله آنان، نقصان امام در میان مردم م

ههاى   و مجو  و وابئیان و براهمه و بى دینان و مادیّان، و نه هیچ دشمنى از فرقه نصارى

 گفت مگر آنکه با دلیل و برههان محکهوم و سهاکت مهى     مسلمین با آن حضرت سخن نمى

 .«گشت

به آن حضرت سؤ قصد کرد چون این نیرنگ مأمون به نتیجه نرسید، »: گوید تا اینکه مى

 (58).«و با خورانیدن سم او را بکشت

ههاى   مأمون با پرسهش ...»: گفت از عبا  شنیدم مى»: ابراهیم بن عبا  گفته است -2

 کرد، و او به هر سؤال، جواب کافى و شهافى مهى   مختلف درباره همه چیز، او را امتحان مى

 (51).«داد

مباحثهه و   هنگامى که حمید بن مهران از مأمون درخواست کرد که با امام رضها   -1

چیهزى، از اینکهه منزلهت او کاسهته     »: مجادله کند تا از منزلت او بکاهد، مأمون به او گفهت 

 (14).«تر نیست شود، نزد من محبوب

دارم، تهو را بهه    به خاطر شناختى که از قدرت علمى تو»: و به سلیمان مروزى گفت -5

فرسهتم، و ههدفى نهدارم جهز اینکهه فقهط او را در یهك مهورد          مى( امام )مباحثه با او 

 (11)«محکوم کنى
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اى را که کنیز مأمون بدو حامله بود فرمهود، مهأمون    اوواف بچه موقعى که امام  -1

اگر آنچنانکه او گفته نباشهد،  پیش خود گفتم، به خدا قسم این بهترین فروت است، تا : گفت

سهپس  « ...او را از ولایت عهدى خلع کنم، و همواره در انتظار وضهع حمهل آن کنیهز بهودم    

 (12).فرموده بود متولدّ گشت گوید که آن بچهّ، با همان اووافى که امام  روایت مى

ایهم  یکهى از اههداف     هتوضیح داد زندگانى سیاسى امام رضا »چنانچه در کتاب  -2

، این بود که مردم ببینند که امام، زاهد نیسهت  مأمون از تفویض ولایت عهد به امام رضا 

 !.و به مقامات دنیوى علاقمند است
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 روياروى خطر امام جواد

  سانسور حقايق توسط دستگاه خلافت

و بهه طهور کلهى در مهورد      پیشتر، مقاود و نوایاى مأمون را در مهورد امهام رضها    

نیز، این مرد در جههت رسهیدن بهه همهان      بعد از رحلت امام رضا . شناختیم« امامت»

ههاى خهود    کند و توطئهه  دهد و از همان خطّ مشى پیروى مى مقاود، راه خود را ادامه مى

تشیعّ و موقعیّت اجتماعى آن که به طور کلهّى حکومهت عباسهیان را تحهت     را علیه حرکت 

 .نماید داد، تعقیو مى تأثیر قرار مى

، از یك سو، و هیهأت حاکمهه   با نگاهى کنجکاوانه به سیر حوادثى که بین امام جواد 

تصهم، از  و در رأ  آن، خلیفه عباسى، مأمون، و پس از مأمون، در مدتىّ کوتاه بهرادرش مع 

سوى دیگر جریان یافته است، به میهزان اوهرار و حهر  شهدید حکومهت در زدن ریشهه       

که گاهى از راه تهى جلوه دادن آن از محتهواى علمهى، کهه مهمتهرین     . بریم پى مى« امامت»

و گاه از راه مخدوش جلوه دادن عصهمت ائمهّه   . عنصر و بزرگترین پایه و اسا  امامت بود

ش در جهت بدآوازه کردن آنان و ملکوك ساختن کرامت و قداسهت آنهان نهزد    ، با تلا

 .شدند براى رسیدن به این هدف خود وارد مى. مردم

ها و اقدامات، گونهاگون و مهداوم    رسد که این تلاش با ملاحظه متون تاریخى به نظر مى

و شهواهدى   بوده است و شاید آنچه که تمام حقیقت را نشان بدهد به دست ما نرسیده است

ههائى   اى کوچك و جزئى ناچیز از واقعیّت که در دستر  ما است فقط نشان دهنده گوشه

 .است که گذشته است

اشهاره  « محمد بهن ریهّان  »براى تأیید این برداشت و تأکید این احتمال، در اینجا به گفته 

و . اى دسهت زد  به ههر مکهر و حیلهه    مأمون براى نیرنگ زدن به ابو جعفر »: کنیم مى

 (12)«...چون عاجز گشت و خواست دخترش را به نکاح او درآورد
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این کلام محمد بن ریّان است ولى ما با مراجعه به متون تاریخى به بیش از دو یا سه کهار  

و این خود، نشان دهنده شهدّت  . خوریم انجام داد، برنمى که مأمون در مقابل امام جواد 

در مهورد اربهاب قلهم و تهاریخ      -یعنى نظهام حهاکم   -باشد که مأمون  تى مىکنترل و مراقب

هاى آینهده گهزارش    داشته و از اینکه تمامى حقائق را براى تاریخ و نسل نگاران معمول مى

 .داشته است کنند بازشان مى

به هر حال، اگر بخواهیم وقایع و حوادثى را که از موانع مراقبت و سانسور گذشهته و بهه   

 .شویم اند را خلاوه کنیم، تحت چند عنوان متعرّض آن وقایع مى ا رسیدهدست م
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  بغداد، زندان بزرگ

و کنیزکهان را بهراى   ... (11) مأمون، یعنى کسى که بالاى سر هر کسى یك خبر چین داشت

و همهین عمهل را در مهورد امهام رضها      . (15) داد خواست هدیهّ مى جاسوسى به هر کس مى

 .اش شکست خورد نیز تجربه کرد و به زودى نقشه 

 چنانچه على الظاهر، بخشى از هدف او از اینکه دخترش را به همسهرى امهام رضها    

داد، گماشتن جاسو  در داخهل خانهه    درآورد و سپس دختر دیگرش را به امام جواد 

 (11).ایشان بوده است

و  ههاى شهیعه بعهد از امهام رضها       قطعها  از حرکهت  این مأمون با این خصووهیّات،  

اى یا تمام کرامات و فضائلى کهه از امهام    مطلّع گشته و از پاره ارتباطشان با امام جواد 

سر زده و از اینکه على رغم خردسالى، به تمام مسهائل دقیهق و مشهکل مطهرح      جواد 

 .یافته استشده، پاسخ داده است، آگاهى 

 در مقهام امهامى کهه مسهؤولیّت     -بخصو  با آن سنّ کم - و از آنجا که وجود امام 

هاى رهبرى را بر عهده دارد، فى حد نفسه و به خودى خود براى نظام حاکم و بهراى تمهام   

یعنهى  )هاى مختلف، در مؤثّرترین مسأله عقیدتى و مهمترین و حساسّترین موضهوعات   فرقه

باشد، بنابراین طبیعى است که مهأمون در ایهن موقعیهّت حهزم و      خطرناك مى( امّت رهبرى

 .احتیاط نموده، براى مقابله با هر رویداد ناگهانى محتملى، آمادگى لازم را فراهم نماید

از مدینهه بهه بغهداد بهه ایهن       آوردن امام جهواد  : به همین جهت است که ما معتقدیم

آن حضرت را در نزدیکى خود نگاه بدارد، تا به اهداف متعددّى کهه بهه    منظور بوده است تا

 .برخى از آنها اشاره خواهیم کرد برسد

 241مهأمون در سهال   ( شود چنانچه از قصهّ باز ابلق معلوم مى)به هر حال، على الظّاهر 

 .را به مدینه آورد ق به محض آمدن از خراسان امام جواد .'ه
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ق از .'ه 215در سهال   امهام جهواد   : گویهد  ابن طیفور مى. آید ى که مىولى به طور

مأمون در آن زمهان بهه سهفر    . مدینه به بغداد آمد و در تکریت بر همسرش، ام الفضل درآمد

 .رفته بود

و نیز بر آن هستیم که بنابر تصهریح متهون تهاریخى موجهود، بعهد از آنکهه مهأمون، آن        

حضرت را به بغداد آورد، تلاش نمود او را مجبور به اقامت در بغداد نماید و جریانهات مههمّ   

بهه اقامهت    و بسیارى در آنجا بین آن دو واقع گشته است، ولى اینکه آیا در اجبار امام 

 .د توفیق یافت یا نه، بر ما معلوم نیستدر بغدا

بلى، این مطلو را که امام مدتّى را در بغداد اقامهت نمهوده، روایهت محمهد بهن ارومهه از       

در بغهداد بهر ابهو جعفهر وارد شهدم و او را در      »: گویهد  کند که مى حسین مکارى تأیید مى

گهردد،   وطن خود باز نمهى  این مرد به: موقعیّتى که در آن قرار گرفته بود دیدم با خود گفتم

در حالى که در اینچنین موقعیّت و وضعى از لحان خوراك و لذت و آسایش قرار دارد، کهه  

 .شناسم من مى

امام سرش را پایین انداخت و پس از لختى سر بلنهد کهرد و در   : گوید حسین مکارى مى

سول خهدا  نان جو و نمك نیمکوب در حرم ر! اى حسین»: حالى که رنگش پریده بود گفت

 .(12) «تر از وضع فعلى من است نزد من محبوب 

 مهأمون پهیش از آنکهه دختهرش را در اختیهار امهام جهواد        : همچنین این سخن که

، مؤیهّد دیگهرى   (18) بگذارد، هر حیله و نیرنگى را در مورد او بکار زد، ولى راه به جایى نبرد

 .-گردد آن سخن بزودى نقل مى-ام مدتّى در بغداد اقامت نموده است است براى اینکه ام

در بغهداد، و نزدیکهى    حقیقت هر چه باشد، اگر کوشش مأمون در نگهداشهتن امهام   

اگر چه ما در متون تهاریخى و روائهى چیهزى کهه ایهن را       -خودش، به نتیجه رسیده باشد 

 .توانست باشد تگاه حکومت او بسیار سودمند مىاین براى مأمون و دس -ثابت کند نیافتیم
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را مسهتمراّ  تحهت مراقبهت داشهته      توانست امام  براى اینکه به این ترتیو مأمون مى

باشد و حرکات و مواضع او را پیوسته زیر نظر بگیرد و هرگاه زیهان و خطهرى را از ناحیهه    

 .ببنددها را بر او  وى احسا  کند، سریعا  تمام راه

به اقامت دربغداد روابط آن حضهرت بها شهیعیانش و روابهط      همچنین با اجبار امام 

شیعیان با آن حضرت قطع یا دست کم بسیار اندك مى شد، زیرا طبیعى بهود کهه زمهانى کهه     

در محیطى که جلال حکومت و ابهّت فرمانروایى بر آن سایه گسترده اسهت، قهرار    امام 

 رد بسیارى از مردم از برقرار کردن ارتباط به وورت طبیعى با آن حضهرت، واهمهه مهى   گی

خواهند در مقابل دیدگان حکومت و عمّال حکهومتى،   کنند، به ویژه که بسیارى از آنان نمى

 .آشکار نمایند خودشان را نشان بدهند و روابط خود را با ائمهّ 

ها و شیوه هایش، با فریو دادن یا تهدیهد   ت که با تلاشو نیز، چه بسا مأمون آرزو داش

ایهن  . درآینده او را جلو و جذب کرده داعى و مبلبّ خهودش و دولهتش بگردانهد    امام 

 (11).اندیشید داشت و به رسیدن به آن مى آرزویى بود که پیشتر در مورد امام رضا 

توانست بها تظهاهر بهه     در بغداد، مأمون مى م جواد گذشته از تمام اینها، با اقامت اما

 دوستى و تکریم و تعظیم آن حضرت، بسیارى از مردم را به حسن نیّتش دربهاره ائمهّه   

 .مبراّ جلوه بدهد متقاعد کند و تا حدّ زیادى خود را از خون امام رضا 

اى مردم ثابت کهرده باشهد کهه او ههیچ منافهات و      توانست به این ترتیو، بر چنانچه مى

 .بیند و راه خود، در مقابل سلطان و به عنوان حاکم، نمى تضادّى بین خطّ امام 

را در مهوقعیّتى قهرار دههد کهه در لهذّت و       توانست با این، که امام  همچنین، بسا مى

 -که پیشتر نقل شد اشاره شده اسهت  چنانچه در سخن حسین مکارى -آسایش زندگى کند 

هاى آن حضرت و در پى آن، بر مواضهع او و بهالأخره بهر تصهوّرات و      بر آرزوها و آرمان

 .اندیشه هایش و به طور کلىّ در روش زندگى او، به نحو بنیادى اثر بگذارد
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ههر چنهد   ... آرى، تمام یا برخى از آنچه گفته شد، چه بسا مورد نظر مأمون بهوده اسهت  

ورى که خواهیم دید، در برآوردن ههیچ یهك از آرزوهها و اههدافش، موفهّق نشهده و بها        بط

 .شکست مواجه گردید

 (24)بازِ ابلق

، مهورد طعهن و اتهّهام    چون مأمون، بعد از رحلت امام رضا »: گوید متن تاریخى مى

پس زمانى که از خراسان به بغهداد  . مردم قرار گرفت، خواست خود را از آن اتهّام تبرئه کند

با احترام و اکرام بهه بغهداد    نامه نوشت و تقاضا کرد آن حضرت  آمد به امام جواد 

قبل از دیدار امام براى شهکار بیهرون    مأمون! پس هنگامى که امام به بغداد آمد، اتّفاقا . بیاید

 (21) «...در راه بازگشت به شهر. رفت

که از ابهن  )، در ادامه متن (22) بوده است این رویداد، یك سال بعد از وفات امام رضا 

امهام  »( 22) در راه باز گشت به شهر، گذار او بر ابن الرضّها »: خوانیم مى( شهر آشوب است

مهأمون  . افتاد که در میان کودکان بود، تمامى کودکان از سر راه گریختند جز او« جواد 

 .گفت او را نزد من بیاورید

 چرا تو مانند کودکان دیگر فرار نکردى؟: پس به او گفت

از . نه گناهى داشتم تا از تر  آن بگریزم، و نه راه تنگ بود تا براى تو راه بگشهایم : امام

 .بور کنخواهى ع هر جا مى

 تو چه کسى باشى؟: مأمون

من محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسهین بهن علهى بهن     : امام

 .هستم ابى طالو 

 دانى؟ از علوم چه مى: مأمون

 .ها را از من بپر  اخبار آسمان: امام
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شهکار در دسهت    بهراى « سفید و سهیاه »مأمون در این هنگام، در حالى که یك بازِ ابلق 

 .داشت از امام جدا شد و رفت

چون از امام دور شد، باز، به جنبش افتاد، مأمون به ایهن سهوى و آن سهوى نگریسهت،     

شکارى ندید، ولى باز همچنان در ودد درآمدن از دسهت او بهود، پهس مهأمون آن را رهها      

در حالى کهه  باز به طرف آسمان پرید تا آنکه ساعتى از دیدگان پنهان شد و سپس . ساخت

مارى شکار کرده بود بازگشت، مأمون آن مهار را در جعبهه مخصهو  قهرار داد، و رو بهه      

 (21).امروز مرگ این کودك به دست من فرا رسیده است: اطرافیانش گفت

 از اخبهار آسهمان  : را در میان کودکان دید، به او گفهت  سپس باز گشت و ابن الرضّا 

 دانى؟ ها چه مى

و او  بلى اى امیرالمؤمنین، حدیث کرد مرا پدرم از پهدرانش از پیغمبهر   : امام فرمود

از جبرئیل و جبرئیل از خداى جهانیان، که بین آسمان و فضا، دریهائى اسهت خروشهان بها     

. امواج متلاطم، در آن دریا مارهایى هست که شکمشان سبز رنگ و پشتشان، خالدار اسهت 

 .آزمایند کنند و علما را بدان مى دشاهان با بازهاى ابلق آنها را شکار مىپا

پهس او را بهر   . راست گفتى تو و پدرت و جدّت و خدایت راسهت گفتنهد  »: مأمون گفت

در جاى دیگهر قسهمت   « مرکو سوار کرد و با خود برد، سپس ام الفضل را بدو تزویج کرد

مارهها فرزنهدان خهانواده محمهد مصهطفى       بها آن ... »:آخر ماجرا بدین وورت آمده اسهت 

پهس مهأمون شهگفت زده شهد و لختهى دراز در او نگریسهت و       . شوند آزمایش مى 

 .(25) «الفضل را به او تزویج کند تصمیم گرفت دخترش ام

 .با عبارات دیگرى نیز این نقل آمده است

 نقد و بررسى اين رويداد

 :کنیم اشاره مى در اینجا به امورى چند
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تهو چهه کسهى    »: آید، هنگامى که مأمون از امهام پرسهید   بنابر آنچه از ماجرا برمى: الف

شناخته اسهت، زیهرا    تجاهل کرده و خود را به نادانى زده نه اینکه واقعا  امام را نمى« باشى؟

سهان رفتهه   ق، براى دیدن پدر بهه خرا .'ه 242دو سال جلوتر یعنى در سال  امام جواد 

 .بود

او از کناره دریا، از راه طبس راه سپرد، زیرا در آن موقهع راه  »: در تاریخ بیهق گفته است

مورد استفاده نبود و بعدها معبر گشت، پهس از ناحیهه بیههق آمهده، در قریهه       (21) «قومس»

بهه  . رفهت  توقّف نمود و از آنجا به دیدار پدرش على بن موسهى الرضها    (22) «ششتمد»

 .(28) «ق.'ه 242سال 

بعید است که در آن موقع مأمون آن حضرت را ندیده باشد در حالى که پدرش ولى عههد  

 .او بود و دخترش را براى خود آن جناب عقد یا نامزد کرده بود

کردند و او با آنها ایستاده بهود   کودکان بازى مى: در این روایت، که در آن آمده است: ب

در آن هنگام بها کودکهان    اشاره شده بود که امام جواد ... ون بر آنان گذشتتا اینکه مأم

و پذیرفتن چنین مطلبى ممکن نیست زیرا بازى کهردن در شهأن امهام    . کرده است بازى مى

اند به اینکه امام تا زمهانى کهه مهأمون از     نبوده است و بعضى، در نقد این روایت استناد کرده

توانهد ایهن مهاجرا وهحیح      بنهابراین نمهى  ) (21).غداد بیاید، در مدینه بوده استاو بخواهد به ب

 (.باشد

اینکه امام در جایى که چند کهودك ههم در آنجها بهوده ایسهتاده      : در مورد اوّل باید گفت

کرده است، وگرنه روایهت بهه بهازى     باشد به معناى این نیست که او با آن کودکان بازى مى

 .کرد با کودکان بود، بسنده نمى: و به این جمله کهکرد  کردن او تصریح مى

پهس  . حتىّ این که امام عمدا  با کودکان و در جمع آنان باشد هم در مهتن روایهت نیسهت   

 .اند شاید امام مقابل منزل خود ایستاده بوده و اتفاقا  کودکان هم در آنجا بوده
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شان آنهان   تعداد و فهم کودکانهبلکه بعید نیست که امام در میان آنان رفته تا مناسو با اس

ههاى   ما در زندگى خود نیهز نمونهه  . را تعلیم و ارشاد کند و مفاهیم انسانى را بدانان بیاموزد

 .بینیم، که با افق استعداد و فهم آنان مناسو است بسیارى از آموزش کودکان را مى

روایهت علهى بهن     .به هر حال، یقینا ، بودن امام با کودکان، براى بازى کردن نبوده اسهت 

حسان واسطى که چند وسیله مخصو  سرگرمى کودکان را از مدینه با خود به بغهداد بهرده   

بهر او وارد شهدم و سهلام    »: گویهد  او مهى . بود تا به امام اهدأ کند، شاهد بر این مطلو است

بهه او  . اى حاکى از ناخوشهایندى جهواب سهلام داد و دسهتور نشسهتن نهداد       کردم، با چهره

دم و آن وسائل را بیرون آورده پیش رویش نهادم پس نگاهى خشم آلود بهه مهن   نزدیك ش

خداوند مرا براى اینها نیافریهده  »: کرد و آنها را به این سو و آن سو پرتاب کرد، سپس گفت

 «!است، مرا چه به بازى کردن؟

 (84).پس از او طلو بخشودگى کردم، و او از من درگذشت، و از محضرش بیرون شدم

در پاسخ وفوان جمّال که درباره واحو امر ولایت و امامهت   ین، امام وادق همچن

 .(81)«پردازد واحو و متولىّ این امر به لهو و لعو نمى»: سؤال نموده بود، فرمود

در  در مورد آن سخنى که در نقد روایت، برخى استناد کهرده بودنهد بهه اینکهه امهام      

اینکهه مهأمون آن حضهرت را بهه     : مدینه بود که مأمون او را به بغداد دعوت کرد، باید گفت

بغداد فرا خواند به این معنى نیست که در روز اوّل ورود امام به بغداد، آن حضهرت را دیهدار   

خوانهد و بعهد از گذشهت     شد که خلیفه کسانى را به بغداد فرا مهى  کرده است بلکه بسیار مى

 و و روز و بسا چند ماه و حتى چند سال، فروت ملاقات با خلیفهه دسهت نمهى   چندین ش

 .(82) داد

علاوه بر این، در متنى که آورده شد تصریح شده است که قبهل از آنکهه مهأمون امهام را     

 .دیدار کند، براى شکار از شهر خارج شده بوده است
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ون از آوردن امهام جهواد   مؤیدّ سخن ما، این است که بدانیم که یکى از اههداف مههمّ مهأم   

به مدینه این بوده است که امام در نزدیکى او باشد تها بتوانهد بهه وسهیله جواسهیس و       

را کهه بهراى مهأمون حساسهیّت      ، تمامى حرکات و روابط امهام  (82) مأموران مراقبت

ر قبهال امهام رضها    روشى که پیشتر، مأمون د. برانگیز است، تحت اشراف و نظر داشته باشد

 .باشد اتخّاذ کرد، مؤیدّ داشتن این هدف مى 

مگر نه اینکه این مأمون، همان مرد عجیبى است کهه بهه مراقبهت و نظهارت بهر تمهامى       

رفهت، اهتمهامى ویهژه     اش در آینهده مهى   حرکات دشمنانش و هر کسى که احتمال دشمنى

 .وردیماى از شواهد آن را آ داشت و پیش از این پاره

و چهه   بینیم این واقعه چه در مورد موضهع امهام جهواد     با بررسى این رویداد مى: ج

مها از آن جملهه، بهه    . باشهد  در مورد موضع خلیفه، مأمون، متضمّن اشارات مهمّ متعدد مهى 

 :کنیم اشاره به چند موضوع بسنده مى

ه همهواره ابهّهت و جهلال    ههایش ایهن بهود که     ترین ویژگهى  خلیفه، که از اولین و ساده

بایست براى یك امر عادّى، پیش پا افتهاده و نهاچیز، آن    فرمانروایى خود را حفظ کند، نمى

کهه در  )هم با آن سرعت، از شکار باز گردد، به خصو  که این کودك بها همسهالان خهود    

 (!.توانست مسأله آفرین باشد و نمى)و در جمع آنان بود ( نقل مذکور به آنها اشاره شده

هاى حکومت و سرنوشت رژیهم او   اى بزرگ و موضوع مهمىّ که با پایه بلکه باید مسأله

تما  نزدیك دارد، او را به بازگشت از مقصد، به این وهورت بهى سهابقه و هیجهانى و بها      

و براى امتحان کردن کهودکى کهه   !! رفتارى همچون رفتار کسى که چشم بندى و جادو شده

 .، واداشته باشد!!استبا همسالان خود محشور 

این ماجرا اگر نشانه چیزى باشد، نشانه این است که در حقیقت مأمون در پى ایهن بهوده   

را در مورد عصمت، و علم خاوهّى کهه آن را از طریهق     است که ادعّاى ائمهّ اهل بیت 

 .ند، باطل و ناوحیح جلوه بدهدا ، از خداى سبحان آموختهالله  پدرانشان، از رسول
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بهه عمهل آورده، تجربهه     او با اینکه پیش از این، چنین تلاشى را در برابر امام رضها  

، کرده بود و شکست خورده بود، ولى این بار، شهاید بها دیهدن خردسهالى امهام جهواد       

شد علهوم و معهارفى را کهه    توانسته با -در آن سنین -دانست که آن حضرت  بسیار بعید مى

شود، کسهو نمهوده    در مقام محاجهّ و مناظره لازم است و موجو ظفر و غلبه بر خصم مى

 .باشد

رسد و آن اینکهه اگهر ایهن کهودك خردسهال نتوانهد بهه         در اینجا یك سؤال به ذهن مى

پاسهخ کهافى و شهافى بدههد،      -به تمام معنى کلمهه   -پرسشى در مورد یك موضوع غیبى 

 دهد؟ چه عکس العملى از خود نشان مىمأمون 

امروز مرگ این کودك به دسهت مهن فهرا    »: آیا همانطور که در نقل گذشته آمد که گفت

هاى اسلامى بین همه مردم منتشهر گهردد    کشد، تا در تمام سرزمین ، او را مى«رسیده است

ه اسهت کهه   که علّت قتل این کودك این بوده است که جرأت یافته، مدّعى علم به چیزى شد

از جواب وحیح به آن عاجز بوده است، و به این ترتیو وجود چنهین علمهى را در او و در   

 .فرزندانش پس از او و حتى در پدرانش قبل از او، باطل و غیر واقعى نشان بدهد

چرا که هدف اول و آخر او این است که وجود چنین علمى را در آنان تکهذیو و انکهار   

راسهت گفتهى، پهدر، جهدّ و خهدایت      »: نى که خطاب به امام گفهت نماید، همچنانکه در سخ

تلویحا  به اینکه امام حقیقتا  داراى علم خاوىّ اسهت کهه بهراى خهود مهدّعى      « راست گفتند

 .است، و آن را از پدرش از جدّش از خدا آموخته است، اقرار و اعتراف نمود

امهروز مهرگ ایهن کهودك بهه      » :رساند و آن کلام که گفته بود یا اینکه او را به قتل نمى

به طورى ناگهانى بر زبان او رانده شده، و منعکس کننده موضهع  « دست من فرا رسیده است

سیاسى حساب شده و مناسو با آن مرد نیرنگ بهاز زیهرك نیسهت و تصهمیم نههائى او در      

 باشد؟ مورد آن حضرت نمى
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دارد تها در ههر    نگه مهى هاى آن  بلکه او را به همان حال تهى از مفهوم امامت و ویژگى

شرایط و احوالى، چون سندى قوى و حجّتى قاطع باشد در برابر هر کسى که بخواهد بهراى  

و به وورت طبیعى و بهدون ههیچ   . و به این ترتیو کارش پایان پذیرد. او مدّعى امامت شود

 زحمت و مشقّتى، پیروان و دوستدارانش پراکنده گردند و جمعیّتشان نابود شود؟

هاى مأمون، بداند مهأمون کهدام راه را    ها و حیله شخص هوشمند و آگاه به نیرنگشاید 

 .انتخاب خواهد کرد

داشهت کهه داراى    هاى بسیارى اظههار مهى   در مناسبت بینیم امام  در این احوال مى

و او از  فرا گرفتهه و آنهان از رسهول الله     علم امامت است، علمى که از پدرانش 

گفهت و   از این رو اخبار غیبى بسیار مهى . اند و او از خداى سبحان، فرا گرفته جبرئیل 

، در داسهتان  بالأخره، شك نیست در اینکه بعد از آنچه که در اولین دیدار با امام جهواد  

اى کهه آن   ز پاسخ چون وهاعقه شکار باز، بین مأمون و آن حضرت واقع گشت، و مأمون ا

حضرت داد، در هم شکست، اهمیّت موقعیّت در برابرش مجسّهم شهد و از شهدّت ههرا  و     

اى  بزرگى کار، یکهّ خورد و دانست کهه ناچهار اسهت بها کوشهش بیشهتر و مکهر و حیلهه        

شدیدتر، با این مسأله روبرو شود، تا از آینده و سرنوشهت حکومهت خهود و پهدر زادگهان      

 .مطمئن شود عباسى خود

هها و   پیشتر دانستیم که مأمون بهه گهردآوردن عالمهان و متکلّمهان از فرقهه       تجربه تلخ

 .مناظره کنند ورزید، تا با امام رضا  هاى مختلف، اهتمام مى مسلك

به این امید که یکى از آنان، هر چند در یهك مسهأله، آن حضهرت را محکهوم و مقطهوع      

ولى سود برنده واقعهى  ... اظرات بسیار شد، و مجالس علنى فزونى یافتو این من. الحجّْ بکند

 .بود و نه مأمون از این مناظرات امام 
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تا اینکه مأمون، خود، در اواخر کار متوجه شد و در زمانى که پشیمانى سودى نداشهت و  

جنایت زشهت خهود کهه    به  کار از کار گذشته بود، پشیمان گشت و در مورد امام رضا 

 .معروف و معلوم همگان است، دست بیالود

آن روش و شیوه را تجربه نکنهد؟ بهه خصهو      و اینك چرا بار دیگر با امام جواد 

داند و اگر در قضهیهّ شهکار    هاى کلام و جدل را نیکو نمى که او کودکى نابالب است و روش

جواب بگوید، شاید تیهرى بهه تهاریکى بهوده و بهه      باز، با الهام خدا توانست به سؤال مأمون 

 .هدف اوابت کرده و شاید این الهام تکرار نشود، و شاید و شاید

و فقط یك تجربه، اگر با تدبیر و دقّت و توجهّ، طرح و اجرا شده، موفقّ گردد، چهه بسها   

 به این موضوع خاتمه بخشد و پایانى براى تمامى مشهکلات باشهد و بهراى همیشهه منبهع و     

 .ها و خطرات را از میان بردارد مصدر تمامى سختى

اگر آن یك تجربه، این نتیجه بسیار بزرگ را در پى نداشته باشد، مسلّما  بخهش مهمهّى از   

 .کند آن را تأمین مى

و مأمون، با همه زیرگى و هوشیاریش و با بههره جسهتن از تمهامى امکانهات معنهوى و      

 .وجهّ و دقّتى بسیار آن را به اجرا گذاشتسیاسى اش به این تجربه دست زد و با ت

ولى آیا توانست در این میدان، حداّقلّ موفقیهّت را بهه دسهت آورد؟ در وهفحات آینهده      

 .روشن خواهد شد

 :ازدواج؛ توطئه

پیمهان ولایهت عههدى     بنا بر تصریح منابع تاریخى، زمانى که مأمون براى امام رضا 

، (81) درآورد ترش امّ الفضل را به همسرى امهام جهواد   آن حضرت را منعقد ساخت، دخ

 (85).نامزد کرد یا حداّقل او را براى امام جواد 
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و هدف او این بود که با این اقدام بر مقاود خود از بیعت گرفتن بهراى پهدر امهام جهواد،     

شت که در جاى دیگرى به بخشهى  سر پوش بگذارد و نیز اهداف دیگرى دا امام رضا 

 (81).ایم از آن اهداف اشاره نموده

بینیم بعد از شهادت پدرش، در حالى که او بیش از هشت سال نداشت و مهأمون   ولى مى

او را از مدینه به بغداد آورد، به آسانى، مأمون ایهن خواسهته عباسهیان را کهه از او خواسهته      

را با مسائل مشکلى که یحیى بن اکهثم بهراى آن حضهرت     بودند قبل از آنکه امام جواد 

بلکه بنا بهر متهونى   . را در اختیار او نگذارد( امّ الفضل)کند آزمایش کند، همسر او  مطرح مى

را آزمهایش   که در دست ما است، خود مأمون به عباسیان پیشنهاد کرد تها امهام جهواد    

 .کنند

شود که اگهر خهود مهأمون مسهأله امتحهان امهام        خى استفاده مىو از بعضى نصو  تاری

کرد، خهود آنهها جهرأت اینکهه      کرد و آنان را تحریك نمى را نزد عبّاسیان مطرح نمى 

 .را نخست بیازماید را، نداشتند چنین پیشنهادى بکنند و از او بخواهند امام 

اى بهى نظیهر اسهت     متحان، که در نوع خود حادثهپیش از آنکه به تحلیل و بررسى این ا

ههایى از آن را   اى از آن ماجرا یا دست کهم قسهمت   بینیم اوّل خلاوه بپردازیم، مناسو مى

زمانى که مأمون خواست دخترش امّ الفضل را به زوجیهّت  : گوید متن تاریخى مى: نقل کنیم

 :درآورد، عباسیان به او گفتند ابو جعفر 

دهى که تفقهّ و علم به دین خهدا پیهدا نکهرده و     دختر و نوردیده ات را به کودکى مىآیا 

در آن زمهان امهام جهواد     -شناسهد؟   حلال و حرام دین و واجهو و مسهتحو آن را نمهى   

شود اگر وهبر کنهى تها ادب بیهاموزد و قهرآن بخوانهد و        چه مى -نهُ سال داشته است 

 !.حلال و حرام را بشناسد؟

تر از شما است و به خدا و رسول او و سنّت و احکهام دیهن دانهاتر     او فقیه: مأمون گفت

تر از شما و داناتر به آیات محکم و متشابه، ناسخ و منسهوخ، ظهاهر و    و قرآن خوان. است
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پهس از او پرسهش کنیهد، اگهر     . باشهد  باطن، خا  و عهام و تنزیهل و تأویهل قهرآن مهى     

 .پذیرم ، سخن شما را مىگوئید بود همانطورى که شما مى

مهن از شهما بهتهر ایهن     ! واى بر شما»: در نقل دیگرى آمده است که مأمون با آنان گفت

اگر خواستید او را آزمایش کنید تا آنچه من دربهاره  : تا آنجا که گفت... شناسم جوان را مى

 .«او گفتم برایتان روشن شود

مأمون گفتند او کودك و خردسال  در متن دیگرى آمده است که پس از آنکه عباسیان به

اگر خواسهتید او را بیازماییهد یها    . گویا شما در سخن من تردید دارید»: است، به آنان گفت

 .«کسى را براى آزمایش او بیاورید، آنگاه سرزنش کنید یا پوزش بطلبید

 گذارى؟ آیا ما را در این مورد آزاد مى: گفتند

 آرى: گفت

پرسد، اگر از عههده   از امورى از مسائل شریعت از او مىپس پیش روى تو کسى، : گفتند

جواب وحیح برآمد، درباره کار او اعتراضى نخواهیم داشت و براى خا  و عام، اسهتوارى  

و اگر از عهده بر نیامد سخن مها مقهدمّ، و امیرالمهؤمنین    . گردد رأى امیرالمؤمنین آشکار مى

 .عذرى نخواهد داشت

 .، هر وقت خواستید چنین کنیدبا شما: مأمون به آنان گفت

ها و هدایا، توسط عبّاسیان را بهراى   سپس روایات تاریخى، تطمیع یحیى بن اکثم با تحفه

یهاد  . جواب آن را نداند، به او نارو و نیرنگ بزنهد  اینکه با یك مسأله فقهى که ابو جعفر 

و بزرگهان و امیهران و    کند و آنگهاه، پرسهش او را از امهام در حضهور خهوا ّ دولتهى       مى

 .کند درباریان و فرماندهان نقل مى

اى بهود کهه ههیچ کهس،      را که جواب دقیق و همه جانبه سپس، جواب آن حضرت 

حتى خود پرسش کننده انتظار شنیدن چنین جوابى را نداشت، و به طورى بود که یحیى بهن  

 .حیران ماند، نقل کرده استاکثم از خود بى خود شد، درمانده گشت و در کار خود 
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کهه نهُه    ابهو جعفهر   »: و جز آن نقل گردیده، آمده است« احتجاج»در روایتى که در 

سال و چند ماه داشت به مجلس درآمد و بین دو بالشى که قبلا  گذاشته شده بهود نشسهت و   

قهرار  یحیى بن اکثم پیش روى آن حضرت نشست و افراد دیگرى هر کدام در جهاى خهود   

 .نشسته بود گرفتند و مأمون نیز روى تشکى کنار تشك امام 

دههى از ابهى جعفهر     اى امیرالمؤمنین، آیها اجهازه مهى   : یحیى بن اکثم رو به مأمون گفت

 اى بپرسم؟ مسأله

 .از خود او اجازه بطلو: مأمون گفت

اى سهؤال   دهى مسهأله  ه مىفدایت گردم، آیا اجاز: کرده گفت پس یحیى رو به امام 

 کنم؟

 .خواهى بپر  اگر مى: فرمود ابو جعفر 

گهویى در مهورد شخصهى کهه در حهال احهرام        فدایت شوم، چه مهى : سپس یحیى گفت

 شکارى را بکشد؟

کشته است یا در حهرم؟ عهالم   ( خارج از محدوده حرم)آیا در حِلّ : فرمود ابو جعفر 

در حال احرام بوده یا جاهل؟ عمدا  کشته یا به خطها؟ شهخص محُهرم     به حکم حرمت وید

آزاد بوده یا برده؟ وغیر بوده یا کبیر؟ براى اوّلین بار چنین کارى کهرده یها بهراى چنهدمین     

بار؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچك بوده یا بزرگ؟ بهاز ههم از   

از کرده خود پشیمان است؟ در شو شکار کهرده یها در روز؟   انجام چنین کارى ابا ندارد یا 

 !.در احرام عمره بوده یا احرام حجّ؟

اش آشکار گردید و زبانش بهه   یحیى بن اکثم متحیّر شد و آثار ناتوانى و زبونى در جهره

 .لکنت افتاد به طورى که حاضران در مجلس ناتوانى او را در مقابل آن حضرت فهمیدند
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. اى را بر این نعمت سپاسگزارم که آنچه من اندیشیده بهودم همهان شهد   خد: مأمون گفت

 آیها اکنهون آنچهه را کهه نمهى     : سپس به بستگان و افراد خاندان خود نظر انهداخت و گفهت  

 پذیرفتید دانستید؟

 اى ابو جعفر، آیها بهراى خهود خواسهتگارى مهى     : کرده گفت سپس رو به ابو جعفر 

ت خواستگارى امام و تزویج مأمون دخترش را به آن حضرت متهذکّر  کنى؟ بعد از آن، روای

مردم پراکنده گشتند و جز نزدیکهان  ( مجلس تمام شد و)چون : گوید شود تا آنجا که مى مى

قربانهت گهردم خوبسهت    : کهرد و گفهت   کسى در مجلس نماند، مأمون رو به امام جواد 

احکام هر یك از فروضى را که در مورد کشتن وید در حال احرام تفصیل دادید بیهان کنیهد   

 .تا استفاده کنیم

شهکارى بکشهد و   ( خهارج حهرم  )بلى، اگر شخص محرم در حهِلّ  : فرمود ابو جعفر 

اش  اگر در حرم بکشد کفهّاره اش یك گوسفند است و  شکار از پرندگان بزرگ باشد کفّاره

 .دو برابر است

اش یك برّه است که تهازه از شهیر گرفتهه     اى را در حِلّ بکشد کفّاره و اگر جوجه پرنده

شده است و اگر در حرم آن را بکشد هم برّه و هم قیمهت آن جوجهه را بایهد بدههد و اگهر      

 است و اگهر شهتر   اش یك گاو شکار از حیوانات وحشى باشد، چنانچه گورخر باشد کفاره

اش یك شتر است و اگر آهو باشد یك گوسفند اسهت و اگهر ههر یهك از      مرغ باشد کفّاره

 .شود بدان قربانى که به کعبه برسد اش دو برابر مى اینها را در حرم بکشد کفاره

و اگر شخص محرم کارى بکند که قربانى بر او واجو شهود، اگهر در احهرام حهجّ باشهد      

و کفهّاره  . ح کند و اگر در احرام عمره باشد آن را در مکهّه قربهانى کنهد   قربانى را در منى ذب

گناه نیهز  ( علاوه بر کفّاره)شکار براى عالم و جاهل به حکم یکسان است و در وورت عمد 

 .کرده ولى در وورت خطا گناه از او برداشته شده
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سهت و بهر   کفّاره شخص آزاد بر عهده خود او است و کفّاره بنهده برگهردن وهاحو او ا   

اش  و عهذاب آخهرت از کسهى کهه از کهرده     . وغیر کفّاره نیست ولى بر کبیر واجهو اسهت  

 .شود ولى آنکه پشیمان نیست کیفر خواهد شد پشیمان است برداشته مى

حال خهوب اسهت شهما نیهز از     . احسنت اى ابا جعفر، خدا به تو نیکى کند: مأمون گفت

بهه یحیهى    پهس ابهو جعفهر    . شما پرسهید یحیى بن اکثم سؤالى بکنى همانطور که او از 

 بپرسم؟: فرمود

 گهویم وگرنهه از شهما بههره     اختیار با شما فدایت شوم اگر توانستم پاسخ مى: یحیى گفت

 .شوم مند مى

کنهد و   به من بگو در مورد مردى که در بامداد به زنى نگاه مى: فرمود پس ابو جعفر 

آید بر او حلال شود، و چون ظهر شهود بهاز بهر او     روز بالا مى آن نگاه حرام است و چون

گردد و چون آفتاب غروب کنهد   رسد بر او حلال مى شود و چون وقت عصر مى حرام مى

بر او حرام شود و چون وقت عشأ شود بر او حلال شود و چون شهو بهه نهیم رسهد بهر او      

ونه زنى است و بها چهه چیهز    حرام شود و به هنگام طلوع فجر بر وى حلال گردد؟ این چگ

 شود؟ حلال و حرام مى

بهرم و جههت حهرام و     نه به خدا قسم، من به پاسخ این پرسش راه نمهى : یحیى بدو گفت

 .مند سازید دانم اگر ولاح بدانید با جواب آن ما را بهره حلال شدن آن زن را نمى

و بامهداد، مهرد بیگانهه    این زنى است کهه کنیهز مهردى بهوده     : ، فرمودپس ابو جعفر 

دیگرى به او نگاه کرد و آن نگاه حرام بود و چون روز بالا آمد او را از آقایش خرید و بهر  

او حلال شد و چون ظهر شد او را آزاد کرد، پس بر او حرام گردید و چون عصهر شهد او را   

و بهر او حهرام    (82) به نکاح خود درآورد و بر او حلال شد و به هنگام مغرب او را ظهار کرد

شد و موقع عشأ کفّاره ظهار داد و بر او حلال شد و چون نیمه شو شد او را یك طهلاق داد  

 .و بر او حرام شد و به هنگام طلوع فجر رجوع کرد و زن بر او حلال گشت
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 دانید که این اهل بیت از این خلق نیستند؟ واى بر شما آیا نمى»: مأمون گفت

دعوت خود را با فراخوانهدن امیرالمهؤمنین علهى بهن      الله اید که رسول  آیا ندانسته

که در آن هنگام ده ساله بود، آغاز کرد و اسلام او را پذیرفت و بهدان بهراى    ابى طالو 

در  و با حسهن و حسهین   . او حکم نمود و کس دیگرى را در آن سنّ دعوت نفرمود؟

کودك بودند و کمتر از شش سال سن داشتند بیعت کرد و با هیچ کهودکى غیهر آن    زمانى که

 دو بیعت نکرد؟

دانید که این دودمهان، دودمهانى اسهت     دانید؟ و نمى آیا ویژگى و فضیلت این قوم را نمى

و درباره آخرین ایشهان همهان   ( همه یك نور هستند)که بعضى از ایشان از بعض دیگر است 

 .راست گفتى اى امیرالمؤمنین: اره نخستین ایشان جارى است؟ گفتجارى است که درب

مأمون رو به افراد خانهدان خهود کهه    ( بعد از جواب امام )و در پایان آورده است که 

آیا در میان شما کسهى  : از تزویج دخترش به امام اظهار ناخشنودى کرده بودند، کرد و گفت

گفتند نه به خهدا قسهم، نهه مها و نهه      ! جوابى بگوید؟ هست که همچون این جواب، سخنى و

 .قاضى، احدى سخنى ندارد اى امیرالمؤمنین تو به او از ما داناتر بودى

امهّا   (88).تزویهر کهرد   مأمون دختر خود را در همان مجلس به امام : گوید روایت مى

ابوالفضهل  . وهورت گرفتهه اسهت   « تکریهت »ق، در .'ه 215، در سال انتقال او به امام 

 :احمد بن ابى طاهر کاتو گفته است

کهه روز بیسهت و چههارم آذار    215روز پنجشنبه، شش روز به آخر ماه محهرمّ سهال   »

رفت و سپس به سوى تکریهت  « بردان»به « شماسیه»امیرالمؤمنین به هنگام ظهر از  (81)بود،

اى، محمد بن على بن موسى بن جعفر بهن   در همان سال، ماه وفر، شو جمعه. حرکت کرد

 .محمد بن على بن الحسین ابن على بن ابى طالو، از مدینه وارد بغداد گشت

پس امیرالمهؤمنین  . پس از بغداد خارج شد تا اینکه در تکریت امیرالمؤمنین را دیدار کرد

نهه احمهد   به او هدیه داد و دستور داد دخترش که همسر او بود بر او وارد شود، پهس در خا 
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بن یوسف که در کنار رود دجله بود، همسرش براى او آورده شهد و او در آن خانهه اقامهت    

داشت تا اینکه در ایّام حج با اهل و عیال به مکهّ رفت، سپس به منزل خود در مدینهه رفتهه   

 (14)«...در آن اقامت گزید
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 شكل، و محتواى سياسى اين رويداد

دانست که حق با آنهان اسهت    شناخت و مى و منزلت ایشان را مى مأمون مقام ائمهّ 

و نه با دیگران، آگاه بود از اینکه آن حضرات امامان هدایت و رشته محکهم الههى و حجهّت    

دانسهت کهه ایهن همهه اووهاف بهه تصهریح پیهامبر گرامهى           خدا بر مردم دنیا هستند و مى

 .دیده است، تأیید قرآن کریم ثابت گر

تهرین و بها    تهرین، کامهل   دانست که ایشان، داناترین، پارسهاترین، خداپرسهت   و نیز مى

 .باشند ترین مردم روى زمین مى فضیلت

هاى آن از ههر   با این حال، او براى خاموش کردن نور حق و نابود ساختن آثار و نشانه

 .کند اى، کوشش مى راه و وسیله

دهد که نتوانسهته   سال است و احتمال مى ، خردل بیت بیند امام از اه و اکنون که مى

یها  . باشد از پدرش، که جز مدتّى ناچیز با او زندگى نکرد، علم و معرفت فهرا گرفتهه باشهد   

کند که او در سطحى نباشد که بتواند مسائل دقیق و مشکل علمهى   اینکه دست کم، گمان مى

 .را بفهمد

چهرا  . و چنین هم شد. اى کوچك در این زمینه دست بزند بایست به تجربه بنابراین، مى

را بیازماینهد و در عهین حهال،     خواهد که ابو جعفر  بینیم خود او از عباسیان مى که مى

به جهواب دادن بهه سهؤالات آنهان، علهى رغهم        خود را مطمئن به توانائى آن حضرت 

 .دهد خردسالیش، نشان مى

کهرد و بهر    این تظاهر به اطمینان، علاوه بهر اینکهه عبّاسهیان را تحریهك مهى     مأمون، با 

افهزود، خهود را    و کوبیدن شخصیّت او، مهى  پافشارى آنان در مورد ساقط نمودن امام 

نیز از مسؤولیّت مستقیم چنین رویدادى با هر نتیجهه و پهى آمهدى، بهر کنهار سهاخته و در       

آورد تها بهه    ناخوشایند او باشد، فروت و بهانه به دسهت مهى  وورتى که نتیجه این آزمون 
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با مأموران مراقبهت، و کنتهرل حرکهات و سهکنات او      خط مشى خود که محاوره امام 

بهود، فروهت    ادامه دهد، تا اینکه براى وارد آوردن ضربه آخر، که تصفیه فیزیکى امهام  

 .تضى، آن را به اجرأ آوردمناسو به دست آورد، و در شرائط مق

ههاى   گذشته از تمام اینها، مأمون با اتخّاذ این شیوه، فروهت را بهراى اسهتفاده از روش   

داشهت، بهه    ، محفهون نگهاه مهى   دیگر، به منظور کوبیدن و ساقط کردن شخصیّت امهام  

 .شود ان شأ الله هاى دیگر اشاره مى زودى به آن روش

دسهت زد تها    آن همه نیرنگ و توطئه، در مقابل امام رضها  مأمون، کسى است که به 

اى که کمترین ووهف آن ایهن اسهت کهه بگهوئیم روش ترسهویان و        اینکه بالأخره به شیوه

ناتوانان، دست یازید و ناجوانمردانه امام را به شهادت رسهانید، ایهن مهأمونى کهه اکنهون در      

 .ریزد، همان مأمون است مى طرح و نقشه مورد امام جواد 

« امهام »و « امامهت »بلکه حالا در تعقیو خطّ مشى مزوّرانه خود با هدف پایان دادن به 

اش را  که همچنان آن را خطر جدّى که هستى و آینده حکومت خود و پهدرزادگان عباسهى  

 .کند دید، مصرتر شده بیشتر پافشارى مى کرد مى تهدید مى

ى بر اینکه مأمون، یك شبه عوض شده، تقوا پیشهه و معتقهد   و ما در متون موجود، شاهد

و مصممّ به اظهار و اشاعه علوم و معارف آنان که خداوند متعهال ایشهان    به امامت ائمهّ 

 .یابیم را بدان اختصا  داده است، شده باشد، نمى

، و تظهاهر  (11) امّا در مورد اقدام مأمون به تزویج دخترش ام الفضل براى امام جهواد  

به دوستى و احترام آن حضرت، این رفتار بیش از آن چیزى نیست که پیش از او، در مهورد  

انجام داده بود و دخترش را بهه همسهرى آن حضهرت درآورده و بهه      پدرش امام رضا 

گرفهت،  پرداخت تا آنجها کهه بهراى ولایهت عههدهى او بیعهت        اظهار احترام و تعظیم او مى

همانطور که آن اقدامات و اعمال قطعا  و یقینا  از روى زیرکى و تزویر و سؤ نیّت بوده است، 
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در این مورد نیز باید همینطور باشد، به خصو  که دلائل و توجیهات براى ادامهه آن مکهر   

 .ها همچنان وجود دارد و فریو

ههاى   هها و نیرنهگ   ، از نقشهه یکى از قرائن و شواهد اینکه ماجراى آزمهودن امهام   

همانطور کهه در عمهل چنهین    « افتد مکربد، جز در مکّار کارگر نمى»و  -مأمون بوده است 

 نزد ابو جعفر، محمد بهن الرضّها   : این است که خود او نیز به یحیى بن اکثم گفت -شد

اى ابو جعفهر، چهه   : حیى گفتپس ی... اى عنوان کن که در آن محکوم و ساکتش کنى مسأله

 تواند با او ازدواج کند؟ گویى درباره مردى که با زنى زنا کرده، آیا مى مى

پهس  : گویهد  تا اینکه روایهت مهى  ... (12)کند تا استبرأ شود او را رها مى: فرمود امام 

 (.12)یحیى از سخن بازماند

، اگهر چهه در یهك    ست تا امام این به این معنى است که خود مأمون در ودد بوده ا

در مهورد پهدرش    -چنانچه توضهیح دادیهم   -مسأله درمانده و محکوم شود، چنانچه پیشتر 

 .نیز مأمون چنین مقصدى داشت امام رضا 

 ها، چه پیش بینى مأمون و یا پیش بینهى پهدرزادگان عباسهى    پیش بینى. در هر وورت

 -دادند که کودکى در ایهن سهنین    عتقد بودند، یا لااقلّ احتمال مىاش، در این جهت بود که م

هر چند در قضیهّ شکار باز، به حقیقت لو گشود، و شاید آن یکى مورد تیهرى بهه تهاریکى    

بوده یا اینکه همانطور که در همان جواب بدان اشاره کرد در آن مورد از پدرانش خبرى بهه  

 .ائل پیچیده و مشکل جواب بدهدتواند به مس نمى -او رسیده بوده است 

در مدّت ناچیزى کهه در کنهار پهدرش     بعید بود که آن حضرت  -به نظر آنان -زیرا

زندگى کرد علوم و معارف کافى کسو کرده باشد، چون از یك طرف آن مدّت بسیار ناچیز 

ا گهرفتن همهه   بوده و از طرف دیگر بنا بر عادت، و طبق معمول کودکى چون او، قادر به فر

 .علوم و معارف نبود
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بنابراین این، چرا فروت به دست آمده را بهراى وارد سهاختن ضهربه شهکننده و تعیهین      

 کننده و نهائى غنیمت نشمارند؟

اش را در حضهور بزرگهان و    اى از مسائل مشکل و پیچیده زمانى که یحیى بن اکثم پاره

ردسال مطرح سازد و او از جواب و حهلّ  فرماندهان و درباریان و دیگران، براى این امام خ

شود که امام شهیعه و رهبهر آنهان،     مسائل عاجز گردد، به زودى براى همه مردم آشکار مى

داند، و آنچه شیعیان درباره امامان خهود   کودك خردسالى است که درك ندارد و چیزى نمى

 .است کنند، بى پایه، بى دوام و عارى از حقیقت و دور از واقعیّت ادّعا مى

اى کهه بهه    آرى، این رویداد به شکلى دقیق و جالو، طرح ریهزى شهده بهود، بهه گونهه     

بهه او، امتنهاع   ( امّ الفضهل ) مأمون، فروت و بهانه بدهد تا از تسلیم همسهر امهام جهواد    

ورزد، همسرى که از سالها پیش او را براى آن حضرت عقد کرده یا حداّقل در یهك محفهل   

عمومى او را برایش نامزد نموده است، حادثه نادرى که در سرتاسهر کشهور اسهلامى کسهى     

ربوط به نماند مگر آنکه با آگاهى از آن متعجّو شده و با منتهاى دقّت و حساسیّت، اخبار م

 .گیرى کرد آن را پى

اى براى خوددارى از تسلیم همسر این مردى کهه نیمهى    هنگامى که مأمون توانست بهانه

از امّت اسلامى به امامت او معتقدند، به او بیابد، این خیلى زود بین مردم در همه جا منتشهر  

 .دادندهمسر امام شیعه را به او ن: گویند گردد و در همه محافل و مجالس مى مى

دختر بزرگترین مرد در عالم اسلامى است کهه مهردم بهه     به خصو  که همسر امام 

ههاى   دههد، توجهّه و اهتمهام دارنهد و دسهتگاه      افتد و او انجام مهى  آنچه براى او اتفاق مى

توانند بهه سهرعت در سهطح وسهیع ایهن       و مى ،تبلیغاتى و شهرت اندوزى در دست او است

ترین چیزى کهه بهراى    ازند علّت آن را ناتوانى و جهل امام در مورد بزرگخبر را منتشر س

، (علهم خها   )کند و تمامى پیروان و دوسهتدارانش بهراى او مهدّعى هسهتند      خود ادعّا مى

 .اعلام بکنند، ولى
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به مسائل مطهرح شهده، بهر مهأمون و      هاى همه جانبه، دقیق و قاطع امام  ولى پاسخ

پدرزادگانش راه را بست و جریان امور را در جهت مخالف خواست و مصلحتشان و متضادّ 

 .با آرزوها و امیال آنان به گردش انداخت

 مردم و حتى در میان غیر شیعیان، از نخستین لحظات مقاود سؤ حکومهت را درك مهى  

حتهّى  . نابودى امام و خهلا  شهدن از او اسهت    دانستند که حکومت در اندیشه کردند و مى

حسین بن محمدّ از معلىّ بن محمهّد از  . در آغاز نمایش ازدواج به این مقاود آگاهى داشتند

محمد بن على از محمدّ بن حمزه هاشمى از على بن محمدّ یا محمد بن على هاشمى روایهت  

 :کند که گفت مى

ختر مأمون عروسى کرد بر آن حضهرت وارد شهدم و   با د بامداد شبى که ابو جعفر »

و )و من در شو دوائهى خهورده بهودم    . در آن بامداد من اوّلین کس بودم که بر او وارد شدم

پهس ابهو جعفهر    . خواسهتم آب بخهواهم   عطش بر من عارض شده بود ولى نمهى ( بر اثر آن

 ى؟کنم تشنه هست گمان مى: در روى من نگاهى کرد و فرمود 

  گفتم آرى

 .اى غلام براى ما آب بیاور: فرمود

آورند تا بدان مسمومش کنند و  پس من پیش خود گفتم الاّن آب زهر آلودى برایش مى

 .غلام آمد و آب آورد. بدین جهت غمناك شدم

حضرتش لبخندى به روى من زد و به غلام فرمهود آب را بهه مهن بهده، پهس از آن آب      

داد و من نوشیدم و زمانى دراز نهزد او نشسهتم، دوبهاره تشهنه     نوشید و سپس آب را به من 

پس او به همان نحو که پیشتر رفتار کرده بود رفتهار کهرد و   . شدم، و نخواستم آب طلو کنم

 .آب خواست

چون غلام آمد و ظرف آب را آورد، باز من آنچه را که به ذهنم خطور کرده بود با خهود  

 .«وشید و سپس به من داد و لبخندى برویم زدگفتم و او ظرف آب را خود گرفت و ن
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بعد از نقل این ماجرا محمدبن على هاشمى به مهن گفهت بهه خهدا     : محمدبن حمزه گفت

 گویند من یقین دارم ابوجعفر از آنچهه در دلهها مهى    مى( شیعان)ها قسم، همانطور که رافضى

 (11).گذرد آگاه است
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 هاى مذبوحانه ديگر تلاش

از راه تههى جلهوه   « امامهت »هاى خود را براى شکست  خواست تلاشزمانى که مأمون 

را در  دادن آن از محتواى علمى، در تلاشى که با درخواست از یحیى بن اکثم کهه امهام   

را مجههّز بهه جهواب     یك مسأله محکوم و مجاب کند، به عمل آورد، تکرار کنهد، امهام   

آمیز، این زبهان حهال    با تبسّمى تلخ و سخریهّ گویى امام  تو. قاطع و برهان ساطع یافت

 :را دارد

و کفهش بهراى آن   . گهردیم  اگر عقرب به سوى ما بازگردد، ما نیز به سوى او بهاز مهى  »

و در ماجرایى دیگر نیز، یحیى بن اکهثم، در حضهور جمهع بسهیارى از آن     . (15) «آماده است

 ، اقهدام مهى  تى مربوط به مناقو ابوبکر و عمر، از امهام  ، به طرح سؤالا(11) جمله مأمون

و ما معتقدیم که اگر او به رضایت مأمون و موافقت او با این امر، علم و یقهین نداشهت،   . کند

 :قضیه از این قرار است. جرأت اینکه در حضور مأمون به چنین اقدامى دست بزند نداشت

ه دخترش امّ الفضهل را بهه نکهاح ابهو جعفهر جهواد       نقل شده است که مأمون بعد از آنک

و یحیى بن اکثم و جماعتى بسیار بودند، حضهور   درآورد، در مجلسى که ابو جعفر  

گوئى در مورد خبهرى   یابن رسول الله چه مى»: گفت داشت، یحیى بن اکثم به ابو جعفر 

خدا سهلامت  : نازل شد و عرض کرد بر رسول خدا  جبرئیل »که روایت شده که 

من از ابوبکر راضى هسهتم از او بپهر  کهه آیها او ههم از مهن       : گوید رساند و به تو مى مى

 .«راضى هست؟

کند لازم  من منکر فضیلت ابوبکر نیستم ولى کسى که این خبر را نقل مى: ابو جعفر گفت

کسهانى کهه بهر مهن     »: در حجْ الوداع فرمود ا اخذ کند که پیغمبر است خبر دیگرى ر

 اند بندند بسیار شده دروغ مى
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و بعد از من نیز بسیار خواهند شد، هر کس بر من دروغ ببنهدد، جایگهاه او از آتهش پهر     

عرضهه   شود، پس چون حدیث از من براى شما نقل شد، آن را بر کتاب خدا و سنّت من مى

کنید، آنچه که موافق کتاب خدا و سنّت من بود بگیرید و آنچه را که مخالف کتهاب و سهنّت   

 .«من بود رها کنید

ما انسهان  »: خداوند فرموده است. با کتاب خدا سازگار نیست( درباره ابوبکر)و این خبر 

 -تهریم   گذرد و ما از رگ گردن به او نزدیهك  دانیم در دلش چه چیز مى را آفریدیم و مى

پس آیا خشنودى و ناخشنودى ابوبکر بر خداى عهزّ و جهلّ پوشهیده و    . «11سوره ق، آیه 

 !مجهول بوده است تا از آن پرسیده باشد؟

 .این عقلا  محال است

مثل ابوبکر و عمهر در زمهین ماننهد    »: و روایت شده است که: سپس یحیى بن اکثم گفت

 .«مثل جبرئیل و میکائیل است در آسمان

در این نیز باید دقّت شود، چرا که جبرئیل و میکائیهل دو ملائکهه   : فرمود جعفر ابو 

مقرب هستند که هرگز گناهى از آن دو سر نزده و یك لحظه نیهز از دائهره طاعهت خهارج     

انهد، ههر چنهد بعهد از دوران      اند، ولى ابوبکر و عمر به خداى عزّ و جلّ شرك ورزیده نشده

انهد، پهس محهال     ، ولى بیشتر دوران زندگى شان را در شرك بسر بهرده شرك اسلام آوردند

 .است که این دو به آن دو تشبیه شوند

در این باره چهه  « ابوبکر و عمر دو آقاى پیران بهشند»: و نیز روایت شده که: یحیى گفت

وان این خبر نیز غیر ممکن است زیرا تمامى بهشتیان جه : فرمود گوئى؟ آن حضرت  مى

( وهحیح و مشههور  )این خبر را بنوامیهّ در مقابل خبرى . هستند و پیرى در میان آنان نیست

 جعهل کهرده  « حسن و حسین دو آقاى اهل بهشتند»: است که فرمود که از رسول الله 

 .اند

 .؟«عمر بن خطّاب چراغ اهل بهشت است»و روایت شده که : پس یحیى گفت
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زیرا در بهشت ملائکه مقرّب خدا، آدم، محمهّد  . این نیز محال است: فرمود  ابو جعفر

 چطور بهشت به نور هیچیك از آنان روشن نمى. و همه انبیأ و مرسلین حضور دارند 

 !.شود؟ شود ولى به نور عمر روشن مى

 .گوید سخن مى به زبان عمر« سکینْ»: و روایت شده که: یحیى گفت

: من منکر فضائل عمر نیستم ولى ابوبکر افضل از عمر بود و هموبالاى منبر گفت: فرمود

کند، هرگاه از راه راسهت منحهرف شهدم مهرا اسهتوار       من شیطانى دارم که مرا منحرف مى»

 .«سازید

 برى مبعهوث نمهى  اگر من بهه پیهام  »: فرمود پیغمبر : و روایت شده که: یحیى گفت

 ؟«شد شدم عمر مبعوث مى

و آنگهاه کهه از   »: فرمایهد  خداى تعالى مى. تر است کتاب خدا از این خبر راست: فرمود

پس خداوند از پیامبران پیمان گرفتهه  « 2احزاب،  -پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح 

 !کند؟ است پس چگونه پیمان خود را عوض مى

انهد، پهس چگونهه     به اندازه چشم بر هم زدنى به خدا شرك نورزیهده و هیچ یك از انبیأ 

خدا کسى را به پیامبرى مبعوث کند که به خدا شرك ورزیده و بیشهتر روزگهار خهود را بها     

در حالى کهه آدم بهین روح و   »: فرمود و نیز پیغمبر خدا . شرك به خدا گذرانده است

 .«من پیامبر شدم( شده بودهنوز آفریده ن)جسد بود 

هرگز وحى از من قطهع نشهد مگهر    »: فرمود و روایت شده که پیغمبر : یحیى گفت

شهد بهر    یعنى اگر وحى بر من نازل نمى -آنکه گمان بردم که بر آل خطّاب نازل شده است 

 .«-شد آل خطاب نازل مى

در نبهوّت   زیرا جایز نیست کهه پیغمبهر   : ل استاین نیز محا: فرمود ابو جعفر 

 خهدا از ملائکهه و از مهردم پیهامبرانى بهر مهى      »: خود شك کرده باشد، خداى تعالى فرمود
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پس چگونه ممن است که نبوّت از کسى که خدایش برگزیهده بهه کسهى    « 25حجّ،  -گزیند 

 !که به خدا شرك ورزیده منتقل شود؟

آمهد کسهى    اگر عذاب فرود مى»: فرموده است روایت شده که پیغمبر : تیحیى گف

 .«یافت جز عمر از آن نجات نمى

خداوند آنهان را  »: گوید این هم محال است، زیرا خداى تعالى مى: فرمود حضرتش 

کنهد تها    را عهذاب نمهى  کند در حالى که تو در میان آنان هستى و خداوند آنهان   عذاب نمى

پهس خهداى سهبحان خبهر داده     « 22انفهال،   -کنند  زمانى که از خداوند طلو بخشش مى

کننهد ایشهان را    است که تا زمانى که پیغمبر در میان آنان است و تا زمانى که اسهتغفار مهى  

 .«کند عذاب نمى

فضهائلى را کهه بهه    در جواب به آن سؤالات، آن کرامهات و   طبیعى بود که اگر امام 

 شود بپذیرد، شهیعیان و پیهروان او دچهار شهك و تردیهد مهى       ابوبکر و عمر نسبت داده مى

شوند، زیرا یقینا  این خلاف آن چیزى است که تاکنون از خهود آن حضهرت و از پهدران او    

 اند و مخالف چیزى است که در این مهورد بهراى آنهان ثابهت     اند و شناخته فرا گرفته 

 .آمد بنابراین به زودى تناقضى آشکار بین امام با شیعیانش پدید مى. شده است

ههاى دیگهر،    و اگر آن کرامات انتسابى را منکر شود و ردّ کند، عامهّ مردم و پیروان فرقه

شهورند و در چنهین شهرایطى،     علیهه او مهى   -و شاید به تحریکات پشت پرده خود مهأمون 

موقعیّتى که حکومت بهه ناچهار او را در آن موقعیهّت و مکانهت     دیگر مردم به اینکه امام از 

تهرى را نهه فقهط     تر و مههم  شوند و اقدامات شدید قرار داده است، بر کنار شود راضى نمى

 بلکه علیه تمامى پیروان و دوستان او در همه جا خواستار مهى  علیه شخص امام جواد 

 .گردند

ها، از یك سو توانسهت خهطّ    در جواب هایش به آن پرسش بینیم که امام  ولى مى

و از طرف دیگر، در مورد امور مطرح شده، رأى وحیح خهود را  . وحیح خود را حفظ کند
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و نیز توانست راه را بر بروز هرگونه تشنجّ غیر مسهؤولانه، چهه در سهطح عمهوم     . ارائه دهد

 .مسائل، مخالف رأى اویند، بست مردم و چه در سطح اهل علم و معرفت، آنانکه در این

علاوه بر اینها هیچ فروتى را براى بهره بردارى مغرضانه، از سهوى کسهانى کهه متروهّد     

 .چنین فروتى بودند، و شخص مأمون در رأ  آنان بود، باقى نگذاشت

چرا که آن حضرت علیه الصلاْ و السلّام، مسأله را به وورت علمهى و دور از هیجهان، و   

و بیانهات  . اى که براى احدى راه گریز نماند، مطهرح نمهود   طق و برهان، به گونهمتکىّ بر من

خود را با رعایت ادب و استحکام سخن و روانى و ساده گوئى و بها شهرح وهدر و خهوى     

 .نیکو ادا کرد
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  ملاحظاتى داراى اهميتّ

العهاده   فهوق  بهدان اهتمهام   اى که مأمون در زمان امهام رضها    ما، از مناظرات علمى

اى که پیشتر بدان اشهاره شهد و بها تحریهك گهاه       داشت، بعد از آن زمان، جز این سه قضیهّ

 .بینیم گذشت، اثرى نمى پنهان و گاه آشکار مأمون، بین یحیى بن اکثم و امام جواد 

 یك باره و به طور ناگهانى، و از بیخ و بن، علاقه مهأمون بهه گهردآوردن علمهأ و بهر پها      

منزّه است خدائى که از سرائر و ضمائر با ! ، از میان رفتنمودن مجالس مناظره با ائمهّ 

 !خبر است

 !!است« وَ عَلَِّم الغيوب و ُتِّاَ العيوب و كَشف الكروب»
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 فريبد گاهى، سراب مى

 :بعد از آنچه گفته شد، دانستیم که سخن آن که گفته است

این بود کهه موقعیهّت او    تن مجالس مناظره با امام رضا منظور مأمون از بر پا ساخ»

ایهن   را متزلزل و او را ساقط کند، ولى منظور او از ترتیو دادن مناظره با امام ابو جعفر 

 .«...(12)بوده است که علم و فضل او نزد همگان آشکار گردد

چون مأمون، همهان مهأمون   . نیست اى قوى و اساسى محکم، متّکى بر پایه -این سخن-

بلکهه در ههر   . بود و تغییر و تبدّلى نیافته بود تا روزى شیطان و روز دیگر انسان شده باشهد 

و وقایع و حوادثى که پیشتر و بعدها پیش آمد، ثابهت کهرد کهه    . دو زمان یکى از آن دو بود

 !!.بوده است( انسان یا شیطان)کدام یك 

بسیارى از واحبان علم و فضهیلت را فریهو داده، گمهان     به هر حال ظاهر حال مأمون،

کرده و به فضهل و علهم او معتقهد     را اکرام و تعظیم مى اند که او حقیقتا  امام جواد  کرده

 .(18)داشته است بوده و او را دوست مى
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  مولود پر خير و بركت

منظهور کوبیهدن    ههایى کهه در ههر مناسهبتى بهه      ها و کوشهش  على رغم آن همه تلاش

 :اند آمد، تا آنجا که گفته به عمل مى شخصیّت امام جواد 

اى  اى زد، ولهى بهه ههیچ نتیجهه     دسهت بهه ههر حیلهه     مأمون، درباره ابو جعفهر  »

 .(11)«نرسید

، عظمهت و نفهوذ   و امهام  . آرى، على رغم این همه تلاش، مأمون راه به جهایى نبهرد  

اى که براى نظام حهاکم، کهه زمهام امهور را در دسهت داشهت،        یافت، و به گونه بیشترى مى

و به بهترین وجه ممکن، امّت و امامهت را از آن گهرداب   ... دوانید هرا  آور بود، ریشه مى

ههاى دیهن را مسهتحکم نمهود،      پایهه . سخت و هولناکى که با آن روبرو شده بود، عبهور داد 

و به وورت کامل و آشکار . رد و راه را براى شبروان روشن ساختحجّت و برهان اقامه ک

 :را درباره او که فرمود سخن پدرش امام رضا 

مجسهمّ   (144) «تر از او زائیده نشده اسهت  این مولودى است که در اسلام پرخیز و برکت»

 :نمود در متنى دیگر، فرمود

 «تر مولودى زاده نشده اسهت  از او با برکت این نو رسیده، آن است که براى شیعیان ما،»
 :خوانیم مى و در زیارت آن حضرت  (141)

هادى امّت، وارث ائمهّ، گنج رحمت، سر چشمه حکمت، قائد برکهت، همتهاى قهرآن در    

راهنمهاى بهه سهوى تهو، آنکهه او را      . وجوب اطاعت، در شمار اوویأ در اخلا  و عبادت

انت، و بیانگر کتاب خهودت و حهاکم بهه امهرت، و یهاور دینهت و       پرچم و نشانه براى بندگ

ها شکافته شود، و پیشوایى که بهدان بهه ههدایت     حجّت بر خلقت، و نورى که بدان تاریکى

 .(142) «اى که بدو به بهشت راه برده شود، قرار دادى رسیده شود، و واسطه
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بها ایهن کهه     -تا آنکهه   درخشید، اش مى گرفت و ستاره آرى، همچنان کار امام بالا مى

انگشت نما شده، موافق و مخهالف و دوسهت و دشهمن بهه علهم و فضهل او        -خردسال بود

 .معترف شدند

و چه بسا همان مجالس و محافلى که حکومت در بر پایى آن نقش داشت، سهم بسیارى 

 .در آشکار شدن فضل او و در بلند آوازه شدنش داشت

بنگهرد، بها تمجیهد و ثنهاى بسهیارى       به امام  کسى که به حادثه تزویج دختر مأمون

 .شود، با اینکه آن حضرت در آن زمان هفت ساله بود درباره او مواجه مى

او را به دامادى انتخاب کرد، زیرا با کمى سنّ، او جهت علم و معرفهت و حلهم   »: اند گفته

ضل و علهم از خهود نشهان    به خاطر اینکه با کمى سنّ، ف»و « ...ترین اهل فضل بود برجسته

 (142) .«داد و کمال عظمت و روشنى برهان او را دید، همچنان شیفته او بود

 .«در علم و تقوا و زهد و بخشش، بهر روش پهدرش بهود   »: گوید و سبط بن جوزى مى
(141) 

و اهل بیتش منحرف بود و در بصهره   چنانچه جاحظ معتزلى عثمانى، که از راه على 

زیست، و ید طولائى در علم داشت و داراى اطلّاعات سرشارى بود و دربهاره بسهیارى    مى

و پهس از   هایى نوشته و معاور امام جهواد   از علوم و فنون شایع در عصر خود، کتاب

را در شهمار ده تهن از    امهام جهواد    -ایهن جهاحظ   -او معاور فرزندانش بهوده اسهت   

هر یك از آنان، عهالم، زاههد، ناسهك،    »: ده است که درباره آنان گفته استآور« طالبیوّنى»

شجاع، بخشنده، پاك و پاك نهادند، برخى از ایشان خلیفه و برخى نامزد خلافت، ههر یهك   

حسن بن على بن محمد بن على بهن موسهى   : و ایشان عبارتند از. متصّل به دیگرى تا ده تن

و چنین نسبى شریف و والا براى هیچ یهك  . بن علىبن جعفر بن محمد بن على بن الحسین 

 .(145) «...هاى عرب و عجم نیست از خاندان

با اینکه خردسال بود، در علم و فضل مبرّزتهرین اههل   »: و على جلال حسینى گفته است

 (141).«زمان خود شد
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او وارث علم و فضل پهدر، و در قهدر و کمهال    »: و محمود بن وهیو بغدادى حنفى گفته

و سخنان دانشمندان در این زمینه بسیار است که مجهال  . (142) «گترین برادران خود استبزر

 (148).براى نقل و تتبعّ تمامى آنها نیست

مورد احترام و توجهّ خها ّ و عهام بهود و دوسهتى و شهیفتگى و       به هر حال، امام 

ههاى بغهداد کهه     بهه خیابهان  شوق آنان به دیدن سیماى نورانى او آنچنان بود که زمانى کهه  

 رفتنهد و مهى   دویدند و به جاهاى مرتفهع مهى   شد مردم از اطراف مى پایتخت بود وارد مى

 .رفت اى که دیدن او براى آنان رویدادى مهمّ به شمار مى ایستادند تا او را ببینند، به گونه

دم مهردم  به بغداد رفتم، روزى دی: گوید مى -که فردى زیدى بود -قاسم بن عبدالرحمن»

گفهتم  . ابن الرضّا: چه خبر است؟ گفتند: ایستند، گفتم روند و مى ها مى دوند و بر بلندى مى

پس بر استرى سوار شد، من گفتم خدا لعنت کنهد معتقهدین بهه    . به خدا قسم باید او را ببینم

پس او بهه  . را واجو کرده است( کودك خردسال)گویند خدا پیروى از این  امامت را که مى

نأ ليَن   »اى قاسم بن عبدالرحمان، : سوى من برگشت و گفت ََ  نَتِّبِعُهُ اِنِّينا اِ
م م مُِِّا واحِدا ابَشَََا

عُرٍ  ُُ آیا یکتن بشر از خودمان را پیروى کنیم؟ ما در این هنگام در گمراههى و   - ضَلَلٍ وَ 

 .«21سوره قمر،  -آتش خواهیم بود 

  »: به سوى من برگشهت و گفهت  باز ! پیش خود گفتم به خدا قسم ساحر است 
َ
لأينىَِ  أ
ُ
أ

ابٌ اشٌَِ  رُ عَلَيأهِ مِنأ بَيأُُِا بَلأ هُوَ كَذِّ
كأ بهر او فهرود آمهده؟    ( وحهى )آیا در میان ما ذکر  - الَِّّ

در این هنگام من از عقیهده سهابق   « 25سوره قمر،  -بلکه او دروغگویى برترى جوى است

نکه او حجّت خدا اسهت بهر خلهق گهواهى داده     خود برگشتم و به امامت معتقد گشتم و به ای

 (141).«معتقد شدم

را از شدّت احترام و تعظیم عمهومى پهدرش، علهى     توان میزان عظمت امام جواد  مى

و على بن جعفر، خود از علمأ بهزرگ  . ، نسبت به آن حضرت، دانستبن جعفر الصّادق 

 .و محدثین شناخته شده بود
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امهام جهواد   )کند که در مدینه، نزد ابى جعفر  روایت مى موسى بن جعفر حسین بن 

بهه وى   بودم، على بن جعفر نیز نزد آن حضرت بود، طبیو بهراى حجامهت امهام    ( 

آقاى من، از من شروع کند تا مهن قبهل از تهو    : نزدیك شد، على بن جعفر برخاست و گفت

 .بچشمتیزى آهن را 

ههاى او را جفهت    برخاست برود، على بن جعفر بلند شد و کفهش  و چون ابو جعفر 

 (114).کرد تا آن حضرت بپوشد

دو سال نزد على بن جعفهر بهن محمهّد،    : و از محمد بن حسن بن عمّار نقل شده که گفت

نوشهتم، در   شنیده بود، مهى ( یعنى اباالحسن، موسى بن جعفر )آنچه را که او از برادرش 

آن ایّام روزى در مدینه نزد وى نشسته بودم، در این هنگام ابو جعفر محمدّ بن علهى الرضّها   

علىّ بن جعفر بدون کفش و ردأ از جها پریهد و   . شد( مسجد النبىّ )وارد مسجد  

 .بر دست او بوسه زد و او را تعظیم نمود

 .عمو، بنشین، خداى تو را رحمت کند: به او گفت جعفر  ابو

 اید؟ آقاى من، چگونه بنشینم در حالى که شما ایستاده: على بن جعفر گفت

پس چون على بن جعفر به مجلس خود بازگشهت، اطرافیهانش شهروع بهه سهرزنش او      

 !کنى؟ ىتو عموى پدر او هستى و اینگونه رفتار م: گفتند کردند و به او مى

و در حالى که با دست محاسهن خهود را    -! خاموش باشید: على بن جعفر به آنان گفت

زمانى که خدا این ریش سفید را اهل و شایسته ننمهوده اسهت ولهى ایهن      -: گرفت ادامه داد

جوان را شایسته ساخته است و او را در منزلتى که دارد قهرار داده، آیها مهن فضهیلت او را     

 !منکر شوم؟

 (111).بلکه من بنده اویم. برم گویید به خدا پناه مى نچه شما مىاز آ

و بعد از او از امهام   و در نقلى دیگر، مردى از او درباره ابوالحسن، موسى بن جعفر 

 .سراغ گرفت و او خبر رحلت آن دو را به او گفت رضا 
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پسهرش،  : کیست؟ على بن جعفر گفهت ( به حق) ناطق بعد از امام رضا : آن مرد گفت

 .ابو جعفر

گهویى در حهالى    آیا درباره این پسر بچهّ این سخن را مهى : سائل به على بن جعفر گفت

 !.باشى؟ که تو در این سنین، و داراى چنین قدر و منزلتى هستى و پسر جعفر بن محمد مى

چهه کهنم کهه    : و ادامهه داد  بیهنم،  تو را جز شیطان چیزى نمى: على بن جعفر به او گفت

 (112).خداوند او را اهل و شایسته این مقام دانسته، و این ریش سفید را شایسته ندانسته است
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 !شيوه بزدلانه

 !از خدا پروا كن اى ريش دراز

 :محمدّ بن ریّان گفته است

نرسهید، پهس   اى  به هر نیرنگى دست زد، ولهى بهه نتیجهه    مأمون درباره ابو جعفر »

ود کنیزك، از زیباترین کنیزکهان  . چون عاجز گشت و خواست دخترش را به او تسلیم کند

را، در دست هر یك جامى جواهرنشان، بگمارد، تا زمانى که ابهو جعفهر بهراى حضهور در     

 .شود، از او استقبال کنند مجلس دامادى وارد مى

 .پس ابو جعفر به آنان توجهّى ننمود

گفتند، آوازه خوان بود و عهود و بهربط نهواز و ریشهى      مى« مخارق»او مردى بود که به 

 .دراز داشت

 .مأمون او را فرا خواند

اى به امور دنیهوى داشهته باشهد،     کمترین علاقه( ابو جعفر )او به مأمون گفت اگر او 

 .کنم من به تنهایى مقصود تو را تأمین مى

اى برکشهید کهه اههل خانهه      بنشست و ویحه پس بیامد و در برابر ابو جعفر 

دورش گرد آمدند و شروع کرد به نواختن عود و آواز خوانى ساعتى چنهین کهرد ولهى ابهو     

سپس سر برداشهت و رو  . نه به او و نه به راست و چپ خود، هیچ توجهى ننمود جعفر 

 :به آن مرد کرد و گفت

 !از خدا پروا کن، اى ریش دراز

 .عود و بربط از دست آن مرد فرو افتاد و دستش از کار افتاد تا آنکه بمردپس 

فریاد برکشهید،   زمانى که ابو جعفر : و چون مأمون حال او را پرسید، به مأمون گفت

 (112.)گردم آنچنان هراسیدم که هرگز به حالت عادّى باز نمى
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 .سلام است که اینچنین اثرى داردآرى، این جلال و ابهّت ایمان، و عظمت و وقار ا
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  يك ملاحظه

در این روایت تصریح شده بود که مخارق تا وقتى که مرد، دستش از کار افتاده بود، ولى 

. بینهیم  اى به اینکه دست مخارق فلج بوده است نمهى  ما در متونى که در دست داریم، اشاره

اى بهراى اشهاره    نشده، زیرا انگیزهشاید تاریخ، اهمال و مسامحه کرده و متعرّض این مطلو 

 .به آن نیافته

اى براى پنهان کهردن ایهن    بینیم، انگیزه یا اینکه همانطور که در بسیارى از امور دیگر مى

به غلط و اشهتباه در روایهت آمهده    « مخارق»یا اینکه شاید نام . موضوع وجود داشته است

نیم در روایت کوشش شهده  بی است و آن مرد شخص دیگرى بوده است، به خصو  که مى

مشههور و شهناخته شهده    « مخهارق »در حالى کهه  . با ذکر اوواف آن مرد، او را معرّفى کند

 .بوده، و براى شناساندن او نیازى به ذکر اوواف او نبوده است

بوده است و نسهخه بهرداران   « هارون بن مخارق»و نیز احتمال این هست که آن شخص 

ولى بر نگارنده معلوم نیسهت کهه ایهن ههارون بهن      . اند وردهسهو کرده فقط نام مخارق را آ

 مخارق ازآواز خوانان بوده است یا نه؟
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 بار ديگر نيز

را بهراى شهیعیان و    افتهد کهه ابهو جعفهر      بینیم خلیفه به این فکهر مهى   بار دیگر مى

. کنهد  نمهودار  -مست نا متعادل و آلوده به عطر مخصو  زنان-پیروانش به وورتى زشت 

و ... گویند در هر زمهانى بایهد حجّتهى الههى باشهد      شیعیان مى: ولى چون به او گفته شد که

هرگاه حکومت متعرّض کسى که چنین مقامى نزد آنان دارد بشود، تها از شهأن و منزلهت او    

 «شود براى اینکه او حجّت خداست بکاهد، این خود براى آنان بهترین دلیل مى

 (111).«اى وجود ندارد، ابو جعفر را میازارید ان چاره و حیلهامروز درباره این»: گفت

 :گوید و ابن سنان مى

اى محمدّ، آیا براى آل فهرج اتّفهاقى   : رسیدم، فرمود( امام هادى )خدمت ابى الحسن 

 رخ داده است؟

 .عمر مرد: گفتم

 .الحمد الله: گفت

دانى او  کرد و سپس فرمود مگر نمىو من شمردم، بیست و چهار بار این جمله را تکرار 

 با پدرم محمدّ بن على چه گفته بود؟

 .کرد، او به پدرم گفت بگمانم مست هستى درباره موضوعى پدرم با او گفتگو مى: فرمود

ام، مهزه   دانى که من امروز را براى رضاى تو روزه داشهته  خداوندا اگر تو مى: پدرم گفت

 .بچشانغارت شدن و خوارى اسارت را به او 

به خدا سوگند که بعد از گشت چند روز اموال و دارائیش غارت شد و بهه اسهارت بهرده    

 (115).شد و هم اکنون مرده است
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 رالله نِعمَْ القْادِ

اى مواضع و اقدامات برجسته و قوى که با جسهارت و   در پاره مبارزه سیاسى ائمهّ 

اراى جنبه مبارزاتى قوى بها دسهتگاههاى حاکمهه و    اند و د جرأت فراوان از خود نشان داده

 .مراکز سیاسى و عقیدتى آنها بوده است، منحصر نبوده است

داراى طبیعت مبارزاتى بوده است، به وورتى که تمام حرکهات   بلکه کلّ حیات ائمهّ 

هاى آن حضرات و سراپاى روش زندگى آنان، حتى اکل و شهرب،   گیرى و کلمات و جهت

شى و رکوب و رنگ لباسشان و حتىّ القاب آنان و نقش انگشترى هایشان، معنى دار و پر م

 .از پیام بوده است

 بهه برخهى از معهانى و پیهام    « نقش الخواتیم لدى الائمهّ »: ما در کتابى تحت عنوان

تا اینکهه بهه   . ایم هاز نقش انگشترى هایشان بوده است اشاره کرد هایى که مقصود ائمهّ 

 :ایم رسیده چنین گفته امام جواد 

به قبول ولایتعهدى و بیعت گهرفتن از مهردم    پس از آنکه مأمون با اجبار امام رضا »

براى او و سپس تصفیه جسمانى حضرتش با خورانیدن سمّ به او، توانست مسهیر حهوادث و   

 .هاى حکومت عباسى تغییر دهد یت پایهامور را به نفع خود و در جهت تثب

و بعد از آنکه همه انقلابات را سرکوب نموده، و تمهامى وهداها را خفهه کهرده و موانهع      

اش برداشته شده، طبیعى بود که مهأمون و عباسهیان    موجود بین مأمون و پدرزادگان عبّاسى

هایشان  رین آرمانو یارانشان احسا  کنند که به نهایت آرزوهایشان رسیده و به ارزشمندت

هاى حکومت و سلطنتشهان بطهورى کهه دیگهر ههیچ       که عبارت بود از محکم ساختن پایه

 .اند نیرویى توان ایستادن در برابر جبروت و سرکشى آنان نداشته باشد، دست یافته

در برابر تمامى تصهوّرات   بینیم که بعد از این همه، نقش انگشترى امام جواد  ولى مى

کنهد، آن نقهش ایهن     کند و تمامى مظاهر سرکشى و ستم آنان را محکوم مى آنان قد علم مى
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َُ الله»: جمله است َ  الأقادِ این جمله پیشتر نقهش یکهى   ! «چه نیکو توانمندى است خدا - نِعأ

 .بوده است هاى امیرالمؤمنین  از انگشترى

بینیم پس از آنکه براى خلافت معتصم عبّاسى بیعت گرفتهه شهد،    ما مى! نیرنگ معتصمى

و  تقهى   :به عبدالملك زیات نوشهت  ،جویا شده( امام جواد )از احوال او »بلافاوله 

را نهزد امها جهواد     (111)پهس ابهن الزیّهّات علهى بهن یقطهین      . ام الفضل را به سوى او بفرستد

پس معتصهم او را اکهرم و تعظهیم نمهود و     . امام آماده شد و به بغداد رفت فرستاد، پس 

 (112) .«را با هدایایى براى او و براى ام الفضل، به سوى وى فرستاد« اشنا »

در آن سال رحلت نمهود، آن حضهرت را    معتصم در آغاز همان سالى که امام جواد 

 (118).به بغداد طلبید

گسهترده   نشانه چیزى باشد، نشانه این است که نفوذ اجتمهاعى امهام   این رویداد، اگر 

اى که معتصم را واداشته بهه مجهردّ رسهیدن بهه خلافهت از       و عظیم شده بوده است به گونه

 .احوال وى جویا شود و او را تحت نظر داشته باشد

پیشهتر، مهأمون آن   یابد جز اینکهه بهه همهان منظورههایى کهه       اى نمى و بالأخره، چاره

 .حضرت و پدرش را نزد خود آورد، او را نزد خود بیاورد

چهرا کهه   . ترسهید  مهى  و ما تردیدى نداریم در اینکه حکومت از نفوذ شخصیّت امام 

 رفت و حکومهت مهى   دید امام توانسته است آنچه را که نقطه ضعف براى او به شمار مى مى

نها بهره بردارى کند، نقطه قوّت خود قهرار داده اسهت و   توانست در جهت خواست خود از آ

 .حتىّ در میان رجال دولتى کسانى دلباخته او گشته در دل، شیعه اویند

کلینى روایت کرده است از محمد بن یحیى و محمد بهن احمهد از سهباوى از احمهد بهن      

در : و گفهت کهه ا « سیسهتان »و « بسُهت »زکریّاى ویدلانى از مردى از بنى حنیفه از اههالى  

روزى کهه  . آغاز خلافت معتصم در سالى که ابوجعفر به حجّ رفته بود، من با او همراه بهودم 

: با هم بر سر سفره نشسته بودیم و جمعى از درباریان سلطان نیز حاضر بودند بهه وى گفهتم  
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فدایت شوم حاکم ما مردى است که دوستدار شما اهل بیت است و در دیهوان او بهراى مهن    

اى بنویسید و سفارش کنیهد بهه مهن     مقرر شده است، اگر ولاح بدانید براى او نامه مالیاتى

 .نیکى کند

 .شناسم من او را نمى: ابو جعفر فرمود

 فدایت گردم، همانطورى که گفتم او از دوستداران شهما اههل بیهت مهى    : من عرض کردم

 .باشد و نامه شما براى او به نفع من خواهد بود

 :تپس کاغد گرفت و نوش

  بسم الله الرحمن الرحیم

همانا آن عملى بهراى تهو   . اما بعد، رساننده این نامه مذهو و مرامى جمیل از تو یاد کرد

است که در آن نیکى انجام دهى، به برادرانت نیکى کن و بدان که خهداى عهز و جهل    ( مفید)

 .کند حتىّ از سنگینى یك ذرّه و یك خردل از تو سؤال مى

وارد سیستان شدم، قبلا  خبر به حاکم، حسین بهن عبهدالله نیشهابورى    چون : آن مرد گفت

رسیده بود، دو فرسخ به شهر مانده به پیشواز من آمد و من نامه را به او دادم، نامه را بوسهید  

 ات چیست؟ خواسته: و بر چشمانش گذاشت و به من گفت

 .در دیوان تو بر من مالیاتى مقرر شده است: گفتم

الیات را از من بردارند و گفت تا زمهانى کهه مهن حهاکم هسهتم مالیهاتى       دستور داد آن م

ام پرسید، تعداد آنها را به او گفتم، دسهتور داد مقهدارى    آنگاه از افراد خانواده. پرداخت نکن

پس مهادام کهه او زنهده بهود مالیهاتى      . بیش از هزینه زندگیمان براى من و آنان مقرر گردید

 (111).قرّرى ما را قطع نکردنپرداختم و تا زمان مرگش م

 است و نیز مهى  بینیم این مرد تا چه حدّ دلباخته امام جواد و اهل بیت  در اینجا مى

 شناسم تها بهه او آسهیبى نرسهانند، زیهرا مهى       نخست فرمود من او را نمى بینیم که امام 

بینهیم در   مطلو دیگر اینکه مهى . دانست که در مجلس، از یاران سلطان کسانى حضور دارند
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نامه امام به آن حاکم، دستور خاوىّ داده نشده است و فقهط امهام او را موعظهه کهرده و از     

حساب و محاسبه خدا او را بیم داده و به او فهمانده است که عملى بهراى او سهودمند اسهت    

جمیهل او را  که در آن نیکى کند، چنانچه در نامه اشاره شده است که حامهل نامهه، مهذهو    

حکایت کرده است و چیزى که تأیید وحت این خبر توسّط امام را برساند در نامهه نیامهده   

 .است

اى بهراى از میهان برداشهتن امهام بهه       آورد تا بهانه متعصم تلاشى حیله گرانه به عمل مى

 .دست بیاورد

بهه  گردد و تلاش او به شکستى سهریع منتههى شهده،     ولى سحر ساحر به خود او باز مى

 .انجامد اى مى یأ  و نومیدى کشنده

معتصم گروهى از وزراى خهود را  »: خلاوه این تلاش حیله گرانه بى ارزش این است که

به دروغ، نزد من علیه محمد بهن علهى بهن موسهى گهواهى بدهیهد و       : طلبید و به آنان گفت

 .بنویسید که اوقصد خروج علیه حکومت را داشته است

 :را فرا خواند و به او گفت آنگاه، امام 

 !اى علیه من قیام کنى؟ خواسته تو مى

 :امام فرمود

 .ام گویى، انجام نداده به خدا سوگند چیزى از اینکه مى

 .اند فلانى و فلانى علیه تو شهادت داده: معتصم گفت

 دسهت آورده ها را از برخى غلامان تو بهه   بلى، ما این نامه: پس آنان احضار شده، گفتند

 «...(124)ایم

به آنان نفرین کرد، پس آنچنان شدند کهه تهالار،    آنگاه در روایت آمده است که امام 

پس معتصم از آن حضرت خواست که از خدا بخواههد کهه تهالار    . چرخید دور سرشان مى

 .دعا کرد و وضع به حالت عادى بازگشت و امام ! آرام شود
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اش بهه خهودش بازگشهت و تهدبیرش نتیجهه       تیو معتصم دید که مکر و حیلهه به این تر

پس ناگزیر باید روشى دیگر را که خطرى کمتر و اثرى بیشهتر داشهته باشهد در    . عکس داد

 .و چه دیگران، علیه او نشورند( شیعیان)پیش بگیرد تا از یك طرف مردم، چه رافضیان 

راى خود نگه بدارد و به خطهر جهدى اى   و از طرف دیگر وجود حکومت و ادامه آن را ب

 .کند پایان ببخشد که خود و رژیمش را تهدید مى

توطئه و سپس جنایت، جنایتى که نبود، جهز بیهانگر شکسهت    : این روش عبارت بود از

شرم آور و ذلیلانه نظام حاکمى که در مقابل نور حق و بزرگهى اندیشهه و منطهق و ایمهان و     

 .ائل زور و قدرت را در اختیار داشتجلال و عظمت اسلام، تمام وس

تا آنجا کهه از  . طاقت فرسا بود هاى حکومت در مورد امام جواد  گیرى لکن سخت

سى ماه بعهد از مهأمون فهرج و    »: گفت امام جواد : ابن بزیع عطّار روایت شده که گفت

 (121) .م رحلت نمودو ما منتظر شدیم، بعد از سى ماه اما« شود گشایش حاول مى

حتهّى بهه انهدازه سهر      هاى غیهر قابهل تحمهّل، امهام      ولى على رغم تمام این سختى

انگشتى از موضع خود مبنى بر تسلیم نشدن در برابر جائر و ردّ هر نوع سازش و تفهاهم بها   

 .آنان، تکان نخورد

 :گفته است« خیران خادم قراطیسى»بینیم نقل شده است که  مى

رسیدى به او بگو غلامهت ریهّان    ریّان بن شبیو به من گفت اگر خدمت ابو جعفر »

 .کند به او و پسرش دعا کنید رساند و تقاضا مى بن شبیو سلام مى

رساندم و امام براى خود او دعا کرد ولى بهراى پسهرش دعها     من پیغام او را به امام 

 .نکرد

 .ه خودش دعا کرد و به پسرش دعا نکردبار دومّ گفتم، باز ب

 .براى بار سومّ نیز که تقاضاى او را تکرار کردم به پسرش دعا نکرد
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به نزدیك در رسیده بودم کهه سهخنى از امهام شهنیدم     . پس خداحافظى کردم و برخاستم

وقتهى مهن   : از او پرسهیدم . خهادم بعهد از مهن از حضهور امهام آمهد      . ولى نفهمیدم چه گفت

 ورم چه گفت؟برخاستم سر

ایهن در سهرزمین شهرك زاده    . بیند این کیست که خود را هادى خود مى: او گفت: گفت

شد و چون از آن سرزمین بیرون آورده شد به سوى گروهى بدتر از آنان رفت، پهس چهون   

 .کند مى (122)خدا خواست هدایتش کند،

و ظهالمین و یهاران آنهان و     پیوسته به کنایهه و تصهریح ظلهم    بینیم که امام  و ما مى

 .آن حضرت فرموده است. کند کسانى که به ظلم راضى هستند را محکوم مى

 (122) «ستمکار و کمك کننده به او و راضى به عمل او، شریك یکدیگرند»

تر اسهت از روز سهتمکارى ظهالم بهر      روز اجراى عدالت درباره ظالم سخت»: و فرمود

 (121).«مظلوم

تهو  »: فرمهود ( رضى الله عنه)به ابوذر  و نیز از آن حضرت روایت شده است که على 

به خاطر خدا خشمگین شدى پس به همان کسى که به خهاطر رضهاى او خشهمگین شهدى     

این مردم به خاطر دنیایشهان از تهو ترسهیدند، و تهو بهراى دینهت از آنهها        . امید داشته باش

اى بسته شوند و او تقهوا پیشهه کنهد     ها بر بنده ر آسمانها و زمینترسیدى، به خدا سوگند اگ

جهز بها حهق انهس مگیهر و جهز از باطهل از چیهزى         . خداوند براى او راه باز خواهد کهرد 

 .«مهرا 

 .«شوند باولاح زمامدار، مردم اولاح مى»: و نیز فرمود

 .«هر کس کار زشتى را نیکو بشمارد، در آن شریك است»: و فرمود

ورد اینکه باید در پى فروت و شرائط مناسو بود و بها زیرکهى و هوشهیارى بها     و در م

کند که به قیس بهن سهعد کهه از مصهر بهه       نقل مى مسائل برخورد کرد از جدّش على 

اى قیس، گرفتاریهها پایهانى دارنهد کهه بایهد بهدان منتههى شهوند،         »: نزدش آمده بود فرمود
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باشد تا پایهان پهذیرد، زمهانى کهه محنهت روى آورد، چهاره       خردمند باید مترودّ گرفتارى 

 .«اندیشى موجو فزونى آن خواهد شد

پیش از آن که موقع کارى برسد در پى چاره جویى آن برنیاییهد کهه پشهیمان    »: و فرمود

 .«شوید مى

 .«کسى که بر مرکو وبر سوار شود به مقصد پیروزى خواهد رسید»: و فرمود
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  شيوه بزدلانه

آنکه حکومت دانست کهه روش تههى نشهان دادن امامهت از محتهواى علمهى، بها         بعد از

استفاده از مجالس مباحثه و مناظره، به منظور از پا درآوردن امامت، براى دعوت اهل بیهت  

و خطّ ایشان بسیار سودمند بوده است، و حکومت با فراهم آوردن فضاى اسهتدلال و   

و نفهوذ   کنده و وسائل گسترش پیام اهل بیهت   ود را مىمحاجهّ، به دست خود گور خ

سهاخته، یعنهى چیهزى کهه خطهرى       آن، و شناخته شدن بیشتر آن توسط مردم را فراهم مى

رفت و زیان و ورشکستگى آشکار و بزرگى در زمینه مناظره و اسهتدلال   بزرگ بشمار مى

هاى دیگر  شت، و این شکست در وحنهمبتنى بر منطق و عقل و برهان براى آنان در پى دا

شهده   درگیرى، به خصو  در زمینه سیاسى اثر حتمى داشت، به دست خود آنان ایجاد مى

 .است

و تقهّد    و نیز پس از آنکه نظام حاکم فهمید که تکیه بر روش ترور شخصیّت امام 

ه بسها در نتیجهه تعقیهو    تواند چندان نتیجه بخش باشد، بلکه چه  و کرامت او نزد مردم، نمى

کهه ایهن حاکمهان در مخفهى      ها و امتیازات آن حضهرت   این روش، بسیارى از ویژگى

 .گردد اند، آشکار مى نگاه داشتن و محو آنها در حد امکان، کوشا بوده

 ه، به منظور پیدا کردن بهانه و همچنین بعد از آنکه در تزویر خود و متهّم ساختن امام 

اى کهه مجهال داشهته باشهند      اى براى نابود ساختن امام به وورت علنى و آشکارا، به گونه

بعد از آن، با یك هجوم تبلیغاتى، او را بدنام کهرده بهه تقهدّ  او نهزد مهردم ضهربه بزننهد،        

 .شکست خوردند

لح بعد از تمام اینها، به این نتیجه رسیدند که با همان روشى که پیشینیانشان، با سهلف وها  

و آن روش، خورانیدن سهمّ بهه آن جنهاب    . عمل کردند، از او رهایى یابند آن حضرت 

توانستند در آن گام بگذارند، بدون آنکهه خهود را در معهرض     این تنها راهى بود که مى. بود
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توانسهت   مشکلات و خطرات قرار دهند، مشکلات و خطراتى که چه بسا حکومتشهان نمهى  

 .ومت کند یا اینکه به آسانى از آن بگذرددر برابر آن مقا

اى که در این راه به کار گرفتند همان دختر مأمون بود، که همسر آن حضرت و  و وسیله

به اعتقاد ما، مأمور آنان در مراقبت و کنترل آن حضرت، و ابهزارى بهود کهه بهراى اجهراى      

 .بینى شده بود چنین کارى و با دقّت و در وقت مناسو، پیش

ینکه بسیار در مخفى ساختن این نقشه و جنایت خود کوشیدند، به طورى کهه شهیخ   و با ا

مفید رضوان الله علیه که مردى بزرگ و نکته سنج بوده، در اینکه آنان این جنایت زشهت را  

گفته شده که آن حضهرت مسهموما  رحلهت    »: گوید کند، و مى مرتکو شده باشند تردید مى

 (125).«من ثابت نگشته تا بدان شهادت دهم نمود ولى در این باره خبرى نزد

اند که آنان به ایهن جنایهت    بینیم، بسیارى، گاه به وراحت و گاه به اشارت، گفته ولى مى

بلکه همانطور که قبلا  گفته شد این جنایت از نخستین ساعاتى کهه ازدواج   (121).اند دست زده

 .رفت امام با دختر مأمون وورت گرفت، انتظارش مى

انهد بهه    که چنانچهه گفتهه  -در شمار هشت نفر دشمن معتصم  تا آنجا که امام جواد 

« مهثمن »خاطر اتفاقات بسیارى که توأم با عدد هشت بوده و براى او رخ داده اسهت بهه او   

 .که او آنان را به قتل رسانیده آورده شده است -گفته شده

بابهك، بهاتیش،   : ت دشهمن را بکشهت  معتصم هشه »: گویند وفدى و ابن شاکر کتبى مى

 .(122) «ها و رئیس زندیق! مازیار، افشین، عجیف، قاروت، رهبر رافضیان

 :و ابن طاوو  علیه الرحمه در دعاى روزهاى ماه رمضان آورده است

پروردگارا، بر محمدّ بن على، امام مسهلمین درود بفرسهت و آنکهه را دوسهتش داشهت      »

دشمنى ورزید، دشمن بدار، و بر کسى که در خون او شهرکت   دوست بدار و آنکه را که با او

 .(128) «و او معتصم است. جست عذاب مضاعف فرود آر
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حتىّ در شو وفاتش به طور غیر مستقیم دو موضوع را به مهردم   بینیم امام  و ما مى

دارد و اینکهه  کند یکى اینکه او علم غیو دارد، دوم اینکه با خداى تعهالى ارتبهاط    اعلام مى

بهه طهورى   . او از جماعتى است که خصوویّتى دارند که دیگران فاقد آن خصوویّت هستند

و سهپس اضهافه   « کنم من امشو وفات مى»: که روایت شده در شبى که رحلت نمود فرمود

 (121) .«سازد ما جماعتى هستیم که هرگاه خدا دنیا را براى ما نخواهد ما را منتقل مى»: کرد
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  ى شهادتچگونگ

گوینهد آن حضهرت بهه دسهت      یك دسته از روایات مى در مورد شهادت امام جواد 

 .الفضل، دختر مأمون، به اشاره معتصم مسموم گشت همسرش ام

بهه وسهیله   ... بعد از آنکهه معتصهم امهام را بهه بغهداد طلبیهد      : گوید ولى روایتى دیگر مى

پهیش از شههما  : فرسهتاد و اشهنا  بهه او گفهت    شهربتى از پرتقهال بهراى امهام     « اشهنا  »

امیرالمؤمنین به احمد بن ابى داوود و سعید بن خضیو و گروهى از بزرگهان از ایهن شهربت    

امهام  . این بگفت و یخ آماده کرد. نوشانیده و امر کرده است شما هم آن را با آب یخ بنوشید

ود و الان یهخ آن آب  باید خنك نوشهیده شه  : اشنا  گفت. نوشم در شو آن را مى: فرمود

 (124.)«با علم به عمل آنان آن را نوشید شود و اورار کرد و امام  مى

و در جاى دیگرى آمده است که ابن ابى داوود بعد از مهاجرایى مربهوط بهه قطهع دسهت      

دیگران را مجاب کرد و معتصم به سخن امام عمل کرد و حرف دیگهران   سارق که امام 

 .رد کرد، معتصم را به کشتن امام تحریك کردرا 

خیرخواهى براى امیرالمهؤمنین بهر مهن    : پس به معتصم گفتم... »: گوید ابن ابى داوود مى

 !افتم مى( جهنمّ)دانم با آن به آتش  گویم که مى واجو است و من در این جهت سخنى مى

 آن سخن چیست؟: معتصم گفت

امرى از امور دینى که اتّفاق افتهاده اسهت فقههأ و علمهأ     امیرالمؤمنین براى ( چگونه: )گتم

 مردم را جمع کرد و حکم آن حادثه را از آنان پرسید و آنان حکم آن را به طهورى کهه مهى   

دانستند گفتند و در مجلس، اعضاى خهانواده امیرالمهؤمنین و فرمانهدهان و وزرأ و دبیهران     

... دادنهد  گذشهت گهوش مهى    س مهى حضور داشتند و مردم از پشت در به آنچه که در مجل

کننهد او از   آنگاه به خاطر گفته مردى که نیمى از مردم بهه امامهت او معتقدنهد و ادّعها مهى     
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تر به مقام او است، تمامى سخنان آن علمأ و فقههأ را رهها کهرد و بهه      امیرالمؤمنین شایسته

 !حکم آن مرد حکم کرد؟

خهدا در برابهر ایهن    : گفهت  پس رنگ معتصم تغییهر کهرد و متوجهّه هشهدار مهن شهد و      

 !خیرخواهیت به تو پاداش نیك عطا کند

را بهه منهزل    پس در روز چهارم یکى از دبیران وزرایش را مأمور کرد تا ابو جعفهر  

 :خود دعوت کند، او چنین کرد ولى ابو جعفر نپذیرفت و گفت

شهما را بهراى   من : آن شخص گفت. شوم دانى که من در مجالس شما حاضر نمى تو مى

کنم و دوست دارم بر فرش خانه من قدم بگذارى و من با ورود شما بهه   ضیافتى دعوت مى

 .دوست دارد خدمت شما برسد -از وزراى خلیفه -و فلان بن فلان. منزلم متبرّك شوم

به منزل او رفت و چون غهذا خهورد احسها  مسهمومیّت کهرد و       پس آن حضرت 

بیهرون رفهتن   : فرمود واحو خانه از او خواست نرود، ابو جعفر  .مرکو خود را طلبید

 !من از خانه تو براى تو بهتر است

 (121.)«پس در آن روز و شو حال او منقلو بود تا اینکه رحلت نمود

اقهدام کهرده اسهت تها      و شاید معتصم در یك روز سه بار به مسموم سهاختن امهام   

بها   رسد، چنانچه در روایت اشنا  نیامده بود کهه امهام    ف خود مىمطمئن شود به هد

 .نوشیدن آن شربت به شهادت رسید

رحلهت نمهوده اسهت بهه     « الواثهق بهالله  »در زمهان   و در مورد این پندار کهه امهام   

مراجعه شود که همانطور که علامه مجلسى رحهمْ   8و  11-12، وفحات 54بحارالانوار، ج 

 .باشد مى الله متذکّر شده است منشأ این توّهم، نمازگزاردن واثق بر جنازه امام 

 :گفتار علاّمه مظفّر

 :مرحوم، علاّمه شیخ محمدّ حسین مظفّر گفته است
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بهه ایهن   . ثه و محاجهّه کننهد  مباح آورد تا با آن حضرت  خلیفه، علمأ را گرد مى...»

گمان که در او لغزشى بیابد پس او را مورد بازخواست قرار دههد یها بهدان وسهیله مقهام و      

 .منزلت او را پایین بیاورد

خواند، جعهل کهرد تها     هایى که مردم را به بیعت براى آن حضرت فرا مى و یك بار، نامه

ین توطئه جز بالا رفتن شأن و مرتبهت ابهوجعفر   سؤ قصد کند، ولى ا به آن بهانه به امام 

از ایهن رو کینهه و خشهم    . اى نداشهت  و نمودار شدن کرامت و فضل بیشهتر او، نتیجهه   

 .نبود شد و قادر به کتمان حقد و حسد درونى خود نسبت به امام  معتصم بیشتر مى

یم بهه قتهل او گرفهت او را از زنهدان     پس یك بار او را به زندان افکند و زمانى که تصهم 

درآورد، و به همسر او که دختر مأمون بود زهرى داده از او خواست آن زهر را بهه خهورد   

 .بدهد امام 

و . بها زههر معتصهم مسهموم گردیهد      همسر امام خواسته او را اجابهت کهرد و امهام    

ا در بدن امام دید، او را در خانه تنها گذاشهت  هنگامى که همسر او آثار کارگر افتادن زهر ر

 .و رفت، تا اینکه امام رحلت فرمود

پس شیعیان، اطراف خانه او مجتمع گشتند و چون معتصم درودد برآمده بهود آنهان را از   

تشییع جنازه آن حضرت باز بدارد، شمشیرهایشان را آویخته، براى ایستادگى تاپهاى مهرگ،   

 .هم پیمان شده بودند

چنین رویدادى، بسیار بودن تعداد شهیعیان در آن زمهان، در بغهداد، و سهخت کوشهى      از 

گهردد و از   و از وجود راویان زیاد، بسیارى علم در آنان، معلهوم مهى  . شود آنان، دانسته مى

فراوانى مباحثات و مناظرات ایشان، با مخالفین، به خصو  در مسهأله امامهت، نیرومنهدى    

 (.122)«...شود فاع از مذهو و روشنى مبانى آنان، شناخته مىمنطق آنان و قدرتشان بر د

تهوانیم حقیقهت زیهر را     بعد از تمامى آنچه تاکنون گفتیم، اینك مهى : ها آخرین برداشت

 :بیان کنیم
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و اگهر در  . ترین و مهمترین کار را انجهام داد  ، بزرگحقیقت این است که امام جواد 

ههاى امامهت را اسهتوار     ارى نکرده بهود جهز همینکهه پایهه    طول زندگى پر برکتش، هیچ ک

ادامه داد و حفهظ کهرد، همهین بهس      ساخت و خطّ ووایت و رهبرى را در اهل بیت 

 .است براى اثبات رفعت و والائى و عظمت و مجد مقام آن حضرت در طول زندگى

به عنوان زعیم و قائد و ووىّ و امامى کهه تمهامى    چرا که مجردّ وجود آن حضرت 

دشمنان، از اینکه بتوانند به مقام و شخصیّت او آسیبى برسانند عهاجز گشهتند و علهى رغهم     

خردسالى او و اینکه از هیچ کس جز پدرش که مدتّى کم و غیر قابل ذکهر را بها او بهه سهر     

داشهتن علهم   )ترین ادعّایى که داشت  برد، علم و معرفتى فرا نگرفته بود، نتوانستند در بزرگ

 .با او مقابله کنند( جامع

و نیز قبول امامت و رهبرى او از جانو شیعیان و ملتزم شدن آنان به ووایت و زعامهت  

آن حضرت، در حالى که شیعه متعهدّ بود به پیروى مطلق از عقل و منطق و همهراه بها دلیهل    

 .ر پیامدىقاطع و برهان روشن، در هرگونه شرائط و با ه

ترین ادلهّ و براهین حقّانیّت این خهط، و سهلامت    ترین و قاطع این دو موضوع، از بزرگ

 .باشد این راه و روشنى این مسیر مى

بینیم زمانى که با آن شیوه عاجزانه و بزدلانه، در حالى که امهام، جهز انهدکى،     و حتىّ مى

ندند، جانشین و ووهىّ او، بهاز،   بیش از بیست و پنج سال، عمر نداشت او را به شهادت رسا

و با همان وضهعیّت و حهالتى کهه پیشهتر،     . یکى دیگر است که در حدود پنج سال عمر دارد

ایستد تا بر آنهان چیهره    پدرش در برابر دشمنان ایستاد و مقهورشان نمود، در برابر آنان مى

هها بهراى اثبهات     اهترین ر ها و روشن ترین نشانه و به این ترتیو در او نیز، بزرگ... گردد

هاى منتهى به  هاى آن را کور کنند و راه حقّانیّت خطّ و مسیرى که دشمنان خواستند نشانه

 .آن را نابود سازند، نمودار گردد
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تهرین قضهایایى بهود کهه      در خردسالى، از بهزرگ  این قضیهّ، یعنى امامت امام جواد 

با آن مواجه گشت، آماده ساخت و آن رویهداد،  زمینه را براى وقوع رویداد بزرگى که شیعه 

کهرد، و   در سنینى کهه از پهنج سهال تجهاوز نمهى     ( عجّل الله تعالى فرجه)امامت امام مهدى 

 .سپس غیبت وغرى و بعد از آن غیبت کبراى آن حضرت بود

عجل الله تعالى فرجه و سههلّ مخرجهه و جعلنها مهن اعوانهه و انصهاره و المجاههدین و        

 .ین یدیه، انهّ خیر مأمول و اکرم مسؤولالمستشهدین ب

نخست، زمینه را براى پهیش آمهدن چنهین حهالتى      و ما معتقدیم که پیامبر بزرگ 

آماده فرموده بود، آنجا که در بیعت رضوان با حسنین بیعت فرمود و بها ههیچ کهودکى جهز     

او نقل کردیم بهدان اشهاره کهرده     و مأمون نیز در سخنى که از -حسن و حسین بیعت نکرد 

به شهادت گرفت و نیز به هنگامى کهه  « ثقیف»را براى نامه  و نیز آنجا که حسن  -بود

 .حسن و حسین را براى مباهله با کفّار با خود برد و در غیر این موارد نیز

( سهلام الله و وهلواته علیهها   )، ماجراى شاهد آوردن فاطمه زههرا  و پس از پیامبر 

توضیح این قضهیهّ را در کتهاب    -پیش آمد( در قضیّْ مطالبه فدك)را  حسن و حسین 

 .-ایم آورده«  الْياأ السياسِّأ للَمام الْسن»

 .لجواد و این بود آخرین سخن ما پیرامون زندگانى سیاسى امام تقىّ ا

که چنین کارى به لهوازم  ... طلبیم و از اینکه در این زمینه تمام سخن را نگفتیم پوزش مى

كَُ كُُِّهُ »... بسیار و وقتى دراز نیاز دارد َكَُ كُُِّهُ   يُتْأ  .«...وَ ما  يُدأ

 آب دریا را اگر نتوان کشید لیك قدر تشنگى بایدچشید

 .السلّام على عباده الذین اوطفى، محمدٍّ و الهِ الطّیّبینََ الطّاهِرینوالحمدالله والصلّاة و 

  میلادى 1/2/1185 -ش.'ه 14/12/1212 -ق.'ه 1145جمعه هشتم جمادى الاولى 

  جعفر مرتضى الحسینى العاملى
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ی مها زیهر عنهوان     ایفا نمود، به مقاله( السلام علیه)در این باره و برای آگاهی از بخشی از نقشی که امام سجاد  -1

، بهه همهین   1ج « دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسهلام »در کتاب « ی اسلام ی دوباره امام سجاد، زنده کننده»

 .قلم، مراجعه شود

ای برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخوانهد و آنهان را    دانش، از خودشان فرستاده او است که در میان مردم بی -2

 .2سوره جمعه آیه  -اگر چه پیش از این در گمراهی آشکار بودند . حکمتشان بیاموزدتزکیه نماید و کتاب و 

 .آنچه در این فراز آمد از اشارات محقق پژوهشگر، شیخ علی احمدی است -2

، 21 - 25 - 21،   2و ج  82 - 18،   22بحهارالانوار، ج  : این احادیث را که بسیار فراوان هستند، در -1

 .بنگرید 222 - 225و قصار الجمل،    111 - 114،   1و سفینة البحار، ج 

 .مراجعه شود 1به شرح حال هشام بن حکم در کتبی مانند قامو  الرجال، ج  -5

 .ی اخیر را محقق متتبع، شیخ علی احمدی متذکر گردیده است نکته. به احوالات هشام مراجعه شود -1

 ....و بحارالانوار و ،24شیخ طوسی،    -الغیبة  -2

بهه نقهل   . 115ی مدینة العلم، سال اول،    مجله. 125،   2، ج  عیون اخبار الرضا : مراجعه کنید به -8

ینهابیع المهودة،     . 242و الصواعق المحرقه،   . ی تاریخ نیشابوری و المناوی در شرح جامع وغیر از نویسنده

. 214وهباغ مهالکی،      ابهن  -الفصول المهمة . 122 - 121 - 122فحات ، و11بحارالانوار، ج . 285و  211

بهه نقهل از   . 11 - 12،   1، ج  و مسند الامهام الرضها   . 18،   2کشف الغمه، ج . 151نورالابصار،   

   ،2حلیهة الاولیهاء، ج   . 22،   1نزههة المجهالس، ج   : کتاب توحید، و معانی الاخبار، و نیز مراجعه شود بهه 

 .241 - 248و امالی ودوق،   . 112

 . ]ای از آنچه گذشت، از اشارات علامه، احمدی حفظه الله است پاره -1

 .242،   54و بحارالانوار، ج . 211مفید،    -الارشاد . 221وباغ مالکی،    ابن -الفصول المهمه  -14

 .مراجعه شود 21 - 28  «  نقش الخواتیم لدی الأئمه » -11

 .باشد قسمت داخل پردانتز از محققّ متتبّع، سید مهدى روحانى حفظّهُ اََََ مى -12

و  121.-124رجهال کشهى،      258.،  1کافى، ج  141.و 21،   54بحارالانوار، ج : مراجعه کنید به -12

 .شود متن کامل مربوط به این مطلو در آخر فصل سوّم آورده مى 121.-122،   1قامو  الرّجال، ج 

 .241دلائل الامامْ،    -11

نقهل   84-85و  14-11،   54و بحهارالانوار، ج   282-281،   1در روایتى که در کتهاب مناقهو، ج    -15

نیهز بها آنهان    وارد مدینه شدیم و به محل اجتماع مردم وارد شدیم، مهردم جمهع بودنهد مها     »: گردیده آمده است

 .این است امام ما: در این هنگام عبداََََ بن موسى که پیرمردى بود وارد گشت، پس مردم بگفتند. نشستیم
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 212.و 241-241دلائهل الامهامْ،      212.،215اثبهات الووهیّْ،      111.-121عیون المعجهزات،     -11

ز قضیه بالا در این منهابع نیهز آورده   و بخشى ا 111.،  1قامو  الرّجال، ج  11.-144،   54بحارالانوار، ج 

بهه   282.-282،   1، مناقو ابن شههر آشهوب، ج   58-85و  81و  11-12، وفحات 54بحارالانوار، ج : شده

 .142الجلأ و الشّفأ و اختصا  شیخ مفید،   : نقل از

 215.و 251و  112و  258و  211،   1، کهافى، ج  211، اعلام الورى،   252-258ارشاد مفید،    -12

، اثبهات الووهیّْ،     111،   2الصّهراط المسهتقیم، ج    222.روضْ الهواعظین،    111.عیون المعجهزات،   

کشهف   221.-225کفایْ الأثهر،     241.دلائل الامامْ،   21.و 22و  21،   54بحارالانوار، ج  212.-212

 .الارشاد، از 12محمد على دخیل،    -الامام محمّد الجواد.111 - 112،   2الغمّه، ج 

 .25،   54و بحارالانوار، ج  225کفایْ الاثر،    -18

اعلام الهورى،   21.،  54بحارالانوار، ج  251.-252،   1کافى، ج  252.ارشاد مفید رحمه اََََ تعالى،   -11

 .111،   2و کشف الغمّه، ج  211. 

 .ابو بصیر نابینا بوده است -24

 .211،   1کافى، ج  -21

الصّهراط   154.-151،   2کشهف الغمّهه، ج    211.-254اعلام الورى،    112.و 215،   1کافى، ج  -22

الخهرائج، و الجهرائح،      22.و 24،   54بحهارالانوار، ج   211.اثبات الووهیّته،    111.،  2المستقیم، ج 

 .281،   1و مناقو ابن شهر آشوب، ج  212.، ارشاد مفید،  228بصائر الدرّجات،    215.و 211

 151.،  2کشف الغمّهه، ج   12.و 81،   54بحارالانوار، ج  142.الاختصا ،   115.،  1ى، ج کاف -22

محمّد علهى دخیهل بهه     -و الامام الجواد 122،   5المجالس السنیّه، ج  281.،  1مناقو ابن شهر آشوب، ج 

وفهاْ الامهام الجهواد،     124.الانوار البهیّه،   244.،  2وحیفْ الابرار، ج : اى از منابع یاد شده و از نقل از پاره

 .125،   1و اثبات الهداْ، ج  141،   2جلأ العیون، ج  112.،  2الدّمعْ الساکته، ج  58. 

 .241،   1محجْ البیضأ، ج  -21

 .مراجعه کنید 11-18محمد على دخیل،    -و الامام الجواد 12-11،   54بحارالانوار، ج : به -25

 .112لامام احمد بن حنبل،   مناقو ا -21

 .251الفصول المختارْ من العیون و المحاسن،    -22

نهوبختى،   -و نظریّهه الاممهامْ    251الفصول المختارْ،    15.المقالات و الفِرََق،   12.-18فِرََقُ الشیعه،    -28

  214. 

اگر جایز باشهد  »: اند به اینکه کرده و به طورى که در منابع فوق الذّکر آمده است، آنها براى سخن خود استدالال

پس همهانطور کهه   . که خداوند به فرمانبردارى از شخصى نابالب امر بکند، باید جایز باشد که نابالب را مکلّف سازد
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همچنهین کهودك   . معقول نیست فرد نابالب بار تکلیف را بر دوش بکشد، دستور به اطاعت از او هم معقهول نیسهت  

آورده اسهت   م و جزئیّات و کلیّات آن، احکام پیچیده و شرایع دینى و آنچه پیامبر نابالب، قضاوت بین مرد

و اگر کسى که یك درجهه از حهدّ بلهوغ    . کند و امور دنیوى و دینى مورد نیاز مردم در روز رستاخیز را درك نمى

تر اسهت   درجه از حدّ بلوغ پایین... ه یا سه، چهارتر است بتواند این مسائل را بفهمد، باید کسى که دو درج پایین

 .«...و چنین چیزى عادّى، معقول و قابل فهم نیست. اى در گهواره نیز، بفهمد و حتى کودك قنداقه

در کمتر از سه سالگى، حجّت اقامه کهرد و   چرا که عیسى . ولى جواب دلیل آنان خیلى آسان و روشن است

(. 24مهریم،  )« تانى الکتاب و جعلنى نبیّا ، من بنده خدایم به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیهده انى عبداََََ آ: گفت

و . «(12مهریم،  )دادیهم  « حکم»به او در کودکى  -و آتیناه الحکم وبیّا  »: فرماید و خداى تعالى درباره زکریّا مى

قهل  »: چرانید، جانشین خود نمود، و در آیه شهریفه  گوسفند مى را که کودك بود و ، سلیمان نیز داوود 

بگو این راه من اسهت، بها بینهایى بهه سهوى خهدا       ( اى پیامبر) -هذه سبیلى ادعو الى اََََ على بصیرْ انا و من اتّبعى 

وهلىّ اََََ  ) که در نه سالگى به رسول اََََ على « (148یوسف، )کنم، من و کسى که از من پیروى کرد  دعوت مى

 .معرّفى شده است رسول خدا « پیرو». ایمان آورد( علیه و آله وسلّم

 .111،   1الملل و النّحل، ج  -21

 .211-212و نظریّْ الامامْ،    12-18المقالات و الفرق،    18.-11فرق الشیعه،   : نگاه کنید به -24

 .214اثبات الوویْ،    -21

مانند روایهت معتبهره طلهحْ بهن زیهد از امهام       . عضى روایات وحّت امامت بچّه در نماز وارد شده استدر ب -22

اى که بالب نشده اذان بگویهد و بهراى    مانعى ندارد پسر بچّه: که فرمود( على )، از پدرش از على وادق 

و  251،   1و در حاشیه وسهائل بهه نقهل از تههذیو ج      218.  5وسائل، ج  -جماعت، در نماز امامت کند 

 .همین روایت نقل شده است 212،   1استبصار، ج 

اى کهه بهه سهنّ     مانعى ندارد پسر بچهه : که فرمود و نیز مانند روایت مؤثّقه غیاث بن ابراهیم از امام وادق 

، و در حاشیه وسهائل  212،   5وسائل، ج  -بگوید  امامت کند و اذان( در نماز)نرسیده، بر مردم ( بلوغ)احتلام 

اگهر  »: آمده اسهت کهه فرمهود   ( ع)از امام وادق  ،و در روایت موثقه سماعْ 145 .  ،1به نقل ازفروع کافى، ج 

امامهت  ( نمهاز )تواند براى مهردم در   بنده آزاد کردنش وحیح است و مى ،بچه ده سال داشته باشد ودقه دادنش

ولهى فتهواى مشههور فقههأ      182.،  1 و در حاشیه آن به نقل از مهن لایحضهر ج   212.،  5ج  ،وسائل« کند

در روایت اسحق آمده است کهه علهى   . و خبر اسحق بن عمّار با این دسته روایات تعارض دارد( رضوان اََََ علیهم)

و اگر امامت کهرد،  . جماع کند ولى نباید قبل از بلوغ امامت. اذان گفتن بچّه نا بالب مانعى ندارد»: فرمود مى 

و در حاشهیه آن بهه نقهل از     218،   5وسائل، ج . «نماز خودش وحیح است ولى نماز مأمومین او باطل است
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بهاب   124،   1و قسمت اولّ این خبر در مهن لایحضهر، ج    212.،  1و استبصار، ج  251،   1تهذیو، ج 

 .داراى خصوویّتى باشند که دیگران ندارند اذان آمده است، گذشته از اینها چه بسا ائمّه 

، فهرق  12، المقهالات والفهرق،     142،   1، مقالات الاسهلامیّین، ج  115الحورالعین،   : نگاه کنید به -22

 .211و نظریّْ الامامْ    18-11نوبختى،    -الشیعه 

 .به همین قلم، مراجعه شود... کیست؟مأمون »، فصل زندگانى سیاسى امام رضا : به کتاب -21

مراجعه شود که در آنجا برخى مطالو مربوط بهه ایهن موضهوع آورده شهده      145-148به منبع سابق،    -25

و  -کننهد   را متفهرقّ مهى   ولى همین مدّعیان حمایت از فکر و علم و آزادى بیان، شاگردان امام رضا . است

 .نمایند ابن عبا  را از تفسیر و کلام منع مى -چنانچه بعضى اشاره کرده اند

 .21،   1الملل و النّحل، ج  -21

 .211،   1کافى، ج  -22

 .استدلال به این آیه شریفه، پیشتر نیز نقل شد -28

ناظر به چیزى است که نزد غیر شیعیان هم معهروف اسهت و    این استدلال امام  115.،  1کافى، ج  -21

 .پس این استدلال در مرحله اوّل استدلال جدلى است. در زمان اسلام آوردن او است على  آن خردسالى

 .214نظریّْ الامامْ،    -14

محقق متتبّع، شیخ على احمدى حفظ اََََ، هنگامى که این بحث را بهر او عرضهه کهردم، رکهن سهومى را کهه        -11

ولى منظور ما فقط ارکانى اسهت کهه در مقهام اثبهات     . قّ استبدون شكّ او مُحِ. است بر این دو افزود« عصمت»

، جاى هیچ مناقشه و چون و چرایهى نداشهته   (به طور کلىّ)امامت و استحکام بناى آن، در مقابل دشمن و دوست 

ایهم سهر تسهلیم فهرود      باشد چرا که هر کسى ناگزیر است در هر شرائط و احوالى در برابر دو رکنى که ما گفتهه 

 .یردآورده بپذ

و کتهاب الحیهاْ السیاسهیْ للامهام الحسهن       151-212،   1الغهدیر، علامهه امینهى، ج    : مراجعه کنیهد بهه   -12

و  اند و کتو حدیثى کهه فضهائل ائمّهه     به بعد و نیز به سایر کتبى که مسأله امامت را آورده 14،   

 .اند و به کتو تاریخ و رجال و دیگر منابع، مراجعه شود مربوط به امامت را ذکر کرده سخنان نبوى 

 .111ینابیع الموّدْ،    -12

 .281-281و اعلام الورى،    114.تا   14منتخو الاثر، از   : نگاه کنید به -11

 .11تاریخ الخلفأ، سیوطى،    -15

 .12تاریخ الخلفأ، سیوطى،    -11

 .12همان منبع،    -12

 .آمده است، نقل شده است« ینابیع المودْ»چنانچه این مطلو در بعضى از روایاتى که پیشتر گفتیم در  -18
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سهوره شهورى   « خهواهم  بگو، در برابر انجام رسالت، جز دوستى و محبّت به نزدیکانم، از شما مزدى نمهى » -11

 .22آیه 

 .است و از اینجا به بعد سخنان خود قندوزى حنفى است ظاهرا  سخن محققّ مشارالیه تا اینجا -54

 .111قندوزى حنفى،   -ینابیع المودّْ  -51

کند بهر ممنهوع سهاختن ذکهر فضهائل       شاهد بر این ایستادگى و لجاج، حوادث بسیارى است که دلالت مى -52

 .و انتساب آن فضائل به دیگران امیرالمؤمنین 

 .به همین قلم مراجعه کنید« زندگانى سیاسى امام رضا»به کتاب درباره این موضوع  -52

شود، ولى درباره آنچه که بهه امهام    شود، آورده مى مربوط مى اى از آنچه به امام جواد  به زودى پاره -51

 .ایم شرح داده« زندگانى سیاسى امام رضا »شود، در کتاب  مربوط مى رضا 

 .211-224،   1تفسیر عیاشى، ج  1.-2،   54بحارالانوار، ج  -55

والحیاْ السیاسهیّْ للامهام    -52مأمون کیست؟ : فضل زندگانى سیاسى امام رضا : مراجعه کنید به کتاب -51

 .222-228الرّضا،   

، مسهند الامهام   214 ،  11، بحهارالانوار ج  212، مثیرالاحهزان    221،   2عیون اخبار الرّضها، ج   -58

 .241، شرح میمیّه ابى فرا ،   128،   2الرضا، ج 

،   2، بخهش  1، اعیهان الشهیعه، ج   211، اعلام الهورى،    222ابن وباغ مالکى،    -الفصول المهمّه  -51

 .، به نقل از آن منابع222،   (ع)و الحیاْ السیاسیّْ للامام الرضا  254،   1، مناقو ابن شهر آشوب، ج 142

 .، و دلائل الامامْ، طبرى مراجعه شود228،   الحیاْ السیاسیْ للامام الرضا »: به -14

و الحیهاْ   12،   1، مسندالامام الرّضا، ج 128،   11، بحارالانوار، ج 121،   1عیون اخبار الرضا، ج  -11

 .228السیاسیْ للامام الرضا،   

، و مناقهو آل  242،   11، بحارالانوار، ج 221،   2الرضا، ج  ، عیون اخبار11غیوْ شیخ طوسى،    -12

 .الجلأ و الشفأ: ، به نقل از222،   1ابى طالو، ج 

،   1و مناقهو ابهن شههر آشهوب، ج      112،   1، کافى، ج 11،   54بحارالانوار، ج : مراجعه کنید به -12

211. 

و  225،   2مروج الهذهّو مسهعودى، ج   : از و حاشیه آن به نقل 111،   2تاریخ التمدن الاسلامى، ج  -11

 .121،   1از طبقات الاطبّأ، ج 

 .118،   1، به نقل از العقد الفرید، ج 511،   2تاریخ التمدن الاسلامى، ج  -15

 .مراجعه کنید 212-211،   به کتاب الحیاْ السیاسیّْ للامام الرضا  -11

 .18،   54، و بحارالانوار، ج 211الخرائج، والجرائح،    -12
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زیهرا ممکهن اسهت منظهور     . ما این سخن را به عنوان مؤیّد اقامت امام در بغداد، آوردیم نه به عنوان دلیهل  -18

ههر چنهد ایهن    . هاى بسیارى به کار برده است گوینده این باشد که در زمانى که امام در مدینه بوده مأمون حیله

 .احتمال بسیار بعید است

 .به همین قلم، آمده است« زندگانى سیاسى امام رضا »وضیح این مطلو در کتاب ت -11

کند و در قدیم، امرا و سلاطین بهراى شهکار    اى قوى پنجه که پرندگان دیگر را شکار مى باز یا قوش، پرنده -24

 .کردند آن را تربیت مى

 .141،   2جلأ العیون، ج  -21

 .از کشف الغمّه 11 ،  54بحارالانوار، ج  -22

 .11،   54بحارالانوار، ج  -عمر آن حضرت در آن هنگام در حدود یازده سال بوده است  -22

 .در منابع دیگر، این جمله نیامده است -21

همچنهین ایهن مهاجرا بها      12.و 51،   54، بحهارالانوار، ج  288-281،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  -25

، آمهده اسهت،   111به نقل از اخبار الهدوّل     21محمد على دخیل،    -کمى اختلاف در کتاب الامام الجواد

، به نقل از کتهابى کهه   125به نقل از ابن طلحْ و در    121،   2کشف الغمّه، ج : نیز، به کتو زیر مراجعه شود

، نهور الابصهار،   241الصواعق المحرقهه،     142.،  2عیون، ج در زمان نگارش نام آن فراموشش شده، جلأ ال

 .118-124و الاتحاف بحوّ الاشراف،    215ینابیع المودّْ،    242.،  2، الصّراط المستقیم، ج 111  

باشهد، قصهبه    هاى طبرستان، در بین رى و نیشابور مى کومش، نام ناحیه وسیعى واقع در ذیل کوه= قومس  -21

انهد   شهرهاى معروفش بسطام و بیار است و برخى سمنان را نیز جزو این ناحیهه دانسهته  . ان استمشهور آن دامغ

 .فرهنگ فارسى معین -

 .فرهنگ فارسى معین -بخشى است از شهرستان سبزوار  -22

 .22،   2اعیان الشیعّه، ج  -28

 .12،   54مراجعه شود به حاشیه بحارالانوار، ج  -21

 .215، اثبات الوویّْ،   51،   54، بحار الانوار، ج 212-212 دلائل الاممامْ،   -84

 212،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  -81

آمد و به او اجهازه   سه سال متوالى هر روز وبح به در کاخ متوکّل مى موسى مبرقع فرزند امام جواد  -82

گفتند خلیفه مست اسهت و بهه همهین منهوال      مى آمد روز دیگر مى. گفتند خلیفه کار دارد دادند و مى ورود نمى

 .، به نقل از ارشاد مفید1،   54بحارالانوار، ج  -گذشت تا متوکّل کشته شد 

به این منظهور   محققّ متتّبع، شیخ على احمدى بر این است که چه بسا تاخیر در ملاقات مأمون با امام  -82

و نیهز بهه   . با مردم، در اوّل ورود به بغداد، تحت نظر داشته، ضهبط کننهد  بوده است که حرکات امام و روابط او را 
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رود چنانچهه   این جهت که تأخیر در ملاقات و به تعویق انداختن آن، نوعى سبك شمارى و اهانت به شهمار مهى  

و فقرأ، منهزل  را به سامرأ فراخواند، او را در محلّ مخصو  ضعفأ  متوکّل چنین کرد وزمانى که امام هادى 

نتیجه این استخفاف و اهانت این خواهد بود که طرف، خود را ضعیف و سبك ببینهد، و در نتیجهه در تعقیهو    . داد

 .اهداف و مقاودش سست گردد

،   2، مهروج الهذهو، ج   111،   2، تاریخ طبهرى، ط اسهتقامت، ج   211،   14البدایْ و النهّایه، ج  -81

، بهه نقهل از   252و تهذکرْ الخهوا ،      122،   11، بحارالانوار، ج 112 ،  2، عیون اخبار الرضا، ج 111

 .و غیر او« وولى»

 .22،   2اعیان الشیعه، ج  -85

 .مراجعه شود 241-214،   الحیاْ السیاسیّْ للامام الرضا : به -81

 .ظهار اینست که مردى به زن خود بگوید پشت تو مانند پشت مادر من است -82

تحهف العقهول،      121.-122الاتحهاف بحهوّ الاشهراف،      : درباره مطالبى که گذشت مراجعه کنید به -88

مناقهو   111.،  2کشف الغمهه، ج   214.-215،   2الاحتجاج، ج  18.-141الاختصا ،    151.-152

 111.نورالابصهار،    241.الصّهواعق المحهرقْ،     148.،  2جلأ العیهون، ج   281.،  1ج . ابن شهر آشوب

، اعهلام الهورى     251-214به بعد، ارشاد مفیهد،     28روضْ الواعظین،    242.-248دلائل الامامْ،   

محمهد علهى دخیهل،     -به نقل از الاحتجاج و تفسیر قمىّ، الامام الجواد  51،   54بحارالانوار، ج . به بعد 251

 .22-21،   2و اعیان الشیعه، ج  11-22  

 .خرداد ماه، م سومین ماه سال شمسى، -81

 .یکى از محقّقان مرا به وجود این نصّ در این منبع آگاه ساخت 112.-112بغداد،    -14

 مقاود و اهداف واقعى مهأمون را از ایهن گونهه کارهها مهى      از آنجا که ما شکىّ نداریم در اینکه امام  -11

رتکهو جنایهت قتهل پهدرش امهام رضها       دانست که این مرد همهان کسهى اسهت کهه دیهروز م      دانست و نیز مى

سهؤال ایهن   . شد، در اینجا محققّ پژوهنده، شیخ على احمدى، پرسشى مطرح کرده که باید بدان جهواب داد  

 :است

به این ازدواج بر اثر فشارى بوده است که از پیش مأمون بهر امهام وارد کهرده اسهت؟ یها       آیا تن دادن امام 

( ولىّ اََََ علیهه وآلهه  )دانسته است، مانند ازدواج پیامبر اکرم  ام مصلحت در انجام چنین ازدواجى مىاینکه خود ام

 با عایشه و جز او؟

زیهرا ازدواجهى اینچنهین، آشهکارا بهه      . شاید قسمت اوّل سؤال به حقیقت نزدیکتر باشهد : گوئیم ما در جواب مى

-211   الحیهاْ السیاسهیه الامهام الرّضها     »به کتاب  مصلحت مأمون بوده است، نه به مصلحت امام 

 .مراجعه شود« 248
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تواند به زوجیّهت شهخص    استبرأ زن زانیه به این است که بعد از آخرین آمیزش، یك حیض ببیند، آنگاه مى -12

  م.این در وورتى است که باردار نباشد وگرنه استبرأ ندارد. زانى یا دیگرى درآید

 را از یحیى، در باره زنى که بر مردى حهلال مهى   بعد از این، روایت سؤال امام  151.العقول،  تحف  -12

 .نقل کرده است... شود شود و سپس بیش از یك بار بر او حرام مى

 .51،   54و بحارالانوار، ج  211، ارشاد مفید،   111-115،   1کافى، ج  -11

 وَ کانََتِ النعّْلُ لََها حاضِرََْ

  اِنْ عادتَِ العَْقْرََبُ عُدنْالََهُ -ش م

 .84-82،   54و بحارالانوار، ج  215.-218،   2الاحتجاج، ج : نگاه کنید به -11

 .15محمد على دخیل،    -الامام الجواد  -12

 نام بهرده شهده   ارشاد مفید و اعلام الورى و منابع دیگرى که در قضیّه ازدواج امام جواد : نگاه کنید به -18

ههایى   و به زودى، در عنوان بعدى بعد از ذکر قسهمت . مراجعه شود 22-21،   2اند، و نیز به اعیان الشیعه، ج 

 .شود ، در این مورد اشاراتى مىاز زیارت آن حضرت 

 .11،   54و بحارالانوار، ج  211،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  112.،  1کافى، ج  -11

 .، به نقل از الخرائج و الجرائج24،   54بحارالانوار، ج  -144

بهه   25و  22،   54بحارالانوار، ج  258.،  1کافى، ج  258.، ارشاد مفید،  212اعلام الورى،    -141

 .211و اثبات الوویه،    112،   2الصراط المستقیم، ج  222.نقل سابق، روضْ الواعظین،  

 .222و مصابیح الجنان،   . «المزار»به نقل از ابن طاوو  در  ،181مفاتیح الجنان،    -142

کشف الغمّهه، ج   222.روضْ الواعظین،   111.نورالابصار،   241.الصوّاعق المحرقه،  : نگاه کنید به -142

و ارشاد مفیهد و منهابع دیگهرى کهه در عنهوان ازدواج امهام        251/ 254اعلام الورى،    114.و 112،   2

 .نام برده شدند 

بهه نقهل از تهذکرْ     22محمهد علهى دخیهل،       - و الامام الجهواد   258-251تذکرْ الخوا ،    -141

 .الخوا ّ

دبهده   142و توضیحى در این مورد در کتاب الحیاْ السیاسهیّْ للامهام الرّضها،       225.آثار الجاحظ،   -145

 .شود

 .242،   2، ج «الحسین»به نقل از  21محمد على دخیل،    -الامام محمّد الجواد -141

 .112  « جوهرْ الکلام»مدرك سابق به نقل از  -142

 .22،   2ارشاد مفید، اعلام الورى، و اعیان الشیعه، ج : از باب مثال مراجعه شود به -148

 .152،   2و کشف الغمّه، ج  11.،  54بحارالانوار، ج  -141
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 .122،   1و قامو  الرّجال، ج  124رجال کشى،    141.،  54بحارالانوار، ج  -114

 .122،   1، و قامو  الرّجال، ج 258،   1، کافى، ج 21،   54بحارالانوار، ج  -111

 .121،   1و قامو  الرّجال، ج  121،   (رجال کشى: معروف به)اختیار معرفْ الرجال  -112

 .11-12،   54و بحارالانوار، ج  211،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  112.-111،   1کافى، ج  -112

 .211،   1و قامو  الرّجال، ج  11-15،   54بحارالانوار، ج  514.-511رجال کشى،    -111

 .12،   54و بحارالانوار، ج  212.،  1، مناقو ابن شهر آشوب، ج 115،   1کافى، ج  -115

پژوهشگر، سیّد مهدى روحانى حفظه اََََ، على بن یقطین مدتّى پیش از ایهن واقعهه، یعنهى در    به گفته محقّق  -111

 .ق وفات کرده است.'ه 182سال 

حسهین بهن علهى بهن     »یها بهرادرش   « حسن بن على بن یقطین»این وحیح است و شاید وحیح، : گوئیم ما مى

 .ه باید ملاحظه شوددر این وورت در روایت از قلم افتادگى وجود دارد ک. باشد« یقطین

 .8،   54و بحارالانوار، ج  281،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  -112

مناقهو ابهن شهههر    218.ارشهاد مفیهد،     1.-2-8-12،   54بحهارالانوار، ج   111.،  1کهافى، ج   -118

 .251و اعلام الورى،    284.،  1آشوب، ج 

 .112و  118،   5و کافى، ج  81.-82،   54بحارالانوار، ج  -111

 .222و در حاشیه آن به نقل از الخرائج و الجرائح،    15.-11،   54بحارالانوار، ج  -124

 .از همان کتاب 11،   54و بحارالانوار، ج  152.،  2کشف الغمّه، ج  -121

 .142،   54و بحارالانوار، ج  141.-114رجال کشى،    -122

 .128،   2کشف الغمّه، ج  -122

 .منبعهمان  -121

 .218الارشاد،   : مراجعه کنید به -125

اثبهات الووهیْ،    281.به نقل از ابن بابویهه، و    284.،  1مناقو ابن شهر آشوب، ج : مراجعه کنید به -121

، 2جهلأ العیهون، ج    112.نورالابصار،   52.و 55تاریخ الشیعه،    121.عیون المعجزات،   211.-224  

،   1تفسهیر عیاشهى، ج    28.عیون المعجزات، و عیاشى، سرالسهلسْ العلویهه،    به نقل از المناقو و  112  

 بهه نقهل از پهاره    12و  2-1و  2،   54به امامیّه نسبت داده، بحارالانوار، ج  251تذکرْ الخوا ،  211.-224

 و روضْ 25،   2، اعیهان الشهیعه، ج   111،   2اى از منابعى که ذکر شده و از الهروضْ، مهروج الهذهّو، ج    

 .212الواعظین،   

 .18،   1و فوات الوفیات، ج  121،   5الوافى بالوفیات، ج  -122

 .15،   54و بحارالانوار، ج  12اقبال الاعمال،    -128
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 .2،   54بحارالانوار، ج  -121

 .8،   54و بحار، ج  281،   1مناقو ابن شهر آشوب، ج  -124

و در وسهائل،   121.،  1تفسهیر برههان، ج    224.،  1، تفسیر عیاشى، ج 1-2،   54بحارالانوار، ج  -121

 .قسمتى از روایت نقل شده 114.،  18ج 

و رفتهار   لیکن من آنچه را که آن مرحوم در مهورد زنهدانى شهدن امهام      51.-52تاریخ الشیعه،    -122

بدانچه گفته است داناتر بوده، چرا کهه او پوینهده و   ولى او . شیعیان بعد از شهادت او آورده است، در منبعى نیافتم

شاید آن مرحوم این مطالو را در منابع دیگرى که در دستر  مهن نبهوده یها بهوده و بهه آن      . پژوهنده بوده است

 .ام بردیده است برخورد نکرده

 


